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1سهصد و نود وخرداد ماه هزار و سی/نوزدهميشماره/سیمرغ

. هویت مثل خیلی چیزهاي دیگر، امري ساختنی است*

اش در سرگذشت و سرنوشت انسانها، با بنیادین و نقش تعیین کنندهاهمیت

پذیرد و برعکس با تکیه بر این اصل پویایی و سیالیتی این حقیقت خدشه نمی

.کند که چه بسا خوشایند و دلخواه هم باشدپیدا می

این که در چه تاریخ . شویمهایی داده شده زاده میي ما با هویتهمه

ي زیستی دوران اي تجربهاده شویم، چه بستر اجتماعیو جغرافیایی ز

مان را رقم بزند، و چه آموزشهایی دریافت کنیم، بخشِ داده شده و کودکی

با این وجود، اینها مواد خامی است که ما از . مان استپیش تنیده از هویت

به » ساختن«سازیم، گیریم که این همان ابتدا هویت خویش را بر مبنایش می

اما . مان ناسنجیده و نقد ناشده و تقلیدي باشدخور نادانی و ناتوانیِ کودکانهفرا

هویت از همان ابتدا در بافتی آکنده از فشارها و اجبارها و امکانهاي محیطی 

.شودشود و پیوسته حک و اصلاح شده، مدام بازتعریف میانتخاب می

آموزیم، شخصیتهایی که همچون سرمشق در نخستین زبانی که می

ي اقتصادي و یابیم، و زمینهدوران کودکی و سالهاي رشد پیرامون خویش می

اي که در بطن آن با دیگران در جهان اجتماعی اجتماعی و فرهنگی خانواده

یدانِ ما به قول هایدگر به درون این م. شویم، اموري انتخابی نیستندسهیم می

کنیم شویم و از موقعیت آغازینی زندگی خود را شروع میناشناخته پرتاب می

با این وجود، . نمایدو انتخاب ناشده و از این رو جبري می» داده شده«که 

از همان ابتداي . ها نیستاي اولیه از دادهبسترِ یاد شده چیزي بیش از خزانه

آموزند که چیزهایی را رد کنند و ها می»من«کار، از سالهاي نخستین زندگی، 

چیزهایی دیگر را بپذیرند، و موقعیتهایی را برگزینند و خویشتن را در معرض 

ي انتخابیِ این سویه. تاثیرها، معانی، باورها، و اشخاصی خاص قرار دهند

1سهصد و نود وخرداد ماه هزار و سی/نوزدهميشماره/سیمرغ

. هویت مثل خیلی چیزهاي دیگر، امري ساختنی است*

اش در سرگذشت و سرنوشت انسانها، با بنیادین و نقش تعیین کنندهاهمیت

پذیرد و برعکس با تکیه بر این اصل پویایی و سیالیتی این حقیقت خدشه نمی

.کند که چه بسا خوشایند و دلخواه هم باشدپیدا می

این که در چه تاریخ . شویمهایی داده شده زاده میي ما با هویتهمه

ي زیستی دوران اي تجربهاده شویم، چه بستر اجتماعیو جغرافیایی ز

مان را رقم بزند، و چه آموزشهایی دریافت کنیم، بخشِ داده شده و کودکی

با این وجود، اینها مواد خامی است که ما از . مان استپیش تنیده از هویت

به » ساختن«سازیم، گیریم که این همان ابتدا هویت خویش را بر مبنایش می

اما . مان ناسنجیده و نقد ناشده و تقلیدي باشدخور نادانی و ناتوانیِ کودکانهفرا

هویت از همان ابتدا در بافتی آکنده از فشارها و اجبارها و امکانهاي محیطی 

.شودشود و پیوسته حک و اصلاح شده، مدام بازتعریف میانتخاب می

آموزیم، شخصیتهایی که همچون سرمشق در نخستین زبانی که می

ي اقتصادي و یابیم، و زمینهدوران کودکی و سالهاي رشد پیرامون خویش می

اي که در بطن آن با دیگران در جهان اجتماعی اجتماعی و فرهنگی خانواده

یدانِ ما به قول هایدگر به درون این م. شویم، اموري انتخابی نیستندسهیم می

کنیم شویم و از موقعیت آغازینی زندگی خود را شروع میناشناخته پرتاب می

با این وجود، . نمایدو انتخاب ناشده و از این رو جبري می» داده شده«که 

از همان ابتداي . ها نیستاي اولیه از دادهبسترِ یاد شده چیزي بیش از خزانه

آموزند که چیزهایی را رد کنند و ها می»من«کار، از سالهاي نخستین زندگی، 

چیزهایی دیگر را بپذیرند، و موقعیتهایی را برگزینند و خویشتن را در معرض 

ي انتخابیِ این سویه. تاثیرها، معانی، باورها، و اشخاصی خاص قرار دهند

1سهصد و نود وخرداد ماه هزار و سی/نوزدهميشماره/سیمرغ

. هویت مثل خیلی چیزهاي دیگر، امري ساختنی است*

اش در سرگذشت و سرنوشت انسانها، با بنیادین و نقش تعیین کنندهاهمیت

پذیرد و برعکس با تکیه بر این اصل پویایی و سیالیتی این حقیقت خدشه نمی

.کند که چه بسا خوشایند و دلخواه هم باشدپیدا می

این که در چه تاریخ . شویمهایی داده شده زاده میي ما با هویتهمه

ي زیستی دوران اي تجربهاده شویم، چه بستر اجتماعیو جغرافیایی ز

مان را رقم بزند، و چه آموزشهایی دریافت کنیم، بخشِ داده شده و کودکی

با این وجود، اینها مواد خامی است که ما از . مان استپیش تنیده از هویت

به » ساختن«سازیم، گیریم که این همان ابتدا هویت خویش را بر مبنایش می

اما . مان ناسنجیده و نقد ناشده و تقلیدي باشدخور نادانی و ناتوانیِ کودکانهفرا

هویت از همان ابتدا در بافتی آکنده از فشارها و اجبارها و امکانهاي محیطی 

.شودشود و پیوسته حک و اصلاح شده، مدام بازتعریف میانتخاب می

آموزیم، شخصیتهایی که همچون سرمشق در نخستین زبانی که می

ي اقتصادي و یابیم، و زمینهدوران کودکی و سالهاي رشد پیرامون خویش می

اي که در بطن آن با دیگران در جهان اجتماعی اجتماعی و فرهنگی خانواده

یدانِ ما به قول هایدگر به درون این م. شویم، اموري انتخابی نیستندسهیم می

کنیم شویم و از موقعیت آغازینی زندگی خود را شروع میناشناخته پرتاب می

با این وجود، . نمایدو انتخاب ناشده و از این رو جبري می» داده شده«که 

از همان ابتداي . ها نیستاي اولیه از دادهبسترِ یاد شده چیزي بیش از خزانه

آموزند که چیزهایی را رد کنند و ها می»من«کار، از سالهاي نخستین زندگی، 

چیزهایی دیگر را بپذیرند، و موقعیتهایی را برگزینند و خویشتن را در معرض 

ي انتخابیِ این سویه. تاثیرها، معانی، باورها، و اشخاصی خاص قرار دهند



2سهصد و نود وخرداد ماه هزار و سی/نوزدهميشماره/سیمرغ

شود، معمولا ماهیتی موضعی، پراکنده و ناسنجیده دارد، هویتی که ساخته می

آدمها » ذات«ت بر موهوم بودن جبري که معمولا به اما هست و دلیلی اس

.شودشان میشود و جایگزین هویت سیال و خودخواستهمنسوب می

هاي بسیاري از مردمان تا پایان عمر از همین هویت خداداد و داده

کنند و روند پرتاب شدگی خویش به محیطهاي تازه و تاثیر آغازین تغذیه می

دهند، بی آن که در آن دخل و تصرفی ابع نوي معنا را ادامه میپذیرفتن از من

اي جویند، یا حتا ساختنِ هویت خویش بهرهکنند، یا از توانایی خویش براي 

با این همه، امکانِ بازسازي هویت و بخت بازاندیشی . از آن خبردار باشند

ن از آن تواهمواره هست و همیشه می» چگونه بودن«و » چه بودن«ي درباره

. بهره جست

کند و آنچه که این هویت سیال و ساخته شده را پشتیبانی می

، »خود بودن«سازد، علاوه بر اراده و خواست خوداندیشی در آن را ممکن می

از . خوردي هویت از دو سو با دانایی گره میانتخابِ خودآگاهانه. دانش است

ابتدا به »اکنون«در » من«سویی خود فهمِ موقعیت موجود و شناسایی آنچه که 

از سوي دیگر، انتخاب آنچه که باید باشد . ساکن هست، از جنس دانایی است
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ي دانش و تعریف وضعیت مطلوب و حرکت به سوي آن نیز با پشتوانه

. پذیردصورت می

از این رو پذیرش مسئولیت آنچه که هستیم و بر دوش کشیدنِ بارِ 

. خورد و آن دانستن استمیاي گره گرانِ خودآگاهی و خودسامانی با وظیفه

شان و آنچه که هستند، خواهند هویتایست براي کسانی که نمیدانستن وظیفه

ي تاثیرهاي خروج از چنبر بسته. بر مبناي متغیرهایی تصادفی تعیین شود

تصادفی محیط و دستیابی به نظامی منسجم و یکپارچه از عناصر و روابط که 

اي بیافریند، تنها با برگرفتن توشه» من«در شخصیت خودمختار و راستینی را

دار به کاري ادامهبا دانستن است که ساختنِ هویت . آیدفرادست میاز دانش 

و گاه در –و این کار به بنیاد کردنِ جهانی مقابل با گردد؛و کامیاب بدل می

هویت در حین . شودجهانِ آشوبزده و تصادفیِ بیرون ممکن می- تقابل با

گردد و به امري سنجیده و نقد یابد و منسجم میساخته شده شکل و سامان می

ي درهم و برهم از تاثیرهاي وگرنه همان آمیزه. شودشده و انتخابی بدل می

اي و بی سر و ته و تورهمحیطی است که بنا به طبیعت هستی، ماهیتی کا

هویتی پوك و پوچ و سطحی ختم د، و به همین ترتیب به شبهبرنامه داربی

.  استد، که شدهشومی

ايجهانی است بنشسته در گوشهايهرآنکس ز دانش برد توشه
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:اخبار روزهاي گذشته

 عصرگاه یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه نخستین نشست از نخستین

در این دوره که با استقبال دوستان و یاران . برگزار شدي ایرانشهرگامِ دوره

ملکم خان، (ي چهار تن از شخصیتهاي فرهنگی روبرو شد، زندگینامه

شناسانه بر رویکرد اي روشمقدمهبه عنوان ) نیمایوشیج، جمالزاده و فروغی

. سیستمی به تاریخ معاصر مورد بحث قرار گرفت

 منتشر مسعود لقمانآقاي به قلم » ان در گذر روزگارانایر«کتاب

وگوهاي مسعود لقمان با ماشااالله آجودانی، گفتاین کتاب حاصل . شد

مطلق، علی فر، جلال خالقیداریوش آشوري، عبدالمجید ارفعی، مرتضی ثاقب

کتاب را نشر شورآفرین منتشر کرده و . میرفطروس و عباس میلانی است

.مخاطبان عرضه شدامسال براي نخستین بار در نمایشگاه کتاب به 

 ي یاران ماهانهي کوهبرنامه1393اردیبهشت 26روز جمعه

. خورشید برگزار شد
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 منتشر مسعود لقمانآقاي به قلم » ان در گذر روزگارانایر«کتاب

وگوهاي مسعود لقمان با ماشااالله آجودانی، گفتاین کتاب حاصل . شد

مطلق، علی فر، جلال خالقیداریوش آشوري، عبدالمجید ارفعی، مرتضی ثاقب

کتاب را نشر شورآفرین منتشر کرده و . میرفطروس و عباس میلانی است

.مخاطبان عرضه شدامسال براي نخستین بار در نمایشگاه کتاب به 

 ي یاران ماهانهي کوهبرنامه1393اردیبهشت 26روز جمعه

. خورشید برگزار شد
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:اخبار روزهاي گذشته

 عصرگاه یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه نخستین نشست از نخستین
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 سال گذشته از طرف جهاد دانشگاه تهران کارگاهی براي شرکت

برگزار کرده بودم، و این » ي دانشجوییي کشوري مناظرهمسابقه«کنندگان در 

اي بود که با همت دوست گرامی آقاي مهدي عنبري بنیاد شده و تداوم برنامه

خانم محتواي این کارگاه به همت جهاد دانشگاهی و با سرپرستی . یافته بود

متنی پیاده شد، و بعد دوستان گرامی خانم بهنوش عنبري به صورت سمانه 

آرایی و آبادي مسئولیت ویرایش و صفحهعافیت طلب و آقاي افشین می

کتاب با سرعتی چشمگیر توسط جهاد . اش را بر عهده گرفتندتصویرسازي

رضه دانشگاهی دانشگاه تهران به چاپ رسید و در نمایشگاه کتاب امسال ع

ي الکترونیکی کتاب به صورت خوشبختانه با همکاري جهاد نسخه. شد

:زیر آن را برگیریدتوانید از نشانی رایگان در دسترس علاقمندان است می

http://isdc.ir/archives/1807/ روز شناسی لذت عصب«سخنرانیِ اردیبهشت14یکشنبه ظهرگاه

این . ي علوم دانشگاه تهران برگزار شددر دانشکده» و پیامدهاي اخلاقی آن
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ي علوم برگزار شده بود برنامه با سرپرستیِ انجمن علمی دانشجویان دانشکده

شناسی لذت و ي عصبي دستاوردهاي جدید دربارهاي دربارهو در آن مقدمه

کانهاي برخاسته از آن را براي دستیابی به یک نظام اخلاقی رنج گفتم و بعد ام

سخنرانی با وجود مصادف بودنِ زمانش با وقت . وارسی کردم» طبیعی شده«

. ناهار خوردنِ مخاطبان، با استقبال چشمگیري روبرو شد

 یک »ي ایرانشهرياندیشه«براي تبادل نظر دانشجویان کلاس ،

توانید در ، که می»ایرانشهر«بوك تاسیس شده به نام ي فیسگروه در شبکه

:نشانی زیر پیدایش کنید

/https://www.facebook.com/groups/4955463972435

عضو دارد و به طور منظم منابع چهارصدگروه در حال حاضر بیش از 97

گروه باز . صلی و تصویرهاي مربوط به کلاس را روي آن خواهم گذاشتا

از کتاب، توانند در آن عضو شوند و منابع مورد نظرشان اعماست و همه می

مقاله، عکس یا فیلم مستند را براي دیگران به اشتراك بگذارند و یا بحثهایی را 

ماتی شکل مقد. شروع کنند و یا در بحثهاي دیگران مشارکت جویند

هاي پژوهشی دانشجویان کلاس هم در همین فضا ارائه و به کمک پروژه

.بازخوردهاي یاران پخته خواهد شد
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ي ي عمومی است دربارهکه نوعی دانشنامهزروان ویکیي شبکه

پدیا این شبکه در همان قالب ویکی. چارچوب نظري زروان و معانی وابسته بدان

:شوداز صد مدخل را شامل میطراحی شده و در حال حاضر بیش

http://wiki.zorvan.org

زروان در جشن نوروزي گروه ویکی

خورشید که به مناسبت آغاز سال 

برگزار شده بود، اعلام 1393

بنیانگذار این گروه . موجودیت کرد

آقاي فروهر شاکري بود که بعد از 

اندازي آن به کشور آلمان سفر کرد و مدیریت پروژه را به خانم لیلا هاد و راهپیشن

در حال حاضر اعضاي این گروه علاوه بر این دو تن عبارتند از  . امینی واگذار کرد

ین چنمه. قلماحب این و صهرمانیانمود قمحدار، شهروز توسی، کیوان سررشته

به ر کاختلفمراحل در منیز عسل آموزگار و یوسفی مهدیه لیلا یگانه، ها خانم

ي این گروه به از آن هنگام تا به حال فعالیت فشرده. داناستهطرح برخي اینیار

.اندازي فاز اول تارنما انجامیده استراه

ي ي محتواي تولید شده دربارهزروان آن ست که همههدف گروه ویکی

ط به ي زروان را به همراه منابع اصلی، متون وابسته و منابع و متون مربونظریه

در حال حاضر . هاي این چارچوب نظري در اختیار مخاطبان قرار دهدکلیدواژه

هاي صوتی بر شبکه اي از فایلفیلم و مجموعه25بیش از صد مدخل و 
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گروه از همکاري دوستانی که در امر ویرایش متون، . بازگذاري شده است

در ضمن . کندبال مینظر باشند، استقریزي فنی صاحبها یا برنامهبارگذاري داده

ي محوري ها و متونی که به مسئلهزروان بر روي تمام مقالهفضاي ویکی

مربوط باشند، گشوده » بازسازي هویت ایرانی«و » پیکربندي سیستمیِ انسان«

. است

 در کل، در فضاي مجازي چندین درگاه و فضا براي اطلاع رسانی

شان به جا فهرستی از همهپدید آمده که خوب است اینو فعالیت دوستان 

:دست دهم

ها و فعالیتهاي خورشید راگا که برنامهخورشیدي فرهنگی هنريموسسهتارنماي

:کندرا منعکس می

http://kanoon-khorshid.org/

:شودرا شامل میها و نوشتارهایم که مقاله) سوشیانس(تارنماي شخصی من 

http://soshians.ir/fa/

ي خود را دارد که در گروه بازي زروان از طرحهاي خورشید هم تارنماي ویژه

:توانید پیدایش کنیداین نشانی می

http://bazinamak.ir/ ي فراوان کاربران ایرانی از علاوه بر این تارنماها، با توجه به استفاده

. بوك، چند صفحه در این سامانه هم تاسیس شده استي اجتماعی فیسشبکه

:راگاستخورشید ي ي موسسهصفحهیکی از آنها 

https://www.facebook.com/pages/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8

%B4%DB%8C%D8%AF-Khorshid/135297090943?ref=hl
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:ستاسوشیانس ام تارنماي شخصیيصفحهدیگري 

https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%D9%88%D8%B4%DB

%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-

Soshians/215268991840251?ref=hl

ارتباط علاقمندان درست کرده اي براي صفحهدر فیس بوكزروان هم گروه بازي 

:است با این نشانی

https://www.facebook.com/zorvangamingteam?ref=hl

، چند انجمن و ها که بیشتر براي خبررسانی تخصص یافتهگذشته از این صفحه

یکی از. توانید در آن عضو شویدایم که میبوك تاسیس کردهگروه هم در فیس

:آنها انجمن ادبی سیمرغ است با موضوع داستان

https://www.facebook.com/groups/simorq/

:استشعر ي در زمینهسیمرغ ي انجمن ادبی صفحهدیگري 

https://www.facebook.com/groups/346754755399601/

ایست به نام فرشگرد که به تازگی تاسیس شده و بیشتر آخري هم صفحه

در آن شناسی و تاریخ فرهنگ اسطورهيزمینهم درهایکلاسدانشجویان قدیمی

موضوع بحث آن هم اساطیر، آیینها و باورهاي جهان باستان است، . اندگرد آمده

:در این نشانی

https://www.facebook.com/groups/651377858250892/
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:اخبار روزهاي آینده

اردیبهشت 4یکشنبه از » ي ایرانشهرياندیشه«ي گام دوم دوره

شناسی تاریخی ایران معاصر از در این دوره بحث جامعه.شودآغاز می1393

18:00همان ساعت زمان برگزاري نشستها . شوددیدگاهی سیستمی دنبال می

یابانواقع در خ(ر ناست و مکان هم دانشگاه علمی کاربردي ه20:00تا 

ي نشستهاي خرداد نامهبر). ، طبقه سوم2جمالزاده شمالی، کوچه معینی، پلاك 

:ماه چنین است

)1220تا 1170(ایران زمین فروپاشی سیاسی : گام دوم

هاها و چهرهایلها، آل: نشست نخست

المللی پویایی قدرتایران در بافت بیم: نشست دوم

راه، نان و سیستمهاي ارتباطی: نشست سوم

شرحی سیستمی بر جنگهاي ایران و روس : نشست چهارم

ثبت نام یا دریافت اطلاعات بیشتر روابط عمومی موسسه براي 

.مندان خواهد بودعلاقهپاسخگوي)88260555(راگا خورشید
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30ي خورشید صبحگاه روز جمعه ي کوهنوردي ماهیانهبرنامه

است در صبح6:45قرارمان همان ساعت . برگزار خواهد شد1393خرداد 

. ي کوهنوردان شادمان خواهیم شدمیدان تجریش و از حضور همه










 خرداد ماه سلسله 2اردیبهشت ماه تا 27کانون معماران معاصر از

. نمایدمیمعماري با عنوان هفته فیروزه اي برگزار ي را در زمینهنشستهایی 

را در » معماري و فرهنگ«گروه راگا که سرپرستی فرهنگی خورشید يموسسه

با را » فضا، قدرت، پیکر بندي سوژه«نشستها بر عهده دارد، این برنامه
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تاریخ پنجشنبه این نشست در . کندبرگزار میدکتر شروین وکیلی سخنرانی 

. دشوان معاصر برگزار میدر محل کانون معمار20-17از ساعت 93/03/01

با این وجود، با . رایگان استها براي همگان آزاد و حضور در این برنامه

در پیش از شرکت شود مندان دعوت میاز علاقهتوجه به محدود بودن جا، 

حضور قطعی خود را با تماس تلفنی خبر بدهند تا شاننشست مورد علاقه

.فضاي مناسب براي حاضران مهیا گردد

روبه روي مرکز خرید (ابان حسن سیف شهرك غرب، خی: محل برگزاري

7ي دوم، پلاك ، کوچه)میلاد نور

88075268- 88093255- 88264974: هاي تماسشماره
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
اي دوجنسی که با نام در ماه گذشته انتشار تصویر خواننده*

ي کونچیتا شهرت یافته بود، به بحثها و کشمکشهایی درباره

ماهیت جنسیت دامن زد، که به خوديِ خود ارزشمند و بارآور بود، اگر که 

. شدهاي متعصبانه آلوده نمیگهگاه به شعارهاي روشنفکرانه یا سوگیري

بود که مردي با اندام و آرایشی زنانه، اما با ریشِ نمایان ي مطلب آن خلاصه

ي بهترین صدا ظاهر شد و جایزهEuroVisionي مسابقات و آراسته بر صحنه

این که کیفیت آوازخوانی او به راستی شایستگی این . را از آنِ خود کرد

جایزه را داشت یا نه، جاي بحث دارد، و اتفاقا موضوعی بود که زیاد مورد

آنچه که بیشتر موضوعِ بحث و تبادل نظر بود، شکلِ . توجه قرار نگرفت

ظاهري وي بود، و تلاشی که براي درآمیختن صفتهاي جنسی نرینه و مادینه 

شاید به دلیل همین عجیب و غریب بودنِ ظاهرِ او در . در خود نشان داده بود

و حتا در دار، باعث شده بود که شهرتی چشمگیر پیدا کندمقام زنی ریش

کنند، مورد را دنبال نمیEuriVisionمیان مخاطبان ایرانی هم که معمولا 

. توجه قرار گیرد

ي این اي که در فضاي مجازي دربارهي کاربران ایرانیبخش عمده

یعنی . کردندبانو نوشتند، از تماشاي ظاهرِ غیرعادي او ابراز ناخرسندي می-آقا

ن واکنشی که بیشترین فراوانی را هم نشان تا جایی که من دریافتم، اولی

بعد از آن، سخنگویان به دو . داد، ابراز انزجار از شکلِ ظاهري وي بودمی

بیشترِ مردم، در امتداد همان ناپسند دانستنِ ظاهرش، این . شدندگروه تقسیم می

نوع آرایش و رفتار را تلاشی بابت خودنمایی دانسته، و از او ابراز تنفر کرده 

اش را بیماري یا انحراف روانی ودند، و گروهی هم بودند که دوجنسی بودنب

.دانسته بودند
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ن واکنشی که بیشترین فراوانی را هم نشان تا جایی که من دریافتم، اولی

بعد از آن، سخنگویان به دو . داد، ابراز انزجار از شکلِ ظاهري وي بودمی

بیشترِ مردم، در امتداد همان ناپسند دانستنِ ظاهرش، این . شدندگروه تقسیم می

نوع آرایش و رفتار را تلاشی بابت خودنمایی دانسته، و از او ابراز تنفر کرده 

اش را بیماري یا انحراف روانی ودند، و گروهی هم بودند که دوجنسی بودنب

.دانسته بودند
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
اي دوجنسی که با نام در ماه گذشته انتشار تصویر خواننده*

ي کونچیتا شهرت یافته بود، به بحثها و کشمکشهایی درباره

ماهیت جنسیت دامن زد، که به خوديِ خود ارزشمند و بارآور بود، اگر که 

. شدهاي متعصبانه آلوده نمیگهگاه به شعارهاي روشنفکرانه یا سوگیري

بود که مردي با اندام و آرایشی زنانه، اما با ریشِ نمایان ي مطلب آن خلاصه

ي بهترین صدا ظاهر شد و جایزهEuroVisionي مسابقات و آراسته بر صحنه

این که کیفیت آوازخوانی او به راستی شایستگی این . را از آنِ خود کرد

جایزه را داشت یا نه، جاي بحث دارد، و اتفاقا موضوعی بود که زیاد مورد

آنچه که بیشتر موضوعِ بحث و تبادل نظر بود، شکلِ . توجه قرار نگرفت

ظاهري وي بود، و تلاشی که براي درآمیختن صفتهاي جنسی نرینه و مادینه 

شاید به دلیل همین عجیب و غریب بودنِ ظاهرِ او در . در خود نشان داده بود

و حتا در دار، باعث شده بود که شهرتی چشمگیر پیدا کندمقام زنی ریش

کنند، مورد را دنبال نمیEuriVisionمیان مخاطبان ایرانی هم که معمولا 

. توجه قرار گیرد

ي این اي که در فضاي مجازي دربارهي کاربران ایرانیبخش عمده

یعنی . کردندبانو نوشتند، از تماشاي ظاهرِ غیرعادي او ابراز ناخرسندي می-آقا

ن واکنشی که بیشترین فراوانی را هم نشان تا جایی که من دریافتم، اولی

بعد از آن، سخنگویان به دو . داد، ابراز انزجار از شکلِ ظاهري وي بودمی

بیشترِ مردم، در امتداد همان ناپسند دانستنِ ظاهرش، این . شدندگروه تقسیم می

نوع آرایش و رفتار را تلاشی بابت خودنمایی دانسته، و از او ابراز تنفر کرده 

اش را بیماري یا انحراف روانی ودند، و گروهی هم بودند که دوجنسی بودنب

.دانسته بودند
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ي مقابل، برخی دوجنسی بودنِ این فرد را امري طبیعی، در جبهه

مادرزاد، و غیرارادي دانسته بودند، و از این رو وي را قربانی طبیعت قلمداد 

این . دانستندیه را غیراخلاقی میکردند و شماتت کردنِ او بابت این قضمی

گفتند، گروه پیشین را به تحجر گروه معمولا از موضعی روشنفکرانه سخن می

بردند، و با تاکید بر هاي جنسیتی حمله میکردند، به کلیشهو تعصب متهم می

رود بر حقوق مدنی افراد و آزادي اي که بر دگرباشان میستم جنسی

خلاصه آن که برخی کونچیتا . تاکید داشتندي جنسیتشان در حوزهشخصی

انگاشتند، و برخی دیگر او را طلب، بیمار و منحرف میرا خودنما، شهرت

. کردندقربانی، ستمدیده، مبارز و قهرمان قلمداد می

. شناسانه دارداي جامعهي این ماجرا، بیشتر سویهموضع من درباره

ي مفهوم براي بازاندیشی دربارهکنم چنین رخدادي امکانی را یعنی فکر می

ي ایران به خصوص در جامعه. آوردجنسیت و نقدهاي وارد بر آن فراهم می

آمیز هاي گذشته همگام سیاسی شدنِ افراطی، به شکلی اغراقکه طی دهه

. شودهایی بیشتر احساس میزده هم شده است، لزوم چنین بازاندیشیجنسیت

ي ما وجود دارد، که با جامعهبه نظرم یک دوقطبیِ کلیدي در 

از . کندي جنسیت را به چالشی مهم تبدیل میرویکردهاي متمایز خود مسئله

که بر تمایز بنیادین و ذاتیِ میان دو کارگرا و محافظهد سنتسویی رویکر

جنس تاکید دارد، و بنابراین دو شکلِ ظاهري، دو نقش اجتماعی، و دو 
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. دهدب قدرت را به دو جنس نسبت میجایگاه ناهمگون در سلسله مرات

اي افراطی از این گرایش در سالهاي اخیر قدرت سیاسی را نیز در ایران شاخه

در دست داشته، و از مجراي صدور قوانینی گاه نامعقول و گاه ناپذیرفتنی، تا 

. زدایی کرده استحدودي کلیت این جبهه را بدنام ساخته و از آن مشروعیت

ي افراطی دیگري روبرو هستیم که معمولا جبههاز سوي دیگر با

گرایانه نظرات خود دانند و با گفتمانی چپسخنگویانش خود را فمینیست می

سرِ افراطی این طیف اصولا جنسیت را امري ساختگی . کنندرا صورتبندي می

از . کندداند که توسط جامعه ابداع شده و حقیقتی بیرونی را بازنمایی نمیمی

) نابرابري جنسی(ن گروه، تمایز میان زن و مرد یکی از اشکالِ ستم دید ای

ي ساز و کارهاي سیاسی پدید آمده و تداوم یافته و باید است که زیر سلطه

به همان ترتیبی که نمایندگان گروه نخست شخصیتی مانند . کن شودریشه

م وي را دانند، گروه دوکونچیتا را غیراخلاقی، فاسد، هرزه و مهدورالدم می

همچون مبارزي سیاسی، قهرمانی تابوشکن، و نمادي از تبلور شعارهاي 

.ستایندروشنفکرانه می
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ایراد دو قطبِ افراطیِ گفتمانی که برشمردیم، آن است که نسبت به 

ي محافظه کار که از موضع جبهه. دلایل و شواهد طرف مقابل نابینا هستند

فرضهاي جا گوید، مراجع صدور حقیقت و پیشقدرت سیاسی هم سخن می

سر هایی ازي خود را دارد و حرفهاي طرف مقابل را خودنماییافتاده و دیرینه

از سوي دیگر نمایندگان طیف فمیسنیت هم هر حرف . کندسیري فرض میدل

مخالفی را همچون دفاعی از استبداد و تلاشی براي تثبیت ستم اجتماعی 

ي خود قلمداد کنند و دفاع از هر شکلی از هنجارشکنی را وظیفهقلمداد می

و آمیخته به ي من، هردو دیدگاه متعصبانه، خشک، ناشنوابه دیده. کنندمی

ناشده است، و به همین دلیل در اینجا با دو فرضهاي رسیدگیپیش

جو روبرو هستیم که انتقادي نیست و از این ي مبارزهگیري سرسختانهموضع

.رو اعتبار عقلانی چندانی ندارد

توانم گواهی دهم که در طبیعت واقعا شناس، میبه عنوان یک زیست

دو جنسِ نر و ماده در تمام . اده وجود داردچیزي به نام جنسیت نر و م

به همان شدتی که چیزهایی مثل . »وجود دارد«جانورانی که دوجنسی هستند، 

به خصوص در پستانداران . »وجود دارند«جانور و گیاه، سلول یا انسولین 

با (اي از آنان است، دو دستگاه هورمونی متمایز عالی که انسان هم گونه

پذیر نیست و در رقابت با هست که با هم جمع) قابل دركشباهت بیوشیماییِ

ي بحرانی، بدنِ جنین و فرد در حال بلوغ را به یکی از دو هم، در دو مرحله

دو جنسِ یاد شده تفاوتهایی . کندبدل می) مرد یا زن(حالت نر یا ماده 

شناسانه دارند که در آزمایشگاه آناتومیک، ریختی، فیزیولوژیک و عصب

. شان وجود ندارداش داد، و در دنیاي علم تردیدي دربارهتوان نشانمی

ي طبیعی بودن یا ذاتی بنابراین دعويِ آغازین مورد مناقشه، که درجه

در حدي . پذیر و عقلانی داردبودنِ جنسیت باشد، پاسخی علمی و رسیدگی
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. استکه بتوان چیزي را ذاتی را طبیعی پنداشت، جنسیت هم ذاتی و طبیعی 

یعنی تفکیک جانوران و آدمیان به دو جنس زن و مرد زیرساختی 

این . ي جامعه نیستشناختی دارد و چیزي برساخته و یا ابداع شدهزیست

کار، یا دفاع ي مهمی است که معمولا به خاطر بدنامی جناحِ محافظهنکته

.شود، نادیده انگاشته می»ذات و طبیعت«شان از نادرست و متعصبانه

اما از سوي دیگر این نکته هم بر سر جاي خود باقی است که بخش 

شناختی هاي تحمیل شده به زنان، ارتباطی به تفاوتهاي زیستي نابرابريعمده

بدیهی است که در اینجا از . شناختی استها ندارد و امري جامعهنرها و ماده

ا، قواعد، و ساختهایی هزنیم، بلکه از کلیشهخود زنانگی و مردانگی حرف نمی

شناختی را گوییم که تمایزِ جنسیِ زیستاجتماعی و فرهنگی سخن می

بر این مبنا، . کندرمزگذاري، و آن را در درون نهادهاي اجتماعی پردازش می

هاي حقوقی، اقتصادي، و فرهنگیِ تحمیل شده به زنان امري نابرابري

اي کارآمد و بی به جامعهاست و باید براي دستیا» غیرطبیعی و غیرذاتی«

. دادگرانه در محو آن کوشید

که در هاي پیاپی در بحث جنسیت آن است خوردگیدلیل گره

شود و آرایی دو گروه متعصب یاد شده، مفاهیم با هم خلط میهیاهوي صف

این که زنان باردار . شوندهایی به ناروا طبیعی یا غیرطبیعی پنداشته مینابرابري
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کنند، یک ي بیشتري صرف میدر پروردن کودك نیرو و هزینهشوند و می

ي اجتماعی نیست، بلکه الگویی رفتاري است که زیربناي هورمونی و برساخته

این نکته هم البته به جاي خود باقی است که . داري داردتکاملی دیرپا و ریشه

ردان دار شدن یکی از دلایل فرودستی سیاسی و اقتصادي زنان نسبت به مبچه

اما براي جبران این فرودستی و رفع این ستم نامعقول است اگر . بوده است

ي جامعه فرض دار شدن را امري برساختهبخواهیم خود روند بارداري و بچه

به همین ترتیب، نابخردانه است اگر نقش زنان را در هستی به زادن .کنیم

ا از دستیابی به نقشهاي شان فرو بکاهیم و بخواهیم ایشان رفرزندان و پروردن

. اجتماعی دیگري که همتاي مردان باشد، باز داریم

جنسیت هم . ي جنسیت روشن استبا این زمینه، موضع من درباره

اما زیربناي استوار و . مثل سایر چیزها، امري سلسله مراتبی و لایه لایه است

ش بر او برگهاي اجتماعی و فرهنگیمحکمی در سطح زیستی دارد و شاخ

ي هرس کردنِ آن توان به بهانهي تنومند و قدیمی روییده است و نمیاین تنه

.شاخ و برگ، منکرِ وجود تنه شد

تراجنسی بودن یا به . در این بین، ماجراي افراد تراجنسی را داریم

معناي وجود همزمانِ سیستم هورمونی و دستگاه تناسلی نر و ماده در یک بدن 

بت و واگراییِ فیزیولوژیک این دو سیستم، نوعی است، که به خاطر رقا

شود و از دیدگاهی تکاملی، به معیوب شدنِ بدنِ فرد و بیماري محسوب می

بنابراین اگر منظور از تراجنسی بودن . شوداش از تولید مثل منتهی میبازماندن

اي روشن روبرو هستیم که از اش باشد، با مسئلهوضعیت بالینی و هورمونی

ي گرسنگیِ کودکان به بهانه. کندهاي بدن حکایت میآیی یکی از دستگاهناکار

ي توان ادعا کرد که لولهنمی) انگیز هم هستکه حقیقتی غم(در آفریقا 

به همین . ي اجتماعی استگوارش وجود ندارد، یا زخم معده یک برساخته

انی کرد که توان این حقیقت را لاپوشترتیب، با تاکید بر نابرابري جنسی نمی
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به هر صورت اختلال در کارکرد عادي دستگاه تولید مثل، یک بیماري 

.کالبدشناختی است

خواهانه اما جداي از این وضعیت هورمونی، با گرایش جنسیِ همجنس

شناختی است و به سوگیري رفتاري یک فرد هم روبرو هستیم که امري روان

ورمونی یاد شده همراه باشد، اما تواند با اختلال هاین حالت می. گرددباز می

شناختی داشته باشد، ي این که تباري زیستمعمولا چنین نیست و درباره

این حالت براي دیرزمانی در جوامع انسانی به . تردیدهایی جدي وجود دارد

اما حالا حدود دو . شدبندي میصورت یک گناه، نفرین، جرم یا بیماري رده

. کنندخواهانه را بیماري قلمداد نمیجنسدهه است که گرایش روانی هم

این نکته پذیرفتنی است که گرایش جنسی افراد، به خصوص اگر به 

صورت عمدي و ارادي انتخاب شده باشد، تا جایی که به دیگران آسیبی وارد 

آورد، امري شخصی است و کند و مزاحمتی براي کسی فراهم نمینمی

هاي خشونت نسبت به افراد بابت سلیقهبرچسب زدن، محکوم کردن، یا اعمال

.شان کاري غیراخلاقی استشخصی

با این وجود، باز این نکته به جاي خود باقی است که این گرایش 

تواند به همین سادگی به صورت یک هنجار اجتماعی طرح و شخصی نمی

خواهانه وجود ي تبلیغِ رفتار همجنسبحثهایی که در اروپا درباره. پذیرفته شود

ي شخصی خارج است و توسط کسانی که دارد، دیگر از صورت یک سلیقه
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اش همچون دربارهاي دارند، به فضاي عمومی وارد شده و ین سوگیريچن

توان در این سطحِ عمومی، می. شده استامري طبیعی یا حتا مطلوب تبلیغ 

اش، تبار شناختیخواهی، پیامدهاي جامعهي محتواي اخلاقیِ همجنسدرباره

به (اش غیرمجاز شدن/ اش، و یا مجازناهنجار بودن/ اش، و هنجارتاریخی

ي مسائلی مثل به خصوص درباره. بحث کرد) مثابه امري عمومی و نه شخصی

ي این که یک جفت همجنس کودکی را به فرزندي قبول کنند، چون مسئله

برخی از . شودمیحقوق فرد سومی در میان است، حساسیت موضوع بیشتر 

» حقوق«ه از ها به دفاعی کورکوراندر این زمینهاظهار نظرهاي روشنفکرانه

انجامد، که چه بسا نافی حقوق عمومی، یا حق فردي خاص افراد دگرباش می

اي با پدر و مادر نرینه پرورده ي نوزادي که قرار است در خانهمثلا بچه. باشد

شود، با تربیت، آموزش جنسی، و سوگیري خانوادگی غیرمعمولی روبرو 
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جنسیت یعنی چه؟ مرد یا زن بودن تا چه پایه از نر یا ماده *

شود؟ چه الگوهایی از رفتار، چه نقشهایی در بودن مشتق می

شوند؟ هایی در نظامهاي معنایی زنانه و مردانه قلمداد میجامعه، و چه جایگاه

و چرا چنین است؟ 

چرا بیشتر سیر تکامل دو جنس در تاریخ طبیعی جانداران چگونه بوده است؟ 

هاي شناخته شده دو جنسِ متمایزِ نر و ماده دارند، و چرا هرچه بدن یک گونه

تر باشد، معمولا تمایز فیزیولوژیک و آناتومیک میان دو جنس در گونه پیچیده

آن گونه شدیدتر است؟ تمایزهاي جنسیِ نر و ماده در انسان چیست و در چه 

ساز و کارهاي تکاملی ریشه دارد؟

میان جنسیت و قدرت چیست؟ چرا نهادهاي سیاسی و به خصوص ارتباط

سازماندهی جنگ معمولا امري مردانه بوده است؟ کدام نهادها بیشترین و 

دهند؟ این نهادها بیشتر شدیدترین تفکیک نقشهاي جنسی را از خود نشان می

شان چقدر است؟ و کدام ي زنان هستند یا مردان؟ قدمتزیر سلطه

تماعی را بر عهده دارند؟کارکردهاي اج
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اکران شد و به سرعت ) Her/2013(چند ماه پیش فیلم 

. برانگیز بدل شدهاي پرطرفدار و بحثبه یکی از نمایش

ي کارگردانی کرده بود و نسخه)Spike Jonze(فیلم را اسپایک جونز 

. اش را هم خودش در مدت کوتاه پنج ماه نوشته بودآغازین فیلمنامه

و ) Joaquin Phoenix(هاي اصلی فیلم جواکین فونیکس هنرپیشه

Scarlett(اسکارلت یوهانسون  Johansson ( بودند که از دومی تنها

. شدصدایی در فیلم شنیده می

داستان این فیلم به نسبت تکراري است و به ارتباط میان یک انسان و 

قهرمان داستان که تئودور نام دارد و نقشش را . شودیک ماشین مربوط می

کند، بعد از طلاق از همسرش یک سیستم عامل براي فونیکس بازي می

. افزاري با هوش مصنوعی تکامل یابنده مجهز استخرد که به نرماش میهرایان

شود و می) تئودور(این سیستم عامل با صدایی زنانه وارد ارتباط با کاربرش 

آورد و خود را به سرعت یک دستگاه روانی و هویتی شخصی به دست می

اي پیچیدهتئودور و سامانتا به سرعت وارد ارتباط نزدیک. نامدسامانتا می

رسد، چون نه تقاضا و آل به نظر میسامانتا از هر نظر دلداري ایده. شوندمی

در مقابل . کنداي در کردارش رخنه میخواستی دارد و نه پرخاش و دلخوري

ي خدمت است و مرکز توجهی جز کاربرش همواره در دسترس و آماده

از اندرکنشی از این رو به سرعت ارتباط این دو . ندارد) تئودور(

یابد و سامانتا که مدام اي عاشقانه تکامل میکارکردگرایانه و رسمی به رابطه

در حال تغذیه از اطلاعات پیرامون تئودور است، همچون پشتیبانی صمیمی 

کمی بعدتر، او . شودبراي ارتباط تئودور و زنان دیگر طرف مشورت واقع می

شود و ارتباطشان به هماغوشی ي تئودور بر کشیده میي معشوقهبه مرتبه

ي فیزیکی را ایفا شود که زنی دیگر در آن نقش واسطهاي منتهی میجنسی
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اش که زنی به نام اَمی است، احساس تئودور به زودي با همسایه. کندمی

چون او هم بعد از طلاق از شوهرش به همین ترتیب در . کندنزدیکی می

شمندش تمام نیازهاي خویش را برآورده عامل هوارتباطی صمیمانه با سیستم

. بیندشده می

اش در نهایت، سامانتا که مسیر پرشتابی را براي تکامل شخصیت

شود، عاشق یکی از هاي عامل دیگر میکند، وارد ارتباط با سیستمتجربه می

شود، بی آن که از عشقش به تئودور کاسته شود، و در نهایت همراه با آنها می

کنند و فیلم با گنانش تئودور و ارتباط با آدمیان را ترك میي همشبکه

هاي عاملِ آمیز تئودور و امی در غیاب سیستمهمنشینی سوگمندانه و تأمل

.رسددلبندشان به پایان می

ي ارتباط عاطفی انسان با ماشین، پیش از این بارها در داستانها و ایده

مه در آثار ایزاك آسیموف سابقه فیلمهاي متفاوت مطرح شده بود و بیش از ه

ي میان روباتی به نام دانیل با قهرمانِ داستانهاي داشت که ارتباط دوستانه

او در یکی از رمانهاي این . به قدر کافی نامدار است) الیجاه بیلی(اش پلیسی

.مجموعه به ارتباط جنسی زنی با روباتی به نام جاندر هم اشاره کرده بود

خودآگاه شدنِ یک ماشین و تکامل یافتن شخصیت روانیِ یک ي ایده

آرتور سی کلارك براي . افزار هم به همین ترتیب قدیمی و جا افتاده استنرم

اي به نام ي فضایی با آفریدن هوش مصنوعی خودکامهنخستین بار در ادیسه
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از سازي کههال این ایده را به شهرت رساند و استنلی کوبریک با فیلم تاریخ

. ي آن را جهانگیر ساختاین رمان ساخت، ایده

بنابراین هردو مضمون مرکزي ااین فیلم به نسبت قدیمی است و 

اي داشته دیرزمانی بود که کسی انتظار نداشت در این بستر کسی حرف تازه

. حرفی براي گفتن داردHerبا این وجود، فیلم . باشد

ي مهم فلسفی است، که در فیلم در واقع بازاندیشی در یک مسئله

مسئله آن است که . دوران معاصر بیشتر با نام معماي اتاق چینی شهرت دارد

در ابتداي قرن بیستم آلن تورینگ هوشمندي و هویت روانی را به کارکردهاي 

توان ماشینی هوشمند ساخت که پردازشی مغز فرو کاست و گفت که می

ي اتاق چینی مطرح بعد از آن، مسئله.کردار آن را نتوان از انسان تفکیک کرد

شد، و آن پاتکی بود که بر وجود نوعی روح یا هویت روانی مستقل از 

کرد و شخصیت و هویت انسانی را از آن کارکردهاي پردازشی تاکید می

. دانستمشتق می

اسپایک جونز با پیش کشیدن موضوعِ جذابِ عشق همین مسئله را 

او، نه تنها کارکردهاي پردازشی براي تعریف هویتی از دید . بازاندیشیده است

تواند به پیدایش یک دیگريِ معتبر و پذیرفتنی روانی بسنده است، که می

با این وجود پرسش . آوردبینجامد، و حتا ارتباطی عمیق و عاطفی را نیز پدید

ي تئودور مطرح که همسرِ طلاق گرفته(ي واقعی بودنِ این ارتباط از درجه

که تئودور و سامانتا در دو مقطع فیلم (، یا امکان تداوم و کامیابی آن )کندمی

.همچنان گشوده است و جاي بحث دارد) کننداش تردید میدرباره
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23(اشي اندك ساختبا وجود ساخت ساده و هزینهHerفیلم 

برانگیز در کانون توجه هاي بحث، به سرعت به خاطر این ایده)میلیون دلار

ي چهار پنج نفر فیلمی که تنها از مکالمه. مندان به سینما قرار گرفتعلاقه

آمیزي نداشت، در انگیز یا خشونتي هیجانتشکیل شده بود، و هیچ صحنه

بعدتر ي بهترین فیلم را در هیات مرور فیلم ربود و کمیجایزه2013دسامبر 
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.آورندمی
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در میان کتابهایی 

که از خاطرات دولتمردان قاجاري 

شک خاطرات چاپ شده، بی

احتشام السلطنه جایگاهی ممتاز و 

احتشام السلطنه به دومین نسل از دولتمردان نوگراي قاجاري . ارجمند دارد

عصر تعلق دارد و کمابیش با امین السلطان اتابک اعظم و امین الدوله هم

ي سیاستمدارانی است که از مجراي ارتباط سیاسی با او نماینده. است

زارت امور هاي مدرن را به ایران وارد کردند و واروپاییان آرا و اندیشه

. هاي حکومتی بدل ساختندي ایران را به کانون نوآوريخارجه

احتشام السلطنه در کتاب خاطراتش، که حدود هفتصد صفحه را در 

اش و ي خودش و زندگیگیرد، با صداقتی شایان تحسین دربارهبر می

او مردي تندخو و صریح بوده و از این رو . گویدخطاهایش سخن می

الدوله و ملکم خان و دیگران به روشنی با شخصیتهایی مثل امینهایش دشمنی

بینیم که با این وجود جا به جاي متن می. و تندي در متن نمایان است

کوشد انصاف را رعایت کند و تصویري دقیق و عادلانه از مخالفان خویش می

. نیز به دست دهد

ف است یکی از مهمترین بخشهاي کتاب، شرح تاسیس انجمن معار

که نیاي نظام آموزشی جدید ایران 

شود و همان نهادي محسوب می

است که بعدها تکامل یافت و به 

وزارت معارف دوران رضا شاهی 

السلطنه یکی احتشام. دگردیسی یافت

از موسسان کلیدي این انجمن 
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ي تحسین روابط درونی میان شود و با روشنی و دقتی شایستهمحسوب می

از وراي بحثهاي او، به این نکته پی . هاد را بیان کرده استکارگزاران این ن

خواهان اولیه از طرفی بر اساس منافع شخصی و بریم که مشروطهمی

اند و از سوي دیگر درگیرِ رقابتها و کشمکشهاي کردهخانوادگی خود عمل می

. اندخواهان دیگر بودهدایمی با مشروطه

السلطنه یکی از متونی است که پویایی نهضت مشروطه کتاب خاطرات احتشام

اش براي کسانی که خواهانِ رهیدن از دهد و خواندنرا از درون نشان می

سنتی هستند، /مستبد و مدرن/خواهاي مثل مشروطهانگارانههاي سادهدوقطبی

. واجب است
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شرحی بر روانشناسی مخالفت

میرصادقیمیرمحمدمهدي 

مجله سیمرغ که خود منتشر می 18دوست عزیزم شروین در شماره 

کند پرسشهایی را طرح کرده بود که پاسخ به این پرسشها ، سالهاست که مرا 

بر خود لازم دیدم که دیدگاه خود را در این . به خود مشغول ساخته است

.مورد به اطلاع او و احتمالا سایر دوستان برسانم

:پرسش هاي اساسی شروین به شرح زیر است 

بر چه مبنایی افراد با هم مخالفت می کنند ؟.1

لایه هاي روانی ، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر کشمکش .2

نظري میان کسی با کسی دیگر چیست؟

آیا می توان براي مخالفت زیربناي زیست شناختی قایل شد و .3

دانست؟هورمونی خاصی را با آن مرتبط –شرایط عصبی 

چه بخشی از مخالفتهاي الف با ب به متغیرهاي مرتبط با الف .4

بازمی گردد ؟

آیا مخالفت همراه با غیرت و حمیت با کسی به موضوع آرا و .5

عقاید بازمی گردد یا به چیزي دیگر؟ آیا در اینجا چیزي 

توسط چیزي دیگر پوشیده نشده است ؟

بر احساس آیا مخالفت با آرا و عقاید یک نفر ، سرپوشی .6

منفی نسبت به اوست یا براي کتمان احساس منفی نسبت به 

خود است؟

سرسختی در مخالفت یعنی شور و هیجان در نادرست .7

نامعقول دانستن نظر دیگري از کجا می اید؟/ناشایست/
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چرا اشتباه فکري یا کج فکري دیگري در من واکنشی هیجانی .8

و عصبیتی عاطفی ایجاد می کند؟

می شود که کسی به خاطر نادرست پنداشتن چطور و چگونه.9

نظر یک فرد دیگر ، خشمگین می شود ؛ دشنام می دهد و 

دشمنی می ورزد؟

آیا در این شرایط موضوع مخالفت همچنان آرا و نظریه ها ، .10

یعنی منشها و مصداق هایی در سطح فرهنگ و معناست؟

پرسشها را براي پاسخ به این پرسشها ابتدا لازم است هسته اولیه این

مخالفت "به نظر می رسد اساس این پرسشها در حول محور . مشخص کنیم

اگر این هسته . نهاده شده است"همراه با هیجان یکی با نظر یکی دیگر 

تغییر دهیم ؛ "مخالفت همراه با هیجان یکی با یکی دیگر "پرسشی را به 

بتوانیم به این شاید از راه پاسخ به دلایل مخالفتها و کشمکشهاي بین فردي

مجموعه پرسشها نیز که در حوزه مباحث نظري اختصاص یافته است ؛ پاسخ 

.دهیم

ابتدائا باید این توضیح را بدهم که من از دیدگاه روانشناختی به 

بنابراین در متن و بافتار فکري شروین عزیز ، موضوع در . موضوع می پردازم

که به چهار ) معنا- بقا- لذت-تقدر(» قلبم«حوزه لذت از مجموعه چهارتایی 

مرتبط است ؛ مورد بررسی و ) فرهنگی-زیستی-روانی- اجتماعی(حوزه 

.واکاوي قرار می گیرد
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در حوزه روابط انسانی یک فرض اساسی که براي ما وجود دارد این 

ممکن است این فرض . است که یک ارتباط دو نفره حداقل چهار نفره است

اما به جز دو نفري که رو در رو قرار دارند ؛ لااقل . دبراي شما غیر منتظره باش

این دو نفر پنهان ، . دو نفر دیگر نیز در ارتباط به صورت ذهنی حضور دارند

.اشاره به افراد تداعی شونده از منظر هر کدام از این دو نفر دارد

براي توضیح بیشتر توجه بفرمایید که حتما براي شما هم پیش آمده 

با یک نفر آشنا می شوید یا براي بار اول او را می بینید یا براي است که وقتی

مدتی با او نشست و برخاست می کنید ؛ به ذهن شما خطور می کند که چه 

حتی بسیار . قدر این فرد شبیه فرد دیگري است که شما قبلا می شناخته اید

اد دوستم پیش می آید که ما به این فرد جدید بیان می کنیم که شما مرا به ی

انداختید یا شما چه قدر شبیه یکی از آشنایان من هستید و از این قبیل 

! جملات 

پس در مواردي وقتی با فردي رو به رو می شویم ؛ ممکن است به 

این به یاد آمدن یک نفر با . یاد فردي دیگر که از قبل می شناخته ایم ؛ بیفتیم

من ممکن است وقتی . وییمیک نفر دیگر را تداعی یکی با یکی دیگر می گ

شما را می بینم به یاد یک دوست قدیمی بیفتم که خاطرات خیلی خوشی را با 

او داشته ام و یا ممکن است به یاد فرد دیگري بیفتم که خاطرات منفی زیادي 

. لااقل در برخی موارد این موضوع به طور محسوسی رخ می دهد. از او دارم

یکی از . ر ، پیامدهایی را به دنبال دارداما این تداعی یکی با یکی دیگ

مهمترین این پیامدها ، انتظار احساسات مثبت قدیمی مربوط به دوست سابق 

لااقل ما گویی انتظار داریم که این آدم جدید هم . در این ارتباط فعلی است

انگاري یک حالتی از پیش گویی نسبت به مثبت بودن . به نوعی مثبت باشد

البته . رد جدید را در خود احساس می کنیم یا انتظار می بریمارتباط با این ف

این احساس مطمئنا یک امر واقعی و صحیح نیست ؛ بلکه از جهت شباهت 
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به نوعی یک استقراي . احتمالی مابین این دو نفر گویی ما انتظار آن را داریم

.روانی در ما رخ می دهد

صفات و خلق و اگر علی خوش اخلاق بود و علیرضا از جهت برخی

خوها شما را به یاد علی می اندازد ؛ پس انتظار دارید که علیرضا هم به نوعی 

اما اگر علیرضا خوش اخلاق نبود ؛ در وهله اول جا می . خوش اخلاق باشد

خورید و بعد شاید به یاد عمه خانمی بیفتید که انتظار داشتید خوش اخلاق 

تنها خوش اخلاق نبود ؛ که بسیار هم باشد ؛ اما عمه خانم در برخی موارد نه

این تداعی دوم که عمه خانم باشد ؛ مجددا یک سري انتظار . بد اخلاق بود

. براي شما ایجاد می کند ؛ و یک زنجیره استقرایی دیگر را راه اندازي می کند

به عنوان مثال عمه خانم زمانی که انتظار داشتید خوش اخلاق باشد اما خوش 

بعدا به بابا و مابقی افراد فامیل شکایت می کرد و آبروي شما را اخلاق نبود ؛ 

پس حالا شما در رابطه با علیرضا که شبیه عمه خانم شده است ؛ . می برد

انتظار دارید که او هم بعد از این بحث ، آبروي شما را در جمع دوستان و 

؛ سعی شما در مقابل این موضوع که کسی آبروي شما راببرد . آشنایان ببرد

می کردید که قبل از این که کار به اینجا برسد ؛ در بحث و گفتگو ، همه 

پس حالا که . پاسخها را بدهید و در ضمن با عصبانیت عمل می کردید

بناست علیرضا هم آبروي شما را ببرد ؛ تلاش می کنید که همه پاسخها را 

بدهید و پرسشی را بدون جواب نگذارید ؛ و در ضمن عصبانی هم 

بنابراین احساسی که شما به علیرضا دارید ؛ آمیخته اي است از حس .هستید

.شما به علی و عمه خانم
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بنابر این با توجه به توضیحات داده شده ، این موضوع که یک ارتباط 

در هر ارتباط انسانی ، به . دو نفره لااقل چهار نفره است ؛ بهتر درك می شود

جز افراد واقعی رو در رو ، تصاویر ذهنی از افراد قدیمی تر نیز به صورت 

یک ارتباط دو در. پنهان و با روش تداعی ذهنی در ارتباط درگیر می شوند

نفره یک سطح واقعی از ارتباط این دو نفر وجود دارد و یک سطح تصویري 

تداخل این دو . از روابط قبلی مشابه ، که در ذهن این دو نفر تداعی می شود

سطح ارتباطی ، هم بر پیچیدگی ارتباطات می افزاید و هم هیجانات درون 

ه وجود دارد ؛ بخشی از آن از هیجانی که در رابط. ارتباطی را توضیح می دهد

سطح واقعی رابطه و گفتگوها و صحبتها و واکنشها می آید و بخشی دیگر از 

آن از سطح تصویري رابطه و هیجانات نهفته قبلی که باز یادآوري می شوند ؛ 

وقتی به واقعیت یک ارتباط دو نفره نگاه می کنیم ؛ در بسیاري از . می آید

تعجب ما . یم که این همه هیجان از کجا می آیدمواقع نمی توانیم درك کن

معمولا وقتی لایه پنهان و تصویري رابطه را درك می کنیم ؛ نه تنها برطرف 

می شود که تازه متوجه می شویم که با این صغرا و کبرایی که به لحاظ 

تصویري و ذهنی در فرد مقابل بوده است ؛ واکنشهاي هیجانی قابل توجیه 

.است

بطه دو نفره در یک سطح دو نفره بررسی نمی شود ؛ منطق یک را

با حضور ) خیالی (بلکه در یک سطح دو لایه با تعاملات واقعی و غیر واقعی 

وقتی رابطه را در این سطح بررسی می . لااقل چهار شخصیت بررسی می شود

کنیم ؛ متوجه می شویم که در پس تمام این هیجانات ، یک منطق جدي 

این منطق با توجه به گذشته هر دو نفر و با توجه به حجم وجود دارد ؛ اما

عاطفی باقی مانده از خاطرات تداعی شده و نشت هیجانی آنها به ارتباط 

.کنونی قابل فهم است
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موضوعی که تا اینجا بیان شد در زبان روانکاوي به انتقال یا 

transferenceابژه انتقال هیجان از یک ابژه قدیمی به یک . معروف است

کنونی به واسطه تداعی آزاد که به صورت پنهان و ناخودآگاه صورت می 

موضوع انتقال هیجان یکی از جذاب ترین و پیچیده ترین موضوعاتی . گیرد

باید اعتراف کنم این موضوع جذاب . است که در حوزه روانکاوي وجود دارد

روع ترین موضوعی بوده است که در تمام طول این بیست سالی که از ش

تحصیلات روانشناختی ام می گذرد ؛ با آن رو به رو شده ام و مرا به خود 

.مشغول ساخته است

انتقال به زبان ساده همان شباهت علیرضا به علی یا به عمه خانم 

البته موضوع انتقال در مباحث روانکاوانه به انتقال هیجانی بین مراجع و . است

ید داشت که انتقال در تمام روابط روانکاو می پردازد ؛ هرچند فروید تاک

.نسانی حضور دارد ؛ اما او به این موضوع کمتر پرداخت

بخشی از هیجان ، ناشی . وقتی هیجان وجود دارد ؛ انتقال حضور دارد

براي توضیح بیشتر . از انتقالات هیجانی از ابژه هاي قدیمی به ابژه جدید است

در یک جلسه تصمیم گیري . این موضوع می خواهم یک مثال از خودم بزنم

ن این بر سر مجوز مراکز آموزش روانشناختی یکی از دوستان و همکاران م

بحث را شروع کرد که آیا لزومی به ایجاد و راه اندازي این مراکز آموزشی 
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من موافق راه اندازي این مراکز بودم و او به نظر می رسید ! هست یا نیست ؟

در جلسات . که چندان موافق نیست اما عدم موافقت خود را بیان نمی کرد

و او نیز استدلال اول ، بحث به خوبی پیش می رفت من استدلال می کردم

من و او در مقابل هم قرار گرفته بودیم و به نوعی پاسخ یکدیگر را . می کرد

تصمیم بر این شد که . دوست و همکار من پیشنهاد مرور منابع داد. می دادیم

جلسه اول به . تمام موارد جهانی در این حوزه بررسی شود و ما هم پذیرفتم

وال بر همین منوال بود و ما براي رسیدن در جلسات بعدي نیز ر. انتها رسید

به یک تصمیم عملیاتی براي راه اندازي مراکز آموزشی با اشکالاتی که این 

البته احساس من این بود که او مخالف . دوست می گرفت ؛ رو به رو بودیم

است اما این مخالفت را با تئوري پردازي و بحث هاي اجتماعی و فرهنگی و 

از دید من . را به تعویق جدي می انداخت ؛ پنهان می کردپیشنهاداتی که کار

به هر حال جلسات به صورت . او با سنگ اندازي مانع انجام کار می شد

ماهیانه به پیش می رفت و رسیده بودیم به ماه پنجمی که از طرح موضوع می 

در جلسه آخري که داشتیم مجددا با بحث هاي اجتماعی و اقتصادي . گذشت

من تلاش می کردم که دیدگاههاي خودم را به . روبه رو شدیماین دوست

همان صورت اجتماعی و اقتصادي در موافقت و حسن انجام این اقدام 

اما بحث ها طولانی و وقت گیر بود و جلسه رو به اتمام . صورت بندي کنم

ناگهان من به شدت عصبانی شدم و بلند شدم و رو به این دوست کردم . بود

بگو که مخالفی بگو که نمی خواهی این اتفاق بیفتد چرا این قدر : و گفتم 

او . و با عصبانیت و تندي صحبتهایم را ادامه دادم! چوب لاي چرخ می کنی 

تقابل ما دو نفر به اوج خود . هم عصبانی شد و با عصبانیت پاسخ مرا می داد

سر درد . من بسیار بسیار عصبانی بودم. جلسه به اتمام رسید. رسیده بود

. شدیدي گرفته بودم و بلافاصله محیط جلسه را ترك کردم
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این اتفاق بر اساس آنچه تا کنون بیان شده است باید یک لایه پنهان 

داشته باشد که در تداعی هاي من رخ داده است و باعث عصبانیت من شده 

سرم . پس از این جلسه من رفتم مرکز مشاوره و منتظر مراجعین بودم. است

400به منشی مرکز گفتم لطفا براي من دو تا بروفن . دت درد می کرد به ش

کاغذ و قلم برداشتم و نشستم و شروع کردم به طرح این موضوع که ! تهیه کن

این دوست شبیه چه کسی در گذشته من بود ؟ صفات و ویژگیهاي دوستم را 

را در سعی می کردم این صفات. ریز کردم و احساساتم را نسبت به او نوشتم

چهار صفحه از ویژگیهاي این دوست . افراد گذشته زندگی ام ردیابی کنم

احساساتم را نسبت به او ریز می کردم و پی گیر شباهت با اطرافیان و . نوشتم

هر کسی به ذهنم می رسید را بررسی می کردم اما به . سایر دوستان بودم

اد زیادي از اقوام و کلی شباهت پیدا کردم بین او و تعد. سرنخی نمی رسیدم

تا این که به یاد پدرم . خویشان و دوستان قدیمی اما هنوز عصبانی بودم

او مخالف این موضوع . بابا اجازه نمی داد مادرم ادامه تحصیل بدهد. افتادم

او همیشه یک . بود اما هیچ وقت به صراحت مخالفت خود را اظهار نمی کرد

گفت قبل از شروع به تحصیل کاري جلوي پاي مامان می گذاشت و می 

کارهاي . این که انجام شد بعدا برو و ثبت نام کن. لطفا این کار را انجام بده

پیشنهادي بابا به مامان عموما بسیار وقت گیر و طویل المدت بود و به نوعی 

این کار پدر . می توانست براي مدت مدیدي ادامه تحصیل را به تعویق اندازد

یا به عبارت بهتر دوست و همکارم شبیه پدرم رفتار . دهمانند کار دوستم بو

. موضوع هر دو نیز در حوزه آموزش و ادامه تحصیل بود. می کرد

به محض این که این ارتباط و این شباهت در ذهن من کلید خورد ؛ 

هیجان من کاملا کم . عصبانیت من به سرعت افت کرد و سردردم قطع شد

ا به یاد رفتارهاي بابا افتاده بودم که من چه قدر ام. آرام شدم. دشارژ شدم. شد

عصبانیت از پدر کودکی به این . اذیت می شدم و چه حرصی می خوردم
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رابطه پمپاژ شده بود به رابطه اي که شبیه شده بود با شرایط و وقایع آن زمان 

تمام این هیجان قدیمی دفن . و دوستی که همانند و شبیه پدرم رفتار می کرد

به واسطه شباهتهایی که ایجاد شده بود و مغز آن را ادراك کرده بود ؛ شده ، 

.فرا خوانده شده و باز یادآوري شده بود

با فهم این شباهت ، هیجان کودکی که پمپاژ شده بود به این فرد و 

فردا . این رابطه دشارژ شد و هیجان اندکی از یک بحث واقعی باقی ماند

ظار همه و خود ما این بود که مدتی با هم صحبت نخواهیم انت. دوستم را دیدم

جلو رفتم و سلام کردم و به پشت او زدم و گفتم چه قدر تو شبیه پدرم . کرد

او تعجب کرده بود و نمی فهمید که چه می گویم اما این سلام و ! هستی 

ا او نیز دیگر ادامه نداد و رابطه م. آشتی جویی براي او بیشتر تعجب آور بود

. به گونه اي مثبت به پیش رفت

بنابراین در این بحث تخصصی اقلا براي من ، دوست من به جز این 

بحث من و او به جز این که بحث من و او بود . که خودش بود ؛ پدرم هم بود

بگو که مخالفی بگو که نمی : و آن جمله که گفتم. ؛ بحث من و بابا هم بود

گویی این ! قدر چوب لاي چرخ می کنی خواهی این اتفاق بیفتد چرا این 

انگاري من در گفتگو با دوستم به طور همزمان . جمله به پدرم گفته شده است
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وحتی هیجان گفتگو با پدر که قبلا هرگز . با پدرم هم در حال گفتگو بوده ام

.رخ نداده بود ؛ از هیجان گفتگوي کاري با دوستم به مراتب بیشتر بوده است

ادراك شباهت و . که مغز یک سیستم شبیه ساز استبه نظر می رسد

. جستجوي شباهت به نظر می رسد یکی از ساز و کارهاي جدي مغز است

این سیستم کشف شباهت و درك شباهت و شبیه سازي به نظر می رسد به 

بنابراین موضوع یک ربط جدي . دلیل سازو کار بقا در مغز لیمبیک وجود دارد

همان طور که می دانید هر . با موضوعات زیستی داردبا بقا و به این واسطه

جانوري براي زیستن باید تشخیص بدهد که موجود دیگري که به او نزدیک 

می شود ؛ خطرناك است یا نه؟ این سازو کار در پستانداران با ساز و کار 

سیستم لیمبیک در مدل مغز سه لایه اي که پاول مک لین ارائه داد ؛ به انجام 

ضبط خاطرات و مناطق هیجانی مغز و شباهتهایی که باعث . می رسد

.شلیکهاي نورونی می شود ؛ در این ناحیه مغز به انجام می رسد

گفتگویی که به واسطه هیجان و با زبان هیجان به انجام می رسد؛ در 

یک گفتگوي درون بدنی که از زبان . این ناحیه از مغز سامان داده می شود

هیجان ، یک . ه از واژهاي هیجانی صورت بندي می شودهیجان و با استفاد

. زبان حیاتی براي پستانداران و رده هاي جانوري بالادستی فراهم ساخته است

این زبان بدنی و این گفتمان درون جسمی ، گفتاري است که در تمام 

پستانداران گسترده شده است و انسان نیز از این گفتار قدیمی که از هر زبان 

گویی قبل از خط . قدیمی تر است ؛ برخوردار است و با آن آشناستدیگري 

هیروگلیف که یک خط تصویري ، ترسیمی بود بافتار خط هیجانی که با سازو 

خطوطی . کارهاي شباهتی کار می کند؛ در مغز آدمی نگاشته و نوشته می شود

به نظر می رسد این تشخیص شباهت و . که از زبان هیجانی حکایت دارد

اخوانی هیجان مشابه از موارد قبلی به مورد فعلی مشابه، کاري است که در فر

. این ناحیه مغزي صورت بندي می شود
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موضوع شباهت سازي هاي ذهنی یا مغزي موضوعی است که در هر 

. البته این موضوع سر دراز دارد.شرایط هیجانی قابل پی گیري و ردیابی است

فکر کنم که دیدگاه مبتنی بر انتقال را تا حدودي به صورت خلاصه بیان 

از این زاویه دید وقتی کسی در یک بحث علمی یا یک بحث اعتقادي . کردم

در هر بحث دیگري حتی در بحثهاي زناشویی بسیار برانگیخته می شود و با یا 

هیجان و حمیت و غیرت بحث می کند؛ در یک لایه زیرین و به موازات بحث 

واقعی که در حال رخ دادن است؛ یک گفتگوي هیجانی در سطح تصویري با 

وازي در به عبارتی  دو گفتگوي م.یک فرد قدیمی مشابه را در حال انجام دارد

یک شرایط شبیه قرار گرفته شده ، به صورت همزمان در یک نفر در حال 

پیچیدگی روابط و ارتباطات به دلیل لایه لایه بودن و سطوح . انجام است

مغز شبیه ساز در هر ارتباطی لایه هاي مشابه را . مختلف گفتمانی رخ می دهد

اي شبیه سازي شده در پاسخ گویی هاي ما قسمت ه. ادراك یا ایجاد می کند

بنابراین باز می توانیم به این نکته . با هیجان بیشتري واکنش نشان می دهند

و می توان بر آن . اشاره کنیم که هر ارتباط دو نفره اي لااقل چهار نفره است

.افزود که تنها ارتباط دو نفره ارتباط من با من است
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السفید البرفیالشرح النحوي و الصرفی فی النسب 

برانگیز شنوندگان عزیز همان طور که در جریان هستید، کتاب جنجال- 

به تازگی منتشر شده » یک بیوگرافی محرمانه: سفیدبرفی«اي به نام تازه

اش یکی از پژوهشگران نامدار و معتبر دانشگاه هاروارد که نویسنده

برفی این مورخ مشهور در این کتاب اثبات کرده که سفید . است

شخصیتی واقعی بوده و بر خلاف روایت مرسوم در اروپاي قرن 

بلکه یکی از شهروندان ایالات متحده بوده . کردهنوزدهم زندگی نمی

طبق گزارش این . و در قرن بیستم هم ساکن نیویورك بوده است

بر این . کتاب، سفید برفی واقعی همین چند سال پیش درگذشته است

توانستیم نشانی خواهرِ شخص مورد نظر را پیدا مبنا ما با زحمت زیاد 

این خانه بزرگ و . ي ایشان هستیمي خانهکنیم و حالا در آستانه

پوست نشین هاي قدیمی سیاهلوکس است، اما در یکی از محله

نیویورك قرار دارد و خود این که سفیدبرفی براي زندگی چنین 

مانهاي انسانی تا چه اي را برگزیده، نشانگر آن است که به آرمحله

ي سیاه و حدي پایبند بوده و در جهت دفاع از حقوق خلق ستمدیده

این انتخاب . پرولتاریاي محروم آمریکایی تا چه اندازه فعال بوده است

. محله همچنین نشان از گرایشهاي فمینیستیِ این شخصیت شهیر دارد

اي داشته رویم که با خواهر ایشان مصاحبهزنیم و میحالا زنگ می

.باشیم

صبح به خیر، بفرماید؟- 

ج؟. صبح شما هم به خیر، خانم ج- 

39سهصد و نود وخرداد ماه هزار و سی/نوزدهميشماره/سیمرغ

السفید البرفیالشرح النحوي و الصرفی فی النسب 

برانگیز شنوندگان عزیز همان طور که در جریان هستید، کتاب جنجال- 

به تازگی منتشر شده » یک بیوگرافی محرمانه: سفیدبرفی«اي به نام تازه

اش یکی از پژوهشگران نامدار و معتبر دانشگاه هاروارد که نویسنده

برفی این مورخ مشهور در این کتاب اثبات کرده که سفید . است

شخصیتی واقعی بوده و بر خلاف روایت مرسوم در اروپاي قرن 

بلکه یکی از شهروندان ایالات متحده بوده . کردهنوزدهم زندگی نمی

طبق گزارش این . و در قرن بیستم هم ساکن نیویورك بوده است

بر این . کتاب، سفید برفی واقعی همین چند سال پیش درگذشته است

توانستیم نشانی خواهرِ شخص مورد نظر را پیدا مبنا ما با زحمت زیاد 

این خانه بزرگ و . ي ایشان هستیمي خانهکنیم و حالا در آستانه

پوست نشین هاي قدیمی سیاهلوکس است، اما در یکی از محله

نیویورك قرار دارد و خود این که سفیدبرفی براي زندگی چنین 

مانهاي انسانی تا چه اي را برگزیده، نشانگر آن است که به آرمحله

ي سیاه و حدي پایبند بوده و در جهت دفاع از حقوق خلق ستمدیده

این انتخاب . پرولتاریاي محروم آمریکایی تا چه اندازه فعال بوده است

. محله همچنین نشان از گرایشهاي فمینیستیِ این شخصیت شهیر دارد

اي داشته رویم که با خواهر ایشان مصاحبهزنیم و میحالا زنگ می

.باشیم

صبح به خیر، بفرماید؟- 

ج؟. صبح شما هم به خیر، خانم ج- 

39سهصد و نود وخرداد ماه هزار و سی/نوزدهميشماره/سیمرغ

السفید البرفیالشرح النحوي و الصرفی فی النسب 

برانگیز شنوندگان عزیز همان طور که در جریان هستید، کتاب جنجال- 

به تازگی منتشر شده » یک بیوگرافی محرمانه: سفیدبرفی«اي به نام تازه

اش یکی از پژوهشگران نامدار و معتبر دانشگاه هاروارد که نویسنده

برفی این مورخ مشهور در این کتاب اثبات کرده که سفید . است

شخصیتی واقعی بوده و بر خلاف روایت مرسوم در اروپاي قرن 

بلکه یکی از شهروندان ایالات متحده بوده . کردهنوزدهم زندگی نمی

طبق گزارش این . و در قرن بیستم هم ساکن نیویورك بوده است

بر این . کتاب، سفید برفی واقعی همین چند سال پیش درگذشته است

توانستیم نشانی خواهرِ شخص مورد نظر را پیدا مبنا ما با زحمت زیاد 

این خانه بزرگ و . ي ایشان هستیمي خانهکنیم و حالا در آستانه

پوست نشین هاي قدیمی سیاهلوکس است، اما در یکی از محله

نیویورك قرار دارد و خود این که سفیدبرفی براي زندگی چنین 

مانهاي انسانی تا چه اي را برگزیده، نشانگر آن است که به آرمحله

ي سیاه و حدي پایبند بوده و در جهت دفاع از حقوق خلق ستمدیده

این انتخاب . پرولتاریاي محروم آمریکایی تا چه اندازه فعال بوده است

. محله همچنین نشان از گرایشهاي فمینیستیِ این شخصیت شهیر دارد

اي داشته رویم که با خواهر ایشان مصاحبهزنیم و میحالا زنگ می

.باشیم

صبح به خیر، بفرماید؟- 

ج؟. صبح شما هم به خیر، خانم ج- 



40سهصد و نود وخرداد ماه هزار و سی/نوزدهميشماره/سیمرغ

بله، شما؟ - 

ي سفیدبرفی اومدیم درباره! ي ان یو سی هستیمما خبرنگار شبکه- 

میشه بیایم تو؟. مرحوم با شما مصاحبه کنیم

!بفرماید! بله، بله، بفرماید- 

کتابی چاپ شده به عرضم به خدمتتون که احتمالا خبر دارین که یه - 

...اسم

بعله بعله، شنیدیم آقا، در و همسایه از وقتی کتابه چاپ شده روز و - 

از شهرت خود ! شو ذلیل کنهخدا نویسنده! شب نذاشتن واسه ما

!مرحومش کم کشیدیم که این هم اومده روش

اید؟ما شنیدیم شما خواهرِ شادروان سفیدبرفی بوده. ج. خانم ج- 

...اینجوري گفتمیشه! خوب بعله- 

همون که پوستش مثل برف ! ایه هامنظورِ ما همون سفید برفیِ افسانه- 

خوند، چشم سفید بود و موهاش مثل شب سیاه، خیلی قشنگ آواز می

...اش بودنابرو مشکی بود و زیبا و هزاران هزار نفر عاشق دلخسته

!بنده خواهرشَْم... بعله، فهمیدم، خودشه، بعله- 

مایید چطوریه که شما سیاهپوست هستین؟ ایشون خوب، اول بفر- 

ي شما بوده؟ یا ناتنی بودین؟احتمالا خواهر خونده

!یعنی پدر و مادرمون یکی بوده، به خدا. شَمنه خیر، بنده خواهرِ تنی- 
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عجب، یعنی سفید برفی والدینی سیاهپوست داشته؟ نکنه زال بوده - 

ایشون؟

!همچی عین من! نه خیر، سیاهپوست بوده بابا- 

اصلا همه به اسم سفید برفی . شونه که مشهورهاما آخه سفید بودن- 

!شناسنشمی

از . بعدا سفید شد! میگوي، اما اولش سفید نبود کهبعله، میدونم چی- 

شو وقتی اون لوسیون روشن کننده رنگ پوست رو زد، خدا سازنده

!ذلیل کنه

...لوسیون؟ یعنی- 

رسید، آخه خواننده بود به ظاهرش میبعله آقا، اون مرحوم خیلی - 

این بود که اولش . مردم انتظار داشتن بر و رویی داشته باشه. بالاخره

بعد اون لوسیون رو زد که یهو همه جاش . رفت دماغشو عمل کرد

اگه . گمشوما که خودت سفیدي نمدونی چی می. لک و پیسی شد

این بود که مجبور ! سسیاه باشی و لک و پیس پیدا کنی خیلی ضایع

!شد بره کل پوستشو سفید کنه

ما رو روي آنتن دارین دیگه؟ یعنی ! ایهعجب، این خبر تکان دهنده- 

کرد؟سفید برفی در اصل سیاهپوست بوده؟ کی فکرشو می

بچه . بعله آقا، پس چی؟ سیاه سیاه بود مثل ذغال، از منم سیاهتر بود- 

!برنگگفتن مایکی شهاي محل بشِ میکه بود بچه

اسم عجیبی نیست ! عجب، پس اسم واقعی سفید برفی مایکی بوده- 

براي یک بانوي متشخص؟

گی شوما؟ بانو کیه عمو؟ اسمش مایکل بود، سفید برفی رو مگه نمی- 

!برادرم دیگه
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ما . زدم، فکر کنم اشتباهی شده خانوم محترمبرادرتون؟ حدسشو می- 

همون خانم زیباروي خواننده ... دنبال خواهر سفید برفی اومدیم اینجا

...که پوستش مثل برف

اون که دنبال ! خنگ که نیستم! گويبعله آقا، فهمیدم چی می- 

گردین همون مایکل خودمونه، برادرم بوده، بعدش که پوستش می

خورد، نه که طفلک اش نمیسفید شد، صداش زمخت بود و به قیافه

ستن بهش گفتن حالا این شد که رفیقاش نشی! دماغشم عمل کرده بود

خدا ذلیلشون کنه ! تراپی کن که صدات نازك شهبیا برو هولمون

!ایشالا

تراپی منظورتونه دیگه؟هورمون- 

خلاصه اون طفل معصوم هم رفت و اومد و دیدیم روم ! حالا هرچی- 

!این بود که قرار شد زن بشه! به دیوار، مردونگیش ور پریده

آخه مگه به همین سادگیه خانوم؟- 

! دو تا جراحی کردن و بعدش گفتن بفرماین! ترهاز این هم ساده! بهه- 

!دیدیم مایکل شبرنگ ما شده مرلین مونرو

خواین بگین سفید برفی در اصل یک مرد سیاهپوست پس یعنی می- 

... از یکی از هفت کوتوله! دار شدهبوده؟ آخه ما شنیده بودیم بچه

!کردناش زندگی میخونهدست کم وقتی فوت کرد چند تا بچه توي

! خواست بزاید؟ زن نبود کهچطور می! نه آقا اونارو خودش نزایده که- 

اما انگار همچنین . داشتها هم پرورشگاهی بودن و نگهشون میبچه

ها بعدا جیغ کامل هم مردونگیش ور نپریده بود، چون یکی از او بچه

قا واالله دروغه، کرده، آو داد کرد که مایکی شبرنگ بهش تجاوز می

! باالله دروغه، آخه مگه جنایت بی آلت جرم مشه؟ خدا ازش نگذره

!ذلیل شه ایشالااا
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شن؟ اما آخه هفت کوتوله چی می. من واقعا گیج شدم- 

شون بعدم راستشو بخواین همه! تا بودناولندش که هفتا نبودن، پنش- 

نگویی اش و دستیارش همچین بگوییمدیر برنامه. کوتوله نبودن
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. گفتن کوتولهبقیه هم همینطوري محض تفریح به خودشون می
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.داشت
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...شبیه به خوره، خدا ذلیلشون کنه ایشالا
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چند بیت از غزلیات مولانا بیدل دهلوي که تنوع خیره 

اشعارش نشان ي وزن و ازدحام رنگارنگ تصاویر نوآورانه را در کننده

:دهدمی

به چشم شوخ تا کی هرزه تاز شش جهت بودن

از این و آن نظر بر بند و یکجا جمله را بنگر

نگاه ناتوانش سرمه کرد اجزاي امکان را

عصا بنگرهاي این مژگانْدستگاهیقیامت

موهومشچه لازم پرده بردارد حباب از سازِ

عریانی من در قبا بنگرچاکیِگریبانْ

اندحسرتم از سینه بستهعمري است رخت

اندراه نفس به خلوت آیینه بسته

وارستگی ز اطلس و دیبا چه ممکن است

اندي پشمینه بستهاین شعله را به خرقه

غیرگاهوحدت سراي دل نشود جلوه

اندعکس است تهمتی که بر آیینه بسته
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که شرم هوا خم از همه پیکرت در آوردعملی 

نه چو مو جنون هزار سر قدم از سرت به در آورد

بسلب سبب که غرور چرخ جنون حبه قبول و رد مطَ

دت از ادب ز همان درت به در آوردبه دري که خوانَ

ات به کجا روم که سپهر هممن بیدل از خم طره

آوردسر خود به خاك عدم نهد چو ز چنبرت به در

ریزي بر مزار من گل افشان شدقامت خنده

ي خاکم نمکدان شدز شور آرزو هر ذره

چه امکان است از نیرنگ تمثالش نشان دادن

اگر سر تا قدم حیرت شوي آیینه نتوان شد

گنجداي دارد که لفظ آنجا نمیتحیر معنی

چون من آیینه گشتم هر چه صورت بود پنهان شد

ي دیگر ندارد مجمر امکانسراغ شعله

تو دل در پرده روشن کن برون خواهد چراغان شد
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ما نیستیم اوست، او نیست ماییمبیگانه وضعیم یا آشناییم

عریانتر از رنگ زیر قباییمتر از بو در ساز رنگیمپنهان

پنهان نبودیم تا وانماییمپیدا نگشتیم خود را از چه پوشیم

عمري است با خویش از خود جداییمکه نالیم داد از که خواهیمپیش 

گشاییمراهی نداریم دل میتنگی فشرده است صحراي امکان

ما خاك گشتیم گفتیم لاییمنفی دویی بود علم تعین

اي نیست ما خود نماییمآیینهفکر دویی چیست ما و تویی کیست

جز ما که ماییمما را نفهمیدگر بحر جوشید ور قطره بالید

چو دریا یک قلم موج است شوق بیخودي جوشم

تمناي کناري دارم و توفان آغوشم

قباي همتم مشکل که باشد اطلس گردون

پوشمشود گرد عدم تا چشم میدو عالم می

مرادي نیست هستی را که باشد قابل جهدي

کوشمندانم این قدرها چون نفس بهر چه می

آیمروم از دام حیرت بر نمیمیبه هرجا 

ي آیینه جوهر جوشد از جوشمبه رنگ چشمه

اي در شبهه آمد عرض هستی شدز یادم جلوه

جهان تعبیر بود آنجا که من خواب فراموشم
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:از شعرهایم

انوشیروان: براي پدرم

سرخ چو بهرامِ خشم آمد و خورشید رفت

خروشید، رفتمرکب و مهمیز ساخت، تاخت، 

تختگه عاج نور بر فلک افراشت فاش

خاطره بر دوشِ دیو بست و چو جمشید رفت

اندجنگجوان شاهوار دل به افق بسته

مرز زمان و زمین رمز بنوشید، رفت

ي سیماب ساختي لبریزِ ماه بادهکاسه

پر ز هیاهوي رزم، راز درخشید، رفت

ساختاي زرداخگر جوشان ز شوق آینه

ي این آفتاب تا دل خورشید رفتسایه

رفت به باد دریغ داغ دروغین خلق

جان آبروست، چونکه بپاشید، رفتفرهّ 

ي صحرا گداختهاي جهل سینهعطشداغ

برکه بر او نیست شد، آب که جوشید رفت

مهرِ هزاران نگاه، نیک چراگاه ساخت

فتآنچه خروشید ماند، آنچه خراشید ر
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هیاهو

سر و ته هجاي هرزِ هدفبییک هیاهوي بنگ و چرس و علف 

ي کفموج شد غایب از سلالهشکلِ ناخوب و زشت و بدصورت

مگر آن گه که در رقابت، صفشانپشت همدیگران ندیدم

دوام و خمود و زشت و فلجبیهاي مریضخلقِ درهم، همیشه

اند زاین توالی کججملگی مایلهاي سرخوش از تکرارروزمرده

رسد رج رجچون ردیفی که میکرده له شوکت قوافی را

ي کمآن یکی آزمند دستمایهاین یکی در خمار بنگ دروغ

ي دل خزان خلوت غمحجرهدان نادانیي سر زبالهکاسه

چرك نابالغی پر از بلغماز غیاب تراش گرمابه 

چون که النظافه من الایمانپاكگنجِ سینه تهی، ز معنا 

حرز شد قاف و هرزگی مرغان خرق عادت به نزدشان کافی

اي پنهانحق از ایشان به پردهخلق این سان ز غفلت آبستن
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کنماز بس اندیشه به کار خان و خانم می

کنمعاقبت خود را فداي جانِ مردم می

در حجاب و پوششی خلقند و مانند نسیم

کنمفاش آشفته نقابِ ابرِ انجم می

دشمن و زهرِ دروغ و خشکسالی چیره شد

کنم داریوش از یاد رفت و یاد ملکُم می

کور و بیمارند گویا وارثانِ نسلِ چشم

کنمکیمیاها وقت، صرف این تراخُم می

اندات کلاغان خوردهي ممنوع پردیسمیوه

کنمبار چندم می-!خدایا –گوشزد دارم 

جویند آن دیوان پستنان به نرخ روز می

کنممن در این قحطیِ آدم فکر گندم می

سلوكآنقدر آشفتگی آویخت با رمزِ

کنمهر قدم یک قطعه از خود زیر پا گم می



50سهصد و نود وخرداد ماه هزار و سی/نوزدهميشماره/سیمرغ

نیک ـ بد

ن ـ اَشموغَاخلاقی ـ غیراخلاقی، نیکوکار ـ بدکار، اَشو

ارتباط من و دیگري به ظهور سپهري از شناخت منجر : اصل اخلاق

شود که اخلاق نام دارد و در اطراف جم مرکزيِ نیک ـ بد آرایش یافته می

در این نظام شناسایی، به جاي صدور حکم علمی که در نظام دانایی و . است

پذیرد، یعنی ارزش اخلاقی چارچوب حقیقت مرسوم است، داوري انجام می

. شودها، ارزیابی میگزارهي واقعی بودنها، و نه درجهدارها و تصمیمکر

ي من ها را بر مبناي میزانِ قلبم تولیدشده در شبکهدستگاه اخلاقی ارزش کنش

اي از ي رمزگذاري قلبم مجموعهکند و بر مبناي شیوهـ دیگري تعیین می

. کندمن مستقر میراهبردهاي پیشنهادي و باید ـ نبایدهاي کارکردي را در

تقید به معناي ایستایی و تغییرناپذیري اصول اخلاقی و تعبیر : تقید

اي نقدناپذیر است، که به ناتوانی من در شان همچون اصول موضوعهکردن

در این شرایط دستگاه اخلاقی . شودسازگاري با شرایط پیچیده منتهی می

شوند که باید یرناکردنی تلقی میاي از اصول رفتاريِ نقدناپذیر و تغیمجموعه

در این حالت اخلاق . مستقل از شرایط رعایت شده و به کار بسته شوند

. کندهمچون قید عمل می

شک و تردید در اعتبار اصول اخلاقی به تن در ندادن به : ولنگاري

در . شودهاي برخاسته از دستگاه اخلاقی منتهی میهیچ یک از محدودیت

مند از قواعد و راهبردهاي پشتیبانی نظامی منسجم و قاعدهنتیجه، من از

ماند؛ انسجام عملیاتی که داوري و گزینش رفتار را برایش ممکن کند باز می
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ن ـ اَشموغَاخلاقی ـ غیراخلاقی، نیکوکار ـ بدکار، اَشو

ارتباط من و دیگري به ظهور سپهري از شناخت منجر : اصل اخلاق

شود که اخلاق نام دارد و در اطراف جم مرکزيِ نیک ـ بد آرایش یافته می

در این نظام شناسایی، به جاي صدور حکم علمی که در نظام دانایی و . است

پذیرد، یعنی ارزش اخلاقی چارچوب حقیقت مرسوم است، داوري انجام می

. شودها، ارزیابی میگزارهي واقعی بودنها، و نه درجهدارها و تصمیمکر

ي من ها را بر مبناي میزانِ قلبم تولیدشده در شبکهدستگاه اخلاقی ارزش کنش

اي از ي رمزگذاري قلبم مجموعهکند و بر مبناي شیوهـ دیگري تعیین می

. کندمن مستقر میراهبردهاي پیشنهادي و باید ـ نبایدهاي کارکردي را در

تقید به معناي ایستایی و تغییرناپذیري اصول اخلاقی و تعبیر : تقید

اي نقدناپذیر است، که به ناتوانی من در شان همچون اصول موضوعهکردن

در این شرایط دستگاه اخلاقی . شودسازگاري با شرایط پیچیده منتهی می

شوند که باید یرناکردنی تلقی میاي از اصول رفتاريِ نقدناپذیر و تغیمجموعه

در این حالت اخلاق . مستقل از شرایط رعایت شده و به کار بسته شوند

. کندهمچون قید عمل می

شک و تردید در اعتبار اصول اخلاقی به تن در ندادن به : ولنگاري

در . شودهاي برخاسته از دستگاه اخلاقی منتهی میهیچ یک از محدودیت

مند از قواعد و راهبردهاي پشتیبانی نظامی منسجم و قاعدهنتیجه، من از

ماند؛ انسجام عملیاتی که داوري و گزینش رفتار را برایش ممکن کند باز می
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پاشد و پیروي از راهبردهاي موضعی و تصادفیِ مربوط به رفتار من فرو می

این روندها به طور . شوندبقا، لذت، معنا یا قدرت جایگزین آن می

شوند و دستیابی به یک ناشده و برخاسته از محیط بر فرد عارض میابانتخ

. سازندمن منسجم و مرکزدار را منتفی می

اي از اصول اخلاقی من به ماشینی براي اجراي مجموعه:ي مقیدتله

فرامن کاملاً بر من . شودشده از سوي جامعه تبدیل میناشده و دادهانتخاب

کند اي در درون نهادهاي اجتماعی عمل میون مهرهشود و من همچچیره می

و قواعد موضعی و محدود آن را به جاي اصولی فراگیر و جاودانی تلقی 

. کندکند و به شکلی خودکار اجرایش میمی

من به سیستمی چندپاره و نامنسجم با رفتاري واگرا و :ي ولنگارتله

یط من را به دنبال خود روندهاي جاري در مح. شودناهماهنگ تبدیل می

هاي اي از جریاندر نتیجه من به دنباله. کندکشد و رفتارهایش را تعیین میمی

.گرددشود و مرکززدوده میپیرامون خود تبدیل می

تأسیس دستگاهی اخلاقی که کاملاً خودمدار و :راهبرد رستم

ام و کمال در آزادي تم. خودساخته باشد، و با تمام قوا پایبند ماندن به آن

بازتعریف و بازسازي اصول اخلاقی، و آمادگی همیشگی براي نقد و نقض و 

که در وفاداري به این اصول و آنبیاین اصول،يجایگزینی خودخواسته

جا ـ اکنون پذیرفته شده است، پیروي سرسختانه از اصولی که در این

قی نیرومند و مسلح بودنِ همیشگی به دستگاه اخلا. اي وارد شودخدشه

.منسجمی که همواره آمادگی اصلاح و بازبینی را دارد

Zهاي دینی و حقوقی ساختاري چرا اصول اخلاقی در تمام نظام

توان این شباهت را به صورت جهانی بودن کمابیش یکسان دارند؟ آیا می
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متغیرهاي قلبم تفسیر کرد؟ چرا و چگونه برخی از اصول اخلاقی قلبم را 

توان این پدیده را به رمزگذاري افراطی و غیرعادي آیا میدهند؟کاهش می

قلبم منسوب دانست؟ چگونه و بر اساس چه سازوکاري یک اصل اخلاقی 

یابد؟ نقض شده و به اصلی دیگر تحول می

O بازبینی کرده و اصول آن را در قالبی دستگاه اخلاقی خود را

.در مورد محتواي آن نقادانه بیندیشید. مراتبی تدوین کنیدسلسله



منمن

جهانجهاندیگريدیگري

هنرهنر

دانایی    اخلاقدانایی    اخلاق

نیکنیک

بدبد
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.1391، ، نشر شورآفرین»زبان، زمان، زنان«شروین وکیلی، 

گفتار ششم تا هشتم از بخش اول

معنافرهنگ، منش،: ششمگفتار 

شود، تر به زبان مربوط میچه از همه بیشدر میان چهار سطحِ فراز، آن

هایی وجود دارند که در قالب در سطح فرهنگی منش. سطح فرهنگی است

سطح فرهنگی، اصولاً نظامی از رمزگان . شوندگذاري میهاي زبانی رمزنظام

. ي درون آن هستندشوندهتکثیرهاي ها سیستمگیرد که منشرا در بر می

هاي اي از قوانین، نمادها یا حوزهتوان به مجموعهسطح فرهنگی را نمی

چون سایر هاست؛ یعنی همفرهنگ بومی از منش. ارجاعِ ویژه تحویل کرد

هاي خودزاینده و خودسازمانده را در بر سطوح، سپهري پیچیده از سیستم

با وجود . نام دارندکنند و منشهم رقابت میگیرد که به شکلی تکاملیِ با می

ي زبانی معنایی هستند؛ یعنی نوعی فرآوردهـ هایی نشانگانیها نظاماین، منش

ها را به زبانِ طبیعیِ گفتاري انسانی توان آنشوند، هر چند که نمیمحسوب می

. کاستفرو

ي محکمی که با شناسانهسطوح گوناگونِ فراز، با وجود پیوند هستی

دیگر مستقل دیگر دارند، به لحاظ کارکردي و در سطح توصیفی از یکهم

یک ها، هر هاي شخصیتی و بدنها، نهادهاي اجتماعی، نظامهستند؛ یعنی منش

ري گیفرد خود را پیبهدر سطوح خاص خود رفتارهاي مستقل و منحصر

دار در میان این چهار سطح وجود هایی عمیق و ریشهبستواما چفت. کنندمی
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گیرد دارد؛ سطح فرهنگی از آن رو مهم است که نظامی از رمزگان را در بر می

. کندبست را ممکن میوکه این چفت

زند و دیگر پیوند میپودي است که چهار سطح فراز را به یکوزبان تار

گونِ جاري در این چهار سطح را رمزگذاري کرده، در یک نظام روندهاي گونا

ها را آورد و به این ترتیب، انضباط حاکم بر آننمادینِ مشترك گرد هم می

ي میان سطح فرهنگی و زبانی که از این سطح ترشح رابطه. سازدممکن می

نهاد توان با نگریستن به پیشرا میشود، و ارتباط آن با سطوح دیگرِ فرازمی

. لومان در مورد سطوح گوناگون معنا، دریافت

1هاي اجتماعینظامنیکلاس لومان در بخشی از کتاب عمیق و مهم خود ـ 

از دید لومان، معنا، بر . پردازدـ به بحث در مورد ماهیت زبان و معنا می

1. Luhmann, N. Social Systems, Oxford, 1995.

چه از دید کلاسیک پذیرفته شده، مسیري خطی نیست که سر و تهی خلاف آن

اي میان دال و مدلول که امري نشانگانی سویهي دورابطه. باشدمشخص داشته

معنا از ارجاعِ . سازدي زبان را نمیرا به معنایی بیرونی ارجاع دهد، شالوده

گویانه و اي هماني چرخهخیزد، که آفریدهنظام نشانگانی به امر بیرونی بر نمی

اي از ر قالب مجموعهاي که دچرخه. هاستي نمادارجاع در درون شبکهخود

.یابدو اتصالهاي بازگشتی، تبلور میهاي خودارجاعهاي پیاپی و اشارهدلالت

از نظر لومان، معنا داراي سه بعد متمایز است که عبارتند از ابعاد اجتماعی، 

ي خودارجاع هاهایی از چرخهاین سه سطح از معنا، که لایه. زمانی و حقیقی

هاي اند، کارِ ارجاعِ نمادین به حوزهرا در خود جاي دادهشده و بازگشتیِ یاد

و 2رسانند و به این ترتیب، دو سطح آگاهیگوناگون اجتماعی را به انجام می

2. consciousness
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دیگر ي نظام اجتماعی است، به یکسازندهرا، که از دید لومان بر3ارتباطی

ي روانی  و این دو سطحِ آگاهی و ارتباطی تقریباً با دو لایه. کنندمتصل می

. شوداجتماعی در نگرش مورد نظر ما مترادف دانسته می

سازد که پیوند و بنایی نمادین را بر میلومان معتقد است که زبان زیر

در این تعبیر معنا که محتواي . سازدشدنِ این دو لایه را ممکن میبست وچفت

بنایی و تري زیرهاي نمادینِ زبان است، به عنوان بسشده در درون نظامحمل

به عبارت دیگر، . رویدکند که آگاهی و ارتباط از دل آن میبنیادین عمل می

از دید لومان، معنا و زبان خصلتی پیشینی نسبت به سطوح آگاهی و ارتباطی 

دیگر ارتباط هایی که در سطح اجتماعی با یکي انسانی و مندارد و سوژه

ی هستند که از دل این نظام خودارجاع کنند، اموري ثانویه و فرعبرقرار می

3. communication

.شوندنشانگانی استخراج می

جاست که از دید ما انداز پیشنهادي ما در اینتمایز دیدگاه لومان با چشم

اي که در قالب فراز پیشنهاد چهار لایه. بنا معناي چندانی نداردبنا و روزیر

دانیم، سطوحی ن میگزینِ دو سطح آگاهی و ارتباطیِ لوماکردیم و آن را جاي

شناسانه نسبت به دیگري یک داراي تقدم یا تأخرِ هستیتوصیفی هستند و هیچ

. نیست

ي اجتماعی تنها همگان در این مورد توافق دارند که تحلیل رخدادهاي لایه

اما از دید . شودي میان من و دیگري ممکن میگرفتنِ رابطهفرضبا پیش

هاي انسانی، امري ثانویه ن ارتباط میان سوژهلومان، این من و دیگري، یا ای

به این ترتیب، نگرش . شوداست که از دل خود ساختارهاي زبانی مشتق می

ساختارگرایان و حتی هواداران واسازي مانند توان به دیدگاه پسالومان را می

. دریدا نزدیک دانست
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که در آن در معنا عبارت است از بعدي 4»سطح حقیقی«از دید لومان، 

از نظر او . دهندنشانگان و نمادهاي زبانی به امري بیرونی و عینی ارجاع می

هایی این امرِ بیرونی و عینی حقیقت و عینیتی راستین ندارد، بلکه خود مشتق

به عبارت دیگر، . اي و بازگشتیِ درون نظام معنایی هستنداز روابط چرخه

شده از دلِ ن، امري سطحی و تراوشلوماشود از نظرچه عینیت پنداشته میآن

. هاي زبانی استنظام

سازد که از آن تعبیر به میبه هر صورت بعد حقیقی، سطحی از معنا را بر

این همان سطحی است که مردم، نمادها و علایمی را که در . شودواقعیت می

ي امورکنند و این شبکهگیرند، به حقیقتی بیرونی منسوب میآن به کار می

اي است که تثبیت و مشروعیت معناهاي نهفته در شده، زمینهپنداشتهعینی 

4. factual

بندي ناشی از تعمیم و صورتاما بعد زمانی. سازدنشانگان را ممکن می

. شان استها در تقابل با محیط اطرافپویاییِ دایمی سیستم

چونوي زمان را هم. اي در مورد مفهوم زمان داردلومان دیدگاه ویژه

شود تا هماهنگی روابط ها ابداع میگیرد که توسط سیستمعاملی در نظر می

بعد . درونی سیستم با رخدادهاي بیرونی و محیط پیرامون سیستم ممکن گردد

گذاري ها بر مبناي رمزسیستم. زمانیِ معنا نیز کارکردي مشابه را بر عهده دارد

ا در قالب تاریخچه و اند و آن ررخدادهایی که در گذشته تجربه کرده

کنند، شرایط زمان حال را وارسی و اي در درون خود حفظ میحافظه

ي یابند که مقدمهگذاري کرده و به این ترتیب به زمانِ کنونی دست میرمز

. ورود به زمانِ آینده است

اش بودنقطعیبودن و غیرمعلوماي که زمان آینده دارد ناترین ویژگیمهم

اي است که فرد و سیستم، در آن دست ترتیب، زمانِ حال نقطهبه این. است
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روي خود، یکی را انتخاب هاي رفتاريِ پیشازنند و از میان گزینهبه انتخاب می

هاي گیرد و جهانبر مبناي این انتخاب است که آینده شکل می. کنندمی

تا یکی از روند اند از بین میروي سیستم چیده شدهموازي و محتملی که پیشا

گزیده شدنِ تمام حالات قابل تصور براي آینده و براین فنا. ها تحقق یابدآن

شکست «ها، همان است که در نگرش مورد نظر ما با عنوان شدنِ یکی از آن

. شودنامیده می» تقارن

احتمالِ وزن و همیافتنِ میان حالات هماین شکست تقارن، این تمایز 

به عبارت دیگر، سیستم با . با زایش اطلاعات مترادف استمربوط به آینده، 

کند و از میان اَشکالِ زدن به انتخاب، اطلاعاتی را در هستی تولید میدست 

گزیند و موقعیت آینده را در یک میگوناگون و محتمل براي آینده، یکی را بر

. نمایدشده تثبیت میوضعیت خاص و انتخاب

این همان شکست تقارنی است که در کنش فعالِ درونیِ سیستم نهفته 

هاي پیشاروي زند و از میان گزینهسیستمی که خود دست به انتخاب می. است

کند، در واقع، هم از خود، یکی را، بسته به متغیرهاي درونیِ خود، انتخاب می

ريِ این گذاسویی مشغول تولید اطلاعات است و هم از سوي دیگر با رمز

جهان خود را توسعه داده و در اطلاعات در قالب یک نظام زبانی، زیست

.کندشکلی خاص تثبیت می
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جهانگذاريِ زیسترمز: گفتار هفتم

کند، در واقع، مترادف است با سه بعدي که لومان براي معنا فرض می

بنابراین دیدگاه . تعبیرش کردیم» فراز«ايِ خود به لایهچه ما در نگرش چهارآن

از . چوب پیشنهاديِ نگارنده به ترتیب زیر آشتی دادتوان با چاررا میلومان

شود در چه بعد حقیقی یا عینی یا خارجیِ معنا محسوب میدید لومان، آن

شناختی دلالت واقع همان است که در نگرش پیشنهاديِ ما به سطح زیست

کار داریم که واي سرهاي پایهاختی، ما با سیستمشندر سطح زیست. کندمی

اي شناختی و زمینههاي زنده، در شرایط زیستاین بدن. هاي زنده هستندبدن

کار وکنند و با متغیرهایی که عینی و طبیعی سرشیمیایی زندگی میفیزیکی ـ 

در این سطح شکل » جهان«و » من«به این ترتیب، ارتباطی میان . دارند

» ي شناختحوزه«این ارتباط، همان است که از دید کانت به زایش . گیردمی

ي راست و گزارهي میان امرِ راست و ناشود و شکست تقارنِ عمدهمنتهی می

پس نگرش لومانی در مورد بعد . کنددرست را ممکن میمیان درست و نا

ن همان شناختی در نگاه ما و ایحقیقیِ معنا مترادف است با سطح زیست

. شوندسطحی است که من و جهان در آن وارد ارتباط می

» درستدرست و نا«شود جمِ مرکزي و مهمی که در این میان تولید می

هاي زبانی است و واقعی یا ي صحت در گزارهکنندهاست که تعیین

شان را بر بودن یا نبودنهاي نظري و عینی، یا حقیقیبودنِ چارچوبواقعیغیر

.سازدهاي درونیِ نظام نشانگان ممکن میتمایزمبناي

. شناختی در دید ما مترادف استبعد زمان از دید لومان با سطح روان

که به زودي نشان خواهم داد، زمانِ خطی خود چارچوبی است که چنان

هایی جدي کارکردي انضباطی دارد و از نظر ساختار، با نظام زبانی شباهت

اي میان من و من که زمان بر آن حاکم است، رابطهدر سطح روانی . دارد
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اي میان من و من برقرار به عبارت دیگر، در سطح روانی رابطه. شودبرقرار می

جایی این همان . سازدآگاهی را ممکن میشود و این همان است که خودمی

شده در ترین سیستم شناختهکند و پیچیدهآگاهیِ انسانی ظهور میاست که خود

ي عصبی ذهن انسانی و پویایی روانی نظام تمام سطوح فراز، یعنی شبکه

ي من در این سطح است که از رابطه. شودشخصیتی انسان، در آن پدیدار می

شوند و این همان است شناسانه، سلیقه، و ذوق مشتق میو من ادراك زیبایی

شناختی، را ي زیباییي شناختی مورد نظر کانت، یعنی حوزهکه دومین عرصه

.سازدمیبر

که بعد اجتماعی است، با سطح اجتماعی در ،سومین بعد معنا از دید لومان

که لومان نیز بر آن در سطح اجتماعی، چنان. چارچوب نظريِ ما مترادف است

از دید ما در . شونددیگر میتأکید کرده است، من و دیگري وارد ارتباط با یک

» نیک و بد«ي آید؛ یعنی جمِ پایهاین سطح است که نظام اخلاقی به وجود می

هاي اجتماعی ها را در نهادي میان انسانشود و رابطهن سطح تعریف میدر ای

شمرد، به این ترتیب، سه بعدي که لومان براي ظهورِ معنا برمی. کندتنظیم می

توان آن پذیر است و میايِ فراز در دیدگاه سیستمیِ ما آشتیلایهبا نظام چهار

. را مشتقی از این نظام دانست

***
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به این ترتیب، نظام زبانی ساختاري است که در دل سطح فرهنگی پدیدار 

ورود نظام زبانی به سطوح . دواندشود و در سایر سطوح فراز ریشه میمی

هاي ي اتصال میان من و بخششناختی و روانی و اجتماعی، سه حوزهزیست

شتی از چیزها و جهان که انبازیست. سازدجهان را ممکن میگوناگون زیست

گیرد، در واقع، به سه بخش متمایزِ من، دیگري و جهان رخدادها را در بر می

ي جهان به این سه لایه را بیش از همهشدنِ زیستتقسیم. قابل تقسیم است

در آثارش به تمایز 5هگل. اندفلاسفه، اندیشمندان آلمانی مورد تأکید قرار داده

چند تأکید نخستین هایی دارد؛ هر اشاره» ي، جهانمن، دیگر«هاي میان حوزه

توان بازیافت که در این مورد را به شکلی شفاف و دقیق در آثار هوسرل می

5. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)

6ي اجتماعی را پس از او، سارتري سیاسی و فلسفههاي آن در نظریهبستکار

. تاین تمایزِ سه بخشی در دیدگاه ما نیز پذیرفته شده اس. به حد نهایت رساند

شده اي از چیزها و رخدادهاي تعریفجهان، که مجموعهبه بیان دیگر، زیست

ي متمایز من، دیگري و گیرد، به سه عرصهتوسط نظام نشانگانی را در بر می

. شودجهان تفکیک می

اي جهان است، همان نقطهي من، که گرانیگاه و مرکز غاییِ زیستعرصه

آگاهی به نام سوژه، یا من، در گرِِ خودانتخابمختارِِجهان خوداست که زیست

لذت و «، »بقا و مرگ«این همان مرکزي است که . ي آن نشسته استمیانه

واسطه را به شکلی مستقیم و بی» پوچی و معنا«، و »قدرت و ضعف«، »رنج

. کندتجربه می

6. Sartre, Jean-Paul Charles Aymard (1905-1980)



61سهصد و نود وخرداد ماه هزار و سی/نوزدهميشماره/سیمرغ

پذیرند کهرا بر خود می» دیگري«هایی برچسب جهان، سیستمدر زیست

بر مبناي شهود درونی و . داشته باشند» من«ساختار و کارکردي شبیه به 

، »لذت و رنج«، »بقا و مرگ«توان حکم کرد که آنان هم شواهد تجربی می

اما ادراك ما از . کنندرا تجربه می»معنا و پوچی«، و »قدرت و ضعف«

ان حاصل هاي نمادینی مانند زبي نظامبا واسطه» قلبم«ي ایشان از تجربه

. آیدمی

بالند و به اندرکنش گیرند و میبستري که من و دیگري درون آن شکل می

اي از عناصرِ این جهان مجموعه. است» جهان«شوند، دیگر مشغول میبا یک

. گیردتر از دیگري را در بر میپایهدارِِ فاقد اهمیت و فروجان یا جانبی

ي متمایز دارد که در مرکز آن، من؛ هجهان سه عرصبه این ترتیب، زیست

اندازِ پیرامونی من و دیگري، ها؛ و در زمینه و چشمدر پیرامون این من، دیگري

اندرکنش میان من و من، من و دیگري، و من و جهان . جهان قرار گرفته است

در . کندجهان را ممکن میگذاريِ درون زیستهاي اصلی ارتباطی و رمزحوزه

معنا »ِ بعد حقیقی«مراتب فراز در دیدگاه ما، که شناختی از سلسهسطح زیست

. شوداز دید لومان در آن قرار گرفته است، من با جهان وارد ارتباط می

ارتباط من و جهان، ارتباط میان من و چیزها و رخدادهایی است که 

در مورد به این ترتیب، داوريِ من. آگاه یا داراي ذهنیت نیستنددار یا خودجان

آوري است و کند از جنس فنها پیدا میناي که با آایشان و ارتباط عملیاتی

ست رواز این. ماندطرفانه میشود به دانشی بیشناختی که از آن حاصل می

هاي علمی هستند و در آیند گزارههایی که در این حوزه پدید میکه گزاره

/ها درسترکزي حاکم بر آنشوند و جم مچارچوبی شناختی پیکربندي می

. درست استنا

زمان در این . گیرددر سطح روانی، ارتباط اصلی میان من و من شکل می

جا تر در موردش خواهم نوشت، اما در اینمیان اهمیتی اساسی دارد که بیش
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که ي میان من و من، به دلیل ایناین نکته کافی است که رابطهگوشزد کردنِ

اي کند، در واقع رابطهشناختی تجلی پیدا میدر سطح روانآگاهی نیزخود

. گریز و وابسته به ذوق استزبان

در همین سطحِ روانی است که ارتباط میان من و من نظامی شهودي و 

شکلی از شناخت را در قالب ادراکات و تحولات هیجانی و عاطفی پدید 

شود و به گذاري نمیزبانی رمزبه خوبی در نظام رو، این رابطهاز این. آوردمی

شناسی، ي شناختی ناشی از این سطح، یعنی زیباییهمین دلیل است که حوزه

از این روست که در طول تاریخ، . کندتر به ذوق و شهود ارتباط پیدا میبیش

ي شناخت مربوط به این حوزه مدارانهگذاريِ زبانهاي انسانی در رمزتمدن

. زشت است/جم مرکزي مربوط به این سطح زیبا .انددچار اشکال بوده

. ي میان من و دیگري است که محوریت دارددر سطح اجتماعی رابطه

ي سازند، آفریدهمیي سطح اجتماعی را برهاي پایهها، که سیستمنهاد

رو، در تمام نهادهاي اجتماعی ارتباط میان از این. اندرکنش میان آدمیان هستند

ارتباط میان من و . گرانیگاه اصلی تنظیم نهاد اجتماعی استمن و دیگري

یابد که به شکل حق، عدالت، قانون و دیگري بر مبناي قواعدي سازمان می

شود و بنابراین جم مرکزي این گذاري میاخلاق در چارچوب زبانی رمز

. بد است/سطح نیک

ي این سه رمزگذارندهسطح فرهنگی در سلسله مراتب فراز، بستر زبانیِ 

سازد و به فرادستگاهی شباهت دارد که از جهان را بر میي زیستحوزه

جهان موقعیتی بیرونی دارد و از سوي دیگر با سویی نسبت به کلیت زیست

ي دیگر نفوذ ساماندهی معنا و ضرباهنگ زمانی در تمام سطوح، در سه لایه

معنا بر دار یا بیزگان و عناصر معناها که از رممنش. یابدکند و انعکاس میمی

.یابدپوچی سازمان می/معنا اند، بر مبنا بر اساس جم مرکزيساخته شده

گونه است که ارتباط میان من با من، من با دیگري و من با جهان، سه بدین
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آورد که شناسی، اخلاق و شناخت علمی را پدید میي کانتیِ زیباییعرصه

زبان با . شوندنمادین در سطح فرهنگی رمزگذاري میهمچون قلمروهایی

کردنِ سطوح گوناگون بستویازیدن به این ارتباط نمادین و این چفتدست

پارچه و منسجم از دل رخدادها و چیزهاي فراز، من را همچون امري یک

آورد و همزمان با ساماندهی سطح روانی در قالب پراکنده بیرون می

. کندمدار، من را در امتدادي زمانی نیز جایگیر میخودآگاهیِ زبان

پارچه و یکتاست که به ي خود، در واقع امري یکمن، در وضعیت پایه

ي فراز تقسیم شده است، اما در دلیل نظام شناسایی و توصیفی ما به چهار لایه

آن هنگام که این نظام شناختی به کار افتاد و من را در سطوح گوناگون 

ها با تکه کرد، اتصال مجدد آنروانی، اجتماعی، و فرهنگی تکهزیستی، 

. شوددیگر تنها از مجراي زبان ممکن مییک

سلطه بر امر شگفت: گفتار هشتم

عامل . کار داردگذار، ماهیتی ذاتاً محافظهزبان، به عنوان یک نظام رمز

ه من، یعنی اي است کاي که ظهور زبان را ایجاب کرده است، رابطهاصلی

کند و سه کارکرد مختار و خودآگاه روانی با محیط برقرار میسیستم خود

من، سیستمی است . نمایداصلیِ شناسایی، انتخاب و کنش را راهبري می
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زده از چیزها و اي آشوبده که در زمینهسازمانپیچیده، تکاملی و خود

شان به لیل وابستگیاین چیزها و رخدادها، به د. رخدادها قرار گرفته است

هر چیز و . فرد دارندبههایی بغرنج و پیچیده، خصلتی یکه و منحصر موقعیت

اي بسیار بغرنج از روابط با چیزها و رخدادهاي دیگر قرار هر رخداد در شبکه

بودن در بطن آن جاي منتظرهست که شگفتی و غیرروگرفته است و از این

. دارد

درگمیِ ناشی از آن، لبه بر این آشوب و سرهر نظام انضباطی، براي غ

پذیر،شده، تجزیهگزیر است تا چیزها و رخدادها را به اموري تفکیکنا

گیرد تکراري و آشنا تبدیل کند و این، همان کاري است که زبان بر عهده می

. رساندو به عنوان یک نظام انضباطی آن را به انجام می

کوشد تا کار است؛ یعنی، میاطی، ذاتاً محافظهي نظامی انضبزبان، به مثابه

ـ که مبتنی بر شگفتی است ي میان من و محیط ـ ي پیشینی و اولیهبر رابطه

. غلبه کند

شود، در رو میکه من با محیط پیرامون خود روبهدر حالت پایه، هنگامی

چه ترتیب، آنبه این. گرددمیان شگفتی و ناآشناییِ چیزها و رخدادها غرقه می

دهد شگفتی است، و رویی با هستی را تشکیل میي من در رویاي پایهتجربه

. گنجدي این شگفتی، تنها، در قالب طرح پرسش میبندي اولیهصورت

اي بسیار پهناور، گسترده و بغرنج از چیزها من سیستمی است که در زمینه

ي ادراك این زمینهمن براي . و رخدادهاي اطراف خود محاصره شده است

من ناگزیر . اي کوچک و محدود را در اختیار داردگیر، دریچهپیچیده و فرا

گام بهکردن و ادراك چیزها و رخدادها، گامنمودن و مشاهده است تا با لمس

کردن و گذاريبندي و رمزي پیرامونی بکاهد و با ردهاز پیچیدگیِ این زمینه

شوند، رخدادهایی که مشابه و تکراري تلقی مینهادن به چیزها و چسب بر

به این ترتیب، . دهی به تجربیات و مشاهدات خود را پدید آوردامکان سامان
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، ممکن بینی سازمان یافته از کنشی که رو به سوي آینده داردیعنی پیشانتظار، 

.گرددمی

زبان نظامی است که این انتقال از وضعیت شگفت نخستین را به وضعیت

زبان، با تفکیک چیزها و رخدادها و با . سازدزداییِ بعدي ممکن میشگفتی

فرد و بهها، اموري تکراري را از دل پدیدارهایی منحصر زدن به آنچسببر

ي رویاروییِ من با به این ترتیب، وضعیت پایه. کندشگفت، استخراج می

ی آشنا و بدیهی توان آن را با شگفتی توصیف کرد، به وضعیتهستی، که می

اي از چیزها و رخدادهاي آشنا جهان، دیگري و من به مجموعه. یابدمیدیسی دگر

منتظره نیستند؛ بلکه در شوند که دیگر شگفت و غیرکاسته میتکراري فروو 

اند و روابطی علیّ و قابل وبست شدهدیگر چفتاي قابل انتظار به یکتوالی

زبان، به این معنی، دستگاهی است که . سازنددیگر برقرار میمحاسبه را با یک

شود، فرو واقع تجربه میتر از چیزي که درهستی را به امري ساده و ابتدایی

. کاهدمی

ي پدیدارها از کارکرد انضباطی آن بر لوحِ زبان دربارهاین رویکرد ساده

آمد برچسب گزیر است تا چیزها و رخدادها را به شکلی کارزبان نا. خیزدمی

شود اش در مقام نظامی انضباطی با این محک مشخص میبودنزند و کارآمد

بر این زبان، به توافق و رفتار هماهنگ آدمیان در سطح که ارتباط مبتنی 

. انجامد یا خیراجتماعی می

جهانی مشترك کارکرد اصلی زبان آن است که در سطح اجتماعی، زیست

اعضاي یک نظام . چشمِ اعضاي یک نظام اجتماعی پدیدار سازدرا فرا

رخدادهایی که در اجتماعی ناگزیرند تا در مورد ماهیت و معناي چیزها و 

. کنند، به توافق برسندي مشترك خود تجربه میزمینه

یک بودنِِ هرفرد بهکه گفتیم، این چیزها و رخدادها به دلیل منحصر چنان

آمیز از معناها و ویژگی خاصِ هر چیز و هر رخداد، در نهایت، ماهیتی فریب
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کنیم، در واقع، اطلاق میدارند؛ یعنی هر نامی که ما به هر چیز یا هر رخداد 

فرد و یگانه را بهکه امري منحصر شکلی از فریب را در خود نهفته است، زیرا

اما این . سازدپذیر مبدل میبه چیزي یا رخدادي تکراري، آشنا و جایگزین

که امکان تبادل اطلاعات در مورد این چیزها و فریب سودمند است؛ چرا 

شان را براي ه توافق و کردار هماهنگ در قبالیابی برخدادها و امکان دست

. سازدآدمیان فراهم می

دهم آن را کار داریم که ترجیح میوجا ما با فریبی سودمند سردر این

هاي کهن ایرانی، در اصل، نیرنگ در فارسی باستان و در زبان. بنامم» نیرنگ«

ساختاري زبانی که نیرنگ عبارت است از . بوده است» ورد«یا » دعا«به معناي 

ي گفتاري جادویی و براي تنظیم امور در جهان خارج به کار گرفته به مثابه

به عنوان مثال، براي بستن کُشتی ـ کمربند دینی زرتشتیان ـ به کمر . شودمی

هاي اي از گزارهوجود داشته است؛ یعنی مجموعه» بستننیرنگ کشتی «

شان، شدنخوانده ر صورت درست ها که داي از مانترهجادویی و مجموعه

کننده و حفاظتی در قبال بدن تنبستن به نوعی عمل رویینرفتار کشتی 

اي سودمند براي چون واژهنیرنگ را هم. شودورز و اَشوَن تبدیل میدین

که گویا زبان به زدن به کارکرد زبان به کار خواهم گرفت؛ چرابرچسب

ا هر دو دلالت نیک قدیمی و بد نوینی که این ب. راستی آغشته به نیرنگ است

.واژه یافته است

این . آوردچشم میزبان ساختاري نمادین است که ادعایی جادویی را فرا

جهان زنی، در زیستتوان از راه رمزگذاري و برچسبادعا آن است که می

ترس پیچیده و بغرنجِ بیرونی دخل و تصرف کرد و آن را به امري آشنا، در دس

رساند، زبان در واقع این جادو را به انجام می. کاستو مدیریت شدنی فرو

این فریبی . بنابراین نیرنگی که در زبان نهفته است، نیرنگی کارآمد است

شدنِ افزاسازد و همسودمند است که توافق میان آدمیان را ممکن می
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.کندریت میهاي اجتماعی مدیکردارهاي هماهنگ ایشان را در قالب نظام

هاي یابد؛ نمادکار مییازیدن به این نیرنگ، خصلتی محافظهزبان، با دست

هایی کوشند تا چیزها و رخدادها را در قالبدار میزبانی و نشانگانِ معنا

جهانی مشابه، مشترك شونده تثبیت کنند و تا حد امکان زیستمحدود و تکرار

ارزش و اهمیت یک معنا و یک . د آورندنواخت را در ذهن آدمیان پدیو یک

. نماد زبانی در آن است که توسط اعضاي یک جامعه به رسمیت پذیرفته شود

تر رو، هرچه این نیرنگ بهتر باور شود، قدرت و کاربري آن زبان بیشاز این

.خواهد بود

***

کند، که راهبردهاي گذاري میجهان شگفت را رمززبان نه تنها زیست

دهی جهان را نیز سازمانگذاري زیستهاي آینده به رمزبعدي و رویکرد

برد و طرح زبانی را از بین میي پیشازبان نه تنها آن شگفتی اولیه. کندمی

کند، که ي ناشی از رویارویی من و هستی را منهدم میپرسش خالص و اولیه

رو، از این. دهددست میهاي بعدي را نیز بهآمد براي طرح پرسشابزاري کار

ادعا کرده است، هاي علمیساختار انقلابدر کتاب 7چنان که تامس کوهن

از درون یک چارچوب زبانی و یک چارچوب مفهومی است که طرح پرسش 

رو، پرسش از خصلت حیرت و از این. شوددر مورد مسایل بعدي ممکن می

شود و خود به امري شناختی، زبانی، و نشانگانی تبدیل شگفتیِ اولیه خارج می

. گرددمی

7. Kuhn, Thomas (1922-1996)
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ي زبان و بافت شود و بر درون بدنهکشیده میپرسش به ساختاري زبانی بر

هایی که پیش زاییبه این ترتیب، شاخه. گرددنشانگان زبانی جذب و هضم می

ي ت، ریشهاز این در تجربه، مشاهده و شهود فرد رویارو با هستی ریشه داش

ي فرهنگ و در دهد و دوباره به شکلی مصنوعی در حوزهخود را از دست می

ي پرسش در این زمینه. کندشود و رشد میي خاك بارور زبان نشانده میزمینه

گیرد و در این شرایط است جدید و خاك نو شکل و شمایلی تازه به خود می

.گرددیکه به امري زبانی و وابسته به نشانگان مبدل م

هاي نظام زبانی، به عنوان چارچوبی انضباطی، ناگزیر است تا طرح پرسش

زبان باید بتواند ابزاري مدیریتی براي فهم چیزها و . جدید را کنترل کند

چیز در قالبی آشنا و ملموس که همهرخدادها را به دست دهد، به طوري

تواند چنین کند، در صورتی که زبان ن. شناخته شود و به کار گمارده گردد

خواهد گشت و اعتبار و مشروعیت ي مورد بحث ما بازحیرت و شگفتی اولیه

نشانگانِ زبانی و معانیِ نهفته در آن را مورد چالش قرار خواهد داد و این 

گیري آمديِ چشمدهد؛ یعنی زبان، با وجود کارامري است که همواره رخ می

اري که در نیرنگ خود نهفته دارد، دهد و با وجود اقتدکه از خود نشان می

.شودجهان تهدید میهمواره توسط پیچیدگی و آشوبِ پنهان در زیست

آشنا بر بافت هاي دور از انتظار، نوپدید، و ناجهان، همواره با جریانزیست

آورد و اعتبار معناهاي نهفته در نشانگان ملموس و آشناي زبانی فشار وارد می

به این ترتیب، در یک نظام اجتماعیِ پایدار و در . کشدمیرا به چالش

هاي جدید ساختاري زبانی که نیرنگی کارآمد را به کرسی نشانده باشد، تجربه

گذاري زبان ي برچسبدهند و از دام تلهجهان رخ میو شگفتی که در زیست

شرایط در چنین. گریزند، همواره جسته و گریخته و کنترل شدنی هستندمی

ي شک و تردید در ي امر شگفت و بسامد رخنهآهنگ تجربههنجارینی، ضرب

در . معناي نمادهاي زبانی، کمتر از آن است که کارآیی نیرنگ را تهدید کند
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این حالت، رمزگان زبانی و نمادهاي معرف چیزها و رخدادها وضعیتی پایدار 

ین و مهار شده و اجتماعی جهانی هنجارو استقرار یافته دارند و تداومِ زیست

. سازندشده را ممکن می

ي امر شگفت، محتواي زبانی موفق است که بتواند با سرعتی بیش از تجربه

جهان را آشنا و گذاري و کنترل کند و به این شکل عناصرِ زیستآن را رمز

که در صورتی. هنجارین بنماید و توافق اجتماعی بر سرشان را پایدار نگه دارد

آهنگی تند زایی نمایند و با ضربشاخهنشانگان زبانی با سرعتی کافی دو

زاییده شوند و رمزگذاري امر شگفت را در همان ابتداي ظهورِ این تجربه به 

بندي کند و در پیکرانجام رسانند، زبان موقعیت و مشروعیت خود را حفظ می

. گرددشناخت اعضاي یک جامعه، کامیاب می

هایی در سطوح گوناگون فراز گاهی، ممکن است انقلابچندازاما هر

هاي سرشت با هستی، در حوزهاین امکان هست که آشوبِ هم. بروز نماید

ي زبان را در زیستی، روانی، اجتماعی یا فرهنگی زورآور شود و سد بازدارنده

بهام و بخش را با اهم بشکند و معناي نمادها و تقدس کلیدواژگانِ مشروعیت

ناپذیر پیدا در این شرایط امر شگفت، فشاري مقاومت. تردید روبرو سازد

بندي نشانگان و خوردنِ مفصلهمشدنِ بافت زبان و برکند و به دریده می

آنگاه، امر شگفت همچون شهودي بیرون از زبان، توسط .زندمعناها دامن می

هار شدنی در بافت زبان گردد، بی آن که به شکلی کامل و مذهنِ من لمس می

. بگنجد

شناختی، گذشته از چارچوب عقلانی و مستدلِ من که در سطح روان

مدار، به چارچوبی هیجانی، عاطفی و شهودي نیز مسلح است، توسط این زبان

سازي کند و براي بازجهان را درك مینظامِ رقیب با زبان، شگفتی زیست

این همان . یازدن به انقلابی در زبان دست میجهاتصویر ذهنی خود از زیست

ي دانش، اعمال هاي خاصِ زبانی، مانند حوزهاست که ممکن است در حوزه
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. خوش تغییر سازدکه کلیت یک نظام زبانی را دستشود یا آن

به خوبی نشان داده است که هاي علمیساختار انقلابتامس کوهن در 

به دگردیسیِ یک نظام معناییِ علمی، تواندي امر شگفت میچگونه تجربه

اش به یک چارچوب جدید علمی در شدنمانند مکانیک نیوتونی، و تبدیل

به عنوان مثال، او بحث خود را بر گالیله و دگردیسی . همان حوزه منتهی شود

توان سخنی مشابه را می. نیکی متمرکز کرده استبینی بطلمیوسی به کوپرجهان

بینی کوانتومیِ جدید عنوان کرد و بینی نیوتونی به جهانهاندر مورد گذار از ج

شناسی نیز مشابه این قضیه را که نویسندگان دیگري در مورد زیست

.اندداروینی نشان دادهداروینی و پساپیشا

هاي ها و انقلاباتی که در نظامکه این گذارها و این گسستي عمده آننکته

ي علمی و شناختی، یعنی در است در عرصهگیرد، ممکننشانگانی صورت می

ي ارتباط میان من و که در حوزهي ارتباط میان من و جهان، باشد یا آنحوزه

هاي شناسانه و جریانهاي زیباییمن شکل بگیرد و این همان است که انقلاب

به همین . زندي ذوق را رقم میي تاریخی در حوزههاي عمدههنري و چرخش

ي من و دیگري نیز چنین انقلابی رخ دهد و این است در حوزهترتیب ممکن 

هاي دینی و تحولات مهم در هاي سیاسی، انقلابهمان است که جریان

.سازدساختارهاي حقوقی و ایدئولوژیک را ممکن می

بینیم مینگریم، آمد میگاه که به زبان به عنوان نیرنگی کاربه این ترتیب، آن

کند که کلیت چون چسبی عمل میي فراز همگانهکه در سطوح چهار

اما این . سازددیگر یگانه و منسجم میها را با همهاي مربوط به منکردکار

همواره کشمکشی میان شگفتیِ . آمیز همواره موفق نیستکارکرد نیرنگ

این کشمکش . ي زبان برقرار استبرخاسته از هستی و اقتدارِ رمزگذارانه

جهان باز هم چیرگی زبان منتهی شود که در چنین شرایطی زیستتواند بهمی

زبان . شودکاسته مینواخت فروگذاري شده، آشنا، بدیهی و یکبه امري رمز
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هاي مجدد خود را، به زاییغم خود را، و شاخهوتواند همدر این حالت می

این چیزي است که . چه آشنا و بدیهی است متمرکز کندرمزگذاريِ افراطیِ آن

ي مدرسی به عنوان مثال در قرون وسطاي اروپایی و سنت اندیشه

بینیم که در غیاب انقلاب در این دوران هزار ساله، می. رخ داد) اسکولاستیک(

شدنِ معانی زایی نمادها و نشانگان و تلنباري شناخت، شاخهمهمی در عرصه

یابدتداوم میي فرهنگ مسیحیجدید بر نشانگان کهن در زمینه

در موقعیتی که هستی، و پیچیدگی و آشوبِ حاکم بر آن، بر زبان چیره 

در این شرایط پرسش، شگفتی و شک بر . نمایدشود شرایطی دیگر رخ می

اگر زبان بر هستی غالب شود، قطعیتی . گرددقطعیت حاکم بر زبان چیره می

محکم و جاودان شده،هایی تثبیتشود و در این قطعیت جمزاییده می

راند، اما در شرایطی که هستی و شگفتیِ جاري در آن شده حکم میپنداشته

افتد و شک و ابهام جایگزینِ آن بر زبان چیره شود، این قطعیت از اعتبار می

تواند شکی که در دل این شگفتی لانه کرده است همواره می. گرددمی

معمولاً، و نظام اجتماعی، قطعاً، این ست که زبان،رواز این. کننده باشدفلج

زود چارچوب زبانیِ دیگري در یاتابند و دیرنمیچیرگیِ آشوب بر نظم را بر

کشد و بارِ دیگر بر آن آشوبِ میتر سر برهاي کهنرقابت با چارچوب

تر براي آمد، و نیرنگی مقتدراي نو و کارشود و شیوهانگیز چیره میشگفت

.کندستی را پیشنهاد میگذاريِ هرمز

***

پیشنهاد نگارنده، نوسانی است ارادي و جسورانه میان قطعیت و قاطعیت، 

لوحانه ي نیرنگ زبان از دل باورِي سادهنوسانِ میان آن قطعیتی که به وسیله

آگاهانه گماردنِ به هر رفتار و کنشِ خودخیزد و قاطعیتی که براي دستبرمی

.ز داریمو مسئولانه بدان نیا

تواند نماید که من در برابر چالشی بزرگ قرار گرفته باشد که میچنین می
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گونه و من ناگزیر است، در رویارویی با جهانی آشوب. به قطعیت منتهی شود

جهانی پیچیده، از زبان استفاده کند و اگر این استفاده از براي درك زیست

یابد که ن سازد، به قطعیتی دست میلوحی عجیهخیالی و سادزبان را با خوش

دهی و مدیریت خواهد کرد، اما تصویري نادرست البته رفتارهاي او را سازمان

. اش مجسم خواهد ساختچشمو آغشته به نیرنگ را در مورد هستی فرا

قاطعیت آن . چه من، در واقع بدان نیاز دارد قاطعیت است، و نه قطعیتآن

گر، یعنی زیرواحدهاي سطح روانی تخابگر و کنشاست که سیستم شناسنده، ان

هاي رفتاريِ در دسترس را درست تشخیص دهند، من، بتوانند گزینه

شان با معیارهایی روشن داوري کنند، و بر مبناي آن با تمام قوا دست درباره

. به انتخابی روشن و مستدل بزنند

هاي یان گزینهمن در شرایطی که تقارن را بشکند و در موقعیتی که از م

پیشاروي خود یکی را به طور قاطع انتخاب کند به طور موفق کنشی را به 

در غیر این صورت فشار هنجارهاي اجتماعی و دامِ تقلید . فرجام رسانده است

ي الگوهاي رفتاري گذشته را داریم و لوحانهاز دیگري و تکرارِ ساده

دمختاري و آزادي کنشگر زدایی از من را، که همانا مکیده شدن خومرکزیت

.گر استدر مغاك زبانی سلطه
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در ابتداي کار زبان به مثابه چارچوبی تکامل یافت تا این شکستن تقارن و 

اما به تدریج از این کارکرد مهم اولیه استقلال . را ممکن سازدرفتار قاطعانه

هاي فرهنگی و اجتماعی پیچیده و سنگین شد که یافت و چندان در حوزه

در . د متلاشی کردآگاهی و انتخابِ ارادي فرد را زیر وزن خوي خودحوزه

زدا، جانشین ي برخاسته از زبانِ شگفتیاینجا بود که قطعیت حشو و افزوده

. قاطعیت شد

یابد که قاطعیت، شکستن تقارن است و اصولا در شرایطی امکان می

یعنی من تنها در موقعیتی خودمختار و انتخابگر و . تقارنی وجود داشته باشد

هاي پیشارویش را دریابد و بر همسانی گزینهنماید که تقارن و خودمدار می

قطعیت اما، این تقارن . زاد کردار خویش را انتخاب کندمبناي متغیرهایی درون

هاي مطلوب و مجاز و هنجارین، کند و با رمزگذاري افراطی گزینهرا محو می

زا و سازد و بسترِ تنشي امکانهاي رفتاري من را محو و نابود میبدنه

ي ظهور قاطعیت را در حجابِ پوششی از ایستایی و سکون پنهان هگونآشوب

فرضِ قطعیت شود تا من با پیشاین ترفند براي آن به کار بسته می. کندمی

شود، دست به انتخابی بزند که شاید هماهنگ آنچه که در زبان بازنمایی می

. با دیگران، و کنترل شدنی باشد، اما دیگر قاطعانه نیست

ي زبان بر من ناشی از چیرگی من بر هستی، و قطعیت از غلبهقاطعیت

هاي عریان و نمایان ریشه دارد، و ها و تنشیکی در بستري از پرسش. شودمی

ها دوام ها و به مدد پنهانکاريِ آن تنشدیگري تنها در غیاب این پرسش

، و شودزاد و انتخاب شده منتهی مییک به کنشی خودمدار و درون. یابدمی

دیگري تنها بازتولید الگویی اجتماعی شده از رفتارِ تکراري است و از تقلید و 

.  خیزدهاي بیرونی برمیپیروي کورکورانه از نظم

تواند در غیابِ قطعیت و من ماهیتی چندان پیچیده و نیرومند است که می

کند، در آن هنگام که خیره به در شرایطی که شگفتیِ هستی را لمس می
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چنان حفظ کرده، نگرد و شک را همچون محکی بیرونی همها میشپرس

توان اطمینان داشت که تنها در این حالت می. چنان قاطعانه عمل کندهم

کردارِ برخاسته از من، به راستی از خود من برآمده است و انعکاسی اجبارآمیز 

. از نظمهاي بیرونی نیست

. ي آن فدا کردن قاطعیت استارد و نتیجهنیرنگ زبان در قطعیت ریشه د

دانستنِ پنداري و بدیهیها، و قطعیتی که از آشناقطعیت نهفته در باور به جم

گذاريِ شود، شکلی از رمزگذاري هستی ناشی میهاي زبانی و رمزنظام

کند تا نظمی فراگیر و جهان است که قاطعیت را قربانی میافراطیِ زیست

. رغ از شگفتی را در سطوح فراز مستقر سازدثباتی فا

آید و به حضور آن خو من معمولاً نادانسته به دام قطعیت گرفتار می

شود که به راستی براي انتخاب قاطعانهاین پرسش معمولا مطرح نمی. گیردمی

آور، تا چه پایه نیازمندیم بخش و رنجي خوب و بد، یا لذتاز میان دو گزینه

رنجِ نهفته در موقعیت را با قطعیت سرشته بدانیم؟ / بدي یا لذت/ که خوبی

هاي رفتاري بنگریم، در میان جا به موقعیتکه از منظرِ اکنون و اینهنگامی

برگزیدن این . روي سیستم، همواره یکی بر بقیه ارجحیت داردهاي پیشاگزینه

لبد که به طور طاي را میشده، قدرت تشخیصی و ارادهدادهي ترجیح گزینه
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تواند به پس قاطعیت امري است که می. خیزدمیمستقیم از سطح روانی من بر

چه قطعیت به این آن. تولید شودمختار در درون سیستمِ من بازطور خود

لوحی و تعصب در مورد انتخابی باوري، سادهکند خوشسیستم اضافه می

. است که پیشاپیش انجام گرفته است

جست، راهی است تا بتوان در غیابِ قطعیت، در شرایطی که چه باید آن

شگفتی و شک و پرسش در بطن نظام هستی به رسمیت شمرده شده، و در 

آمد، اما مشکوك زبان آغشته شده، جهان به نیرنگ کارعین حال که زیست

آماج اصلی این نوشتار، نشان دادنِِ امکان . چنان حفظ کردقاطعیت را هم

مختار است و کلید این کار در زاد و خودقارن به شکلی درونشکستن ت

.دستیابی به قاطعیت در غیابِ قطعیت نهفته است

***

ي بیستم میلادي این اندیشه بارها موضوع بحث قرار در میان فیلسوفان سده

گرفته که گویا زن و مرد وابسته به جنسیت خویش به اشکالی متمایز با با 

در میان این اندیشمندان به ویژه تفسیر . کنندبرقرار میمفهوم زمان ارتباط

اهمیت دارد که دو شکلِ گوناگون از زمان را از هم 9از نیچه8ژولیا کریستوا

مدار است که به ویژه با اي، خطی و تاریخیکی زمان زنجیره. کندتفکیک می

ت و این زمان است که پیشرفت، غای. جنس نر و مردانگی پیوند خورده است

اي که به این شکل در زمان خطی. دهدفرجامِ تاریخی را در خود جاي می

یافتن توان برنامه ریخت، نقشه طرح کرد، و براي دستسازمان یافته باشد، می

شود، مند پنداشته میشان در انتهاي تاریخی هدفهایی که جایگاهبه آرمان

انی است که تاریخ مدار همان زماز دید نیچه، زمان خطی تاریخ. کوشید

. سازدسیاسی رسمی و رایج را برمی

8. Kristeva, Julia (1941- )
9. Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900)
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cursiveاي و خطی، که نیچه و کریستوا آن را در مقابلِ این زمان زنجیره

افتاده، پاگیرد که پیشقرار می) monumental(اي وارهاند، زمان یادنامیده

ارهاي ها و ساختي این زمان، چرخهپشتوانه. اي، عوامانه و عمومی استچرخه

برخی از . اندي تولید شکل گرفتهاي هستند که بر مبناي شیوهاجتماعی

اي وارهپردازان چپ، که تحت تأثیر آراي نیچه قرار گرفتند، این زمانِ یادنظریه

کریستوا نیز یکی از کسانی . اندتر از زمان خطی و تاریخی پنداشتهرا مهم

ترِ زمانِ مینیستی، به اهمیت بیشگرایانه و فاست که تحت تأثیر آراي زن

. اي نسبت به زمان خطی باور داردیادواره

نواخت خود، اي و تکراري و یکاي به خاطر ساختارِ چرخهزمان یادواره

دهنده براي و همچون مرکزي سازمانشدهدر ساختارهاي اجتماعیِ نهادینه

جوانان و زنان که از دید کریستوا، . کندروندهاي حاکم بر تولید عمل می

هاي مرکزي این فرآیند تولید مداوم هستند، پیوندي استوار با زمان هسته

.کنند و به همین دلیل از خصلتی جهانی برخوردارنداي برقرار مییادواره

نیز دیدگاهی مشابه را در مورد تمایز زن و مرد، و 10زمان با نیچه، فرویدهم

از دید او، زنان بیشتر با مکان ارتباط . ارتباط متفاوت ایشان با زمان پرورد

به . کنندمردان با زمان و تاریخ ارتباطی نزدیکتر برقرار میدارند و در مقابل

شان بودندار نشینی و ریشهجاشناسانه، زنان به دلیل خصلت یکتعبیري انسان

کنند، مدارِ قدرت اتصال پیدا میدر مکان با جغرافیا و ساختارهاي مکان

شان با نهادهاي قدرت شان و ارتباطکه مردان به دلیل خوي شکارگريحالیدر

کنند و به همین دلیل، مدارانه عمل میتر زماناجتماعیِ پدرسالارانه، بیش

. شوندآفرینندگانِ تاریخ محسوب می

ساز در آن را، به این بودنِ نام مردانِ تاریخفروید تاریخِ غرب و فراوان

10. Freud, Sigmund (1856-1939)
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اي مدارانههاي مکانکند و در مقابل معتقد است که بیماريیترتیب توجیه م

آمدنِ رحم در درحرکتشد به دلیل بهها گمان می، که تا مدت11مانند هیستري

دهد، با زنان پیوندي ولیه و پیشینی بدن و تغییر مکان اندامی درونی رخ می

.دارد

دیدگاه تمایز ي زروان که پیشنهاد نگارنده است،اگر در چارچوب نظریه

رسیم که به دو جنس در ارتباط با زمان را ارزیابی کنیم، به این نتیجه می

ارتباط . کنندراستی زنان و مردان با زبان و زمان ارتباطی ناهمسان برقرار می

شان که به جنسیتمتفاوت دو جنس با این ساختارهاي انضباطی، بیش از آن

. گرددمیجهان بازارویی من و زیستي اصلی رویمربوط باشد به دو شیوه

ي من، دیگري و یک از ما به سه حوزهجهان هر که گفتیم، زیستچنان

11. hysteria

کند با ارتباط میانِ من ارتباطی که من با جهان برقرار می. شودجهان تقسیم می

ارتباط من و جهان ارتباطی است که بر مبناي . و دیگري کاملاً متفاوت است

من در آن . ي محیط استوار استشوندهجانجان یا بیبه منابع بییابی دست

هایی کند، در پی ارضاي نیازها و میلهنگام که با جهان ارتباط برقرار می

. شودگاه مربوط میاست که به منابعی اصلی مانند غذا و زیست

شود و به گیرد که توسط من کشته میغذا جانور یا گیاهی را در بر می

شود، باید پیشاپیش از حریم جانداري که خورده می. رسدخوراك میمصرف 

اخلاق، قلمروي اندرکنش من و دیگري است، و از . اخلاق رانده شده باشد

شود که رو جانور یا گیاه خورده شده تنها زمانی در مقام خوراك تثبیت میاین

دآوري شده این بدان معناست که گیاه گر. ي دیگري طرد شده باشداز مرتبه

شود، حتا اگر قابلیت درك لذت و رنج را هم داشته یا جانوري که شکار می

شود تا به دیگري کمترین شباهت را باشد، از این صفت عاري دانسته می
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تنها در این شرایط است که اعمال خشونت بر بدنِ جاندارِ خورده شده . بیابد

. شودمجاز دانسته می

. شود و نه دیگريي جهان گنجانده میرو، خوراك اصولاً در حوزهاز این

آورند، هایی که جانوران را هم نوعی دیگري به حساب میها و نگرشمکتب

هایی هستند که با گوشتخواري مشکل دارند و آن را غیراخلاقی همان

یافت که توان دردر این بستر می. کنندپندارند و گیاهخواري را توصیه میمی

زیرا در اینجا . شودانگیز پنداشته میخواري کرداري چنین نفرتچرا آدم

. توان بدن انسانی دیگر را به سادگی به جهان فرو کاستنمی

شود هاي بنیادینِ من مربوط میاتصال میان من و جهان به بخشی از تنش

به عبارت دیگر، .یابدجان یا متفاوت با دیگري ارتباط میي بیکه به منابع پایه

اي بسیار جان یا جاندارانی است که در مرتبهجهان انباشته از اشیاي بی

جان یا جاندار هستند که این اشیاي بی. گیرندها جاي میتر از دیگريفروپایه

که پاي آني من قرار گیرند، بیچون منابعی اولیه مورد استفادهتوانند هممی

.شودمسائل اخلاقی به میان کشیده 

ها ضرورت اي که در سطح زیستی براي تمام بدندر میان سه منبع پایه

رو، از این. شودگاه، به جهان مربوط میها، یعنی غذا و زیستتاي آندارد، دو

آورانه منحصر اي فنارتباط میان من و جهان ارتباطی اخلاقی نیست و به رابطه

. شودمی
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با این منطق است که من چیزها و رخدادهاي گنجیده در جهان را همچون 

بودنِ نتایجِ کردارِ خود بد یا نگرد و هنگام استفاده از آن در قید خوبمنبع می

که ارتباط میان من و جهان ارتباطی علمی و فنی است و نه نیست، چرا

جان یا ناصري بیگیرد عي جهان جاي میچه در حوزهآن. ارتباطی اخلاقی

در صورتی که . گیرد، یا باید بگیردفاقد تواناییِ درك لذت و رنج را در بر می

وجود صفتی کلیدي براي تعریف دیگري ـ مثل درك لذت و رنج ـ در 

دهد و جانوران نیز به رسمیت شناخته شود، اختلالی در این مرزبندي رخ می

شد و زیر حکم فنی مانند میموضوعی که تا به حال منبعی از جهان دانسته 

. کندشکار کردن قرار داشت، خصلتی همچون دیگري پیدا می

توان مبناي فلسفی این ابهام در مرزبندي میان دیگري و جهان را می

ي دیگري محسوب در اینجا جانوران بخشی از عرصه. خواري دانستگیاه

وجه اشتراك هاي نظري مختلف هوادار گیاهخواري، در دستگاه. شوندمی

تواند ادراك لذت و رنج یا داشتن روح باشد، به اصلی من و دیگري که می

در این حالت آنان به مرتبه دیگري ارتقا یافته . شودجانوران نیز تعمیم داده می

به همین ترتیب ارتباط فنیِ من با جانوران، . شوندي جهان کنده میو از عرصه

ست، هادن و کشتن و و خوردن آنکردن یا پرورکه مبتنی بر شکار 

. ماندخواري باقی میي گیاهشکنانه تلقی شده و تنها گزینهحرمت

اي آید که در ارتباط میانِ من و جهان رابطهاز این مقدمه چنین برمی

اندرکنش من با چیزها و . اخلاقی استاخلاقی، ولی نه لزوماً ضدغیر

مدارِ خودخواهانه است د و برنامهرخدادهاي جهان از جنس کردارهاي هدفمن

بد مستقل است، مگر آن که در / و از متغیرهاي مرکزي اخلاق، یعنی جمِ نیک

. اي به میان کشیده شوداین میان پاي دیگري

جهان منبع . ارتباط میان من و جهان سرشتی خشن و خودخواهانه دارد

غذا به . گذاردمن میگاه، را در اختیارِاصلی مورد نیازِ من، یعنی غذا و زیست
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کند و ارتباطی که جان اشاره میگاه به منابع بیدار، و زیستموجودات جان

کند از جنس دخل و تصرف، کمین و شکار گاه برقرار میمن با غذا و زیست

رو، ارتباط میان من و جهان ارتباطی مبتنی بر از این. کردن استو نابود

ي بارز کردارهایی هستند که از ارتباط هاشکار و جنگ نمونه. خشونت است

. خیزندمیان من و جهان برمی

دیگري . متفاوت استدر مقابل، ارتباط میان من و دیگري ارتباطی کاملاً 

ي شود بنابراین یا جانداري است که در عرصهچون من تلقی میموجودي هم

یا به هر کند وتراز با من را کسب میسان و همارتباط با من موقعیتی هم

ي از میان منابع سه گانه. شودصورت به عنوان موضوع امر اخلاقی پذیرفته می

ي دیگري شناختی، جفت منبعی است که به عرصهاصلی در سطح زیست

. شودمربوط می

ترین متغیر سطوح فراز، یعنی بقا، ايیابی به پایهتمام جانداران براي دست

تنها در . گاه ـ دست یابندذا و زیستجفت، غ- ناگزیرند به هر سه منبع 

ها تضمین شناختی است که بقاي بدني سطح زیستحضور این سه منبعِ پایه

از . گرددي سطوح فراز نیز ممکن میشود و به این ترتیب، تداوم بقیهمی

کنند، در حالت ابتدایی به ارتباط رو ارتباطی که من و دیگري برقرار میاین

. شودکاسته میمیان من و جفت فرو

اي ي اجتماعی و نهادهاي جمعیِ پیچیدهدر بسیاري از جانوران که رابطه

چنان، ارتباط من و دیگري در حد ارتباط من و جفت آورند، همپدید نمی

اي از جهان که به این ارتباط ماند؛ یعنی ارتباط من و دیگري و عرصهباقی می

یابانه هاي جفتگیري و کنشاختصاص یافته است، تنها، به رفتار جفت

گیرد از رو، رفتاري که من در قبال دیگري در پیش میاز این. شودمنحصر می

ها ـ حتا چرا که در تمام گونه. خیزدتعمیم رفتار میان من و جفت بر می

جانوران غیراجتماعی ـ جفت تنها موجودي است که ارتباط برنده ـ برنده با 
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ي نگاه این بدان معناست که از دریچه. کندوي بقاي گونه را تضمین می

تکاملی، کهنترین و پایدارترین شکل از ارتباط میان من و دیگري ارتباط نر و 

کنند و با انتقال ژنوم خود به نسل بعد، بقاي گونه ایست که جفتگیري میماده

نده برـ اي برندهي میان من و جفت اصولاً رابطهرابطه. نمایندرا تضمین می

شکارچی . بازنده داردـ ي من و شکار ماهیتی برندهکه رابطهاست، درحالی

یافتن به منبعی که در بدن شکار قرار گرفته است، ناگزیر است او براي دست

. تراز استرو، چیرگیِ شکارچی با مرگ شکار هماز این. را از میان بردارد

کش را میان خود برقرار اي از جنس جنگ و کشمشکارچی و شکار رابطه

اش، در حد پایه و ي میان یک موجود زنده و جفتکه رابطهکنند، در حالیمی

.یارانه استبرنده و همـ اي برندهترین سطح، رابطهدر ابتدایی

ترینِ و پایدارترین شکل نشان داده است، ابتدایی12که لوي استروسچنان

ویشاوندي است که حول گرانیگاه ارتباط از ارتباط من و دیگري، روابط خ

اي ي من و دیگري در عرصهرو، رابطهاز این. کندجنسی زن و مرد گردش می

. ـ استو نه کینیابد که نیروي حاکم بر آن مهر ـجهان تحقق میاز زیست

ترین شکل از ترین و عامدست کم در جوامع گردآورنده و شکارچی، که کهن

ي میان گذارند، دو نوع رابطهیِ اجتماعیِ آدمیان را به نمایش میدهسازمان

دهند ي متمایز و جدا را تشکیل میدو شاخه» من و جهان«و » من و دیگري«

. مترادف هستند» جنگ و صلح«و » مهر و کین«هاي متضاد معناییِ که با جفت

ی بر مبناي اخلاقجهانی که من به شکلی اخلاقی یا غیري زیستدو عرصه

کند، دو گرانه در آن شرکت میجویانه یا شکارمهر یا کین، و به شکلی جفت

12. Levi Strauss, Claude (1908-2009)
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هاي متضاد معناي مهمی مانند زن و مرد را اي هستند که جفتعرصه

سازند میبه لحاظ تکاملی، مردان آن بخشی از نظام اجتماعیِ را بر. سازندمیبر

در تمام جوامع باستانی . ود دارندي میان من و جهان را در اختیارِ خکه رابطه

تر تر و عضلانیاندامتر، درشتِ نرینه نیرومندي انسان، جنسدر گونهو اصولاً

نوع ـ از قبیله بایست براي شکار ـ و بعدتر براي جنگ با هممردان می. است

شناخته را به دنبال منابعِ جانداري که قرار است جدا شوند و محیطی معمولاً نا

هاي شکارچی و رو، مردان هستند که گروهاز این. جان گردند، کاوش کنندبی

. آورندآورنده و شکارچی پدید میهاي شکارگر را در جوامع گرددسته

گریزند، و شکارچیان شود که میي اصلی مردان با جانورانی برقرار میرابطه

نابراین ب. شوندکننده یا منبع غذایی محسوب مییا شکارهایی که تهدید

تر با بخشِ جهان برقرار اي است که بیشجهان، رابطهي مردان با زیسترابطه

به عبارت دیگر، بدن مردان و . شود و مبتنی است بر جنگیدن و شکار کردنمی

به همین . ورزانه استاي خشونتجهان رابطهي تکاملی مردان با زیسترابطه

آمیز میان آدمیان شکل باط خشونتدلیل در تاریخی که بر مبناي همین ارت

.زنندگرفته است، مردان حرف اول را می

ي گرم ي میان من و دیگري، یعنی رابطهاز سوي دیگر، رابطه

تر بر دوش زنان شود، بیشگیري مربوط میاي که به جفتخانوادگیدرون

کنند، ي خاصی که با فرزند برقرار میزنان به دلیل رابطه. استوار شده است

ن بر خلاف مردان، زنا. سازندمیي ارتباط میان من و دیگري را برشالوده
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کودکان . کنندموجوداتی هستند که فرزند را براي مدتی در بدن خود حمل می

ها رویند و در نهایت تا سالچون انگلی در بدن مادران میدر ابتداي کار هم

رو، مادران به از این. شوندچون انگلی اجتماعی در کنار مادر پرورده میهم

بدن زنان . اندتخصص یافتهدارورزیدن، براي پروردنِ بدنِ جانجاي خشونت

هاي ِ بدنگردارنده و حفاظتکننده و نگههاي تغذیهنیز چنین است، یعنی اندام

. شان، تخصصی آشکار یافته استدیگر در کالبد

بدن زنان، بر خلاف بدن مردان، عضلانی و درنده و متحرك نیست بلکه 

اد غذایی دارند که ي غنی موتر، اما برخوردار از یک پشتوانهبدنی کوچک

رو، اگر از این. سازدپروردنِ جنین، زاییدنِ فرزند و پروشِ او را ممکن می

جهان ي زیستشناسانه، تمایزي جنسی در عرصهبخواهیم، به شکلی پدیدار

ورزانه است، قلمروي اي خشونتي من و جهان، که رابطهقائل شویم رابطه

ي سازندهي آغشته به مهر و برعرصهي من و دیگري، که مردانه، و رابطه

رو، اگر از از این. شوداي زنانه محسوب مینهادهاي خانوادگی است، عرصه

ي متمایز از دیدگاهی تکاملی به نهادهاي اجتماعیِ انسانی بنگریم دو رده

، پایدارترین، تریننهادهاي اجتماعی را تشخیص خواهیم داد که کهن

. ي آنها خانواده استشدهکلِ شناختهترین و دیرپاترینِ شکوچک

انسان هاي کهنتر از خانواده، در واقع، ساختاري اجتماعی است که در گونه

ها نیز نهادي ها و سایر نخستیها، بابونها، گوریلشامپانزه. ریشه دارد

مشابه این را در سایر . ي انسانی استاجتماعیِ دارند که همتاي خانواده

نیز داریم؛ یعنی در حشرات اجتماعی، در موریانگان و جانوران اجتماعی

اي است که مورچگان و زنبوران، نیز مبناي اصلی نظام اجتماعی خانواده

روست که از این. شودي دو جفت تعبیر میي میان من و دیگري به مثابهرابطه

. مدار زنان هستندي اصلی نهادهاي اجتماعیِ خانوادهشالوده

سالارانه، که به تعبیر اندیشمندانِ فمینیست در ابتداي عی زننهادهاي اجتما
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اي از این دست محسوب تاریخِ آدمیان وجود داشته است، شاید بتواند استعاره

سالار با تعبیر نماید که جوامع زنچند به لحاظ تاریخی چنین میهر. گردد

که از اند، چرا هي آدمیزاد وجود نداشتي زمین و گونهها هرگز بر پهنهفمینیست

شدند که کارکرد همان ابتداي کار، آدمیان به دو جنس زن و مردي تقسیم می

که بدن کردن و جنگیدن در آن بر عهده مردان نهاده شده بود؛ زیرا شکار

ست که، به رواز این. ورزِ مردانه، بدنی نیرومندتر و مقتدرتر استخشونت

ابتداي کار تنها به نهادهاي خانوادگیِ احتمال زیاد، جوامع انسانی از همان

هاي شکارچی، شدند، بلکه دستهآمیز منتهی نمیداراي روابط گرم و مسالمت

گرفتند که، تري را نیز در بر میهاي جنگاور و نهادهاي اجتماعیِ پیچیدهگروه

. شدندي خود، ملک مطلق مردان محسوب میجویانهبه دلیل ماهیت اقتدار

ي متمایز از نهادهاي اجتماعی نماید که با دو رده، چنین میرواز این

مدارانه که خانواده نامیده ي مرکزيِ زننخست، یک هسته: رو باشیمروبه

هاي تولید نسلشود و نهاد اصلی پرورش و زایشِ فرزندان است و بازمی

ه اجتماعی و ترمیم جمعیت انسانی را بر عهده دارد؛ دوم، نهادهاي دیگري ک

ارتباط میان من و دیگري . اندموازي با، و بر روي این نهاد اولیه شکل گرفته

اي دارد، یعنی از ترکیب همان اي و عشیرهي خود وضعیتی قبیلهدر حالت پایه

. استي بیرونی مشتق شدههاي شکارگرانهروابط گرم خانوادگی با ضرورت

ه سرعت، ماهیتی نظامی و اي، باي و عشیرهبا وجود این، این روابط قبیله

گرد اولیه هاي کوچکند و این چیزي است که در جمعیتشکارگرانه پیدا می

. به روشنی نمایان است

تر، یافتهتر، سازمانآمده از روابط میان مردان پیچیدهنهادهاي اجتماعیِ بر

ي رو، ساختار کلی و پیکرهاز این. تر هستندیابندهتر و گسترشمراتبیسلسله

اصلی نهادهاي اجتماعیِ انسان، توسط مردان ساخته شده است و توسط ایشان 

ترِ نهادهاي اجتماعی، بر یدههاي جدیدتر و پیچاین لایه. شودهم مدیریت می
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ست جادر این. یابندگرانه و اصطلاحاً سرد، سازمان میمبناي روابطی محاسبه

به . زندي سود و زیان حرف اول را میکه عقلانیت چیره است و محاسبه

هاي مغزشان کرهشدنِ نیمشدن و جانبی سویههمین دلیل، مردانی که دو

تر ظاهر ها قدرتمندبه ایشان بخشیده، در این عرصهتري توانایی استدلال بیش

.کنندتر عمل میمدارانی قابلچون سیاستشوند و هممی

این در شرایطی است که در نهادهایی مانند خانواده، زنانی که بر مبناي 

اند، کارکردهاي خود را جویانه تخصص یافتهبرنده و مسالمت- روابط برنده

روابط عاطفی و مدیریت منابع اقتصادي به نمایش ي مدیریتدر عرصه

. گذارندمی

ي متمایزِ جنسیتی در نهادهاي نماید که دو لایهبه عبارت دیگر، چنین می

ي میان من و دیگري اي که از رابطهلایه: اجتماعی وجود داشته باشد

در این لایه عواطف گرم و اندرکنشِ . خیزد و مبتنی بر مهر استمیبر

تر اش بیشجتماعیِ برنده ـ برنده رواج دارد و مدیریت اقتصادي و ارتباطیا

این نهاد خانواده و نهادهاي مشتق از آن هستند که . ي زنان استبر عهده

. شوندیارانه دارند و با روابطی معمولاً هیجانی و عاطفی اداره میخصلتی هم

دارد و ضامن بقاي جویانه البته مدیریت منابع اقتصادي که خصلتی حساب

بر فراز این نهاد . شودخانواده هست نیز معمولاً توسط زنان مدیریت می

هاي فرهنگی و سیاسی نخستین و به نسبت ساده، نهادهاي دیگري مانند ساخت

این . جویانه دارندآمیز و اقتداراند که از ابتداي کار خصلتی خشونتپدید آمده

ها سرد وسنجیده است و عقلانیتی م بر آننهادها مردانه هستند؛ روابط حاک

. راندمستدل و سیاسی بر آن فرمان می

***

جا آشکار است که باید ارتباط میان زنان و مردان را در نهادهاي تا همین

رو، ارتباطی که دو جنس با نهادهاي از این. اجتماعی به دو شکل متفاوت دید
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نماید که یعنی چنین می. داردسویهکنند نیز خصلتی دوانضباطی برقرار می

هاي متفاوت زنان و مردان با توجه به ارتباط خاص خود با عرصه

کردنِ زمان نیز گیريِ زبان و تجربهکاري بهجهان، قاعدتاً باید در زمینهزیست

هایی متفاوت را به نمایش گزارند که در واقع نیز چنین است؛ یعنی گویا شکل

شده از زبان کنیم، شکلی جنسیا در حالت عادي تجربه میزبان و زمانی که م

.توان یافتو زمانی باشد که در شرایط دیگر، حالت گوناگونِ دیگرِ آن را می

ي خود و نوع شناسانهمرد و زن، بسته به سبک زندگی خود و ساختار کالبد

هاي دیگر در پیش اي که نسبت به بدنآمیز یا پرورندهارتباط خشونت

به لحاظ سبک . کنندگیرند، ارتباطی متفاوت را با زمان و مکان برقرار میمی

. شودگردانه نامیده میاي هستند که کوچي سبک زندگیزندگی، مردان نماینده

. ي کهن استگرانهگردانه، در واقع، مشتقی از همان زندگی شکارزندگی کوچ

هاي خود نیدن گلهکردن یا چراکوچگردان مردمی هستند که در پی شکار

ها نیز در واقع مشتقی از همان شکار باستانی نهند و این گلهزمین را زیر پا می

. هستند

. بندي ندارندگرد جوامعی متحرك و پویا هستند و به زمین پايجوامع کوچ

. کنندنشین درك میست که زمان را به شکلی متفاوت با جوامع یکجارواز این

گرد ست که جوامع کوچروگرد هستند و از اینجوامع کوچي سازندهمردان بر

. همواره خصلتی مهاجم و از نظر نظامی نیرومند دارند
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آورنده و نشین، که مشتقی از آن رفتارِ گرددر مقابل، جوامع یکجا

تر به زنان متصل ي کهن هستند، بیشگرد گردآورندهي جوامع کوچپرورنده

تردیدي وجود ندارد که رفتار کشاورزانه و فن رویانیدنِ تقریباً. شوندمی

گرد حتی در جوامع کوچ. گیاهان، در ابتداي کار، توسط زنان ابداع شده است

تر از مردان دارند؛ بدان معنی که به دلیلِ بارداري نیز، زنان در کل حرکتی کم

تواند در شرایط گاهی هستند که بگاه و پناهو پروراندن فرزندان، نیازمند اقامت

به همین دلیل است که تمام جوامع . گوناگون محیطی ایشان را حمایت کند

ي مرکزي در مکان دارند که زنان و کودکان چی یک هستهآورنده و شکارگرد

چی در اطراف آن براي ي شکاراي از جمعیت مردانهتشکیل یافته است، و هاله

. اندلشکار، جنگ یا چرانیدن گله به تکاپو مشغو

ي مرکزي ظهور جوامع کشاورز نخستین نیز چنین بوده است؛ یعنی هسته

در . کشاورزي، همین جمعیت وابسته به زمین، یعنی زنان و کودکان، هستند

هاي اجتماعیِ متحرك باستانی هستند که این معنا، جوامع کشاورز همان نظام

گیر شخص جايبند ناف محکمی را با زمین برقرار کرده و در مکانی م

هاي کشاورزيِ شان با گیاهان و چرخهجوامع کشاورز به دلیل ارتباط. اندشده

رو، پیدایش از این. شونددوانند و در مکان تثبیت میفصلی، در زمین ریشه می

در جوامع کشاورز است که . شهرها و تمدن و مدنیت امري کشاورزانه است

یابنده ساخت، و منابع را ناهایی توسعهها و بتوان خط پدید آورد، ساختمانمی

. هاي هنري و فنی را پشتیبانی کندچندان انباشت که بتواند نوآوري

. کنندجانشین برقرار میگرد و یکمردان و زنان ارتباطی با جوامع کوچ

کنند و زمانی متمایز را ادراك تر در مکان حرکت میگرد، بیشمردانِ کوچ

بند هستند و بنابراین زمانِ کشاورزانه و تر به مکان پايیشزنان اما، ب. نمایندمی

نمود ايِ زنانه باززمان خطیِ مردانه و زمان چرخه. کننداي را فهم میچرخه

. گردانه و کشاورزانه استهمین سبک زندگی کوچ



88سهصد و نود وخرداد ماه هزار و سی/نوزدهميشماره/سیمرغ

شده توسط زنان ها و ساختارهاي زبانیِ به کار گرفتهبه این ترتیب، روایت

زبانِ زنان، معمولاً، زبانی عامیانه، عمومی، روزمره . متمایز استو مردان چنین

که زبانِ مردان، معمولاً، زبانی آیینی، در حالی. و فراگیر پنداشته شده است

هاي موسوم به مردانه، که زبان زبان. شودرسمی، درباري و ویژه تلقی می

در نهادهاي هایی از آن است، اصولاًکهانت و شعر و سیاست و حقوق، نمونه

. تازِ مردانه بوده استوي تاختاند که عرصهاي شکل گرفتهاجتماعی

ي جامعه که خانواده محور ي بدنهسازندهدر مقابلِ آن، نهادهاي اجتماعیِ بر

هاي افتاده، گفتارپاهاي عادي و پیشآن است همان مراکزي است که روایت

، یعنی زبان روزمره و معمولی، در روزانه و اندرزهاي وابسته به سالخوردگی

بودنِ نام مردان رو فراواناز این. یابد و این امري زنانه استآن جریان می

بودنِ نهادهاي مدار را تا حدودي باید به مردانهور و سیاستشاعر، سخن

.کندتولید میاجتماعیِ منسوبی دانست که چنین زبانی را در خود باز

ط بنیادینی که زنان و مردان با دو ساختار اصلی با توجه به دو ارتبا

کنند، آشکار است که جهان برقرار میي بنیادین زیستاجتماعی و دو عرصه

در 13که ایریگارايچنان. شان با زبان و زمان نیز متفاوت خواهد بودنوع ارتباط

زنان نماید که ارتباطنشان داده است، چنین می. م1993ي خود به سالمقاله

از . اي استتر با بدن، با خاك، با زمین، با مکان و با زمانِ چرخهبیش

هاي انسانی، با گیري تمدنست که وي معتقد است زنان از ابتداي شکلرواین

اند و در مقابل، مردان با بدن، با ماده، با امر بیرونی و با مکان پیوند خورده

این بدان معناست که . تري دارندبیشاندرون، با زمان و با معنا و ذهن پیوند 

گذاري مردان ارتباط خود را با زبانی که این عناصر را به شکلی انتزاعی رمز

که زنان با رمزگان مربوط به اندرکنش اند، درحالیتر حفظ کردهکند دقیقمی

13. Irigaray, Luce (1932- )
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. کنندبا دیگري پیوندي نزدیکتر برقرار می

ن و جنسیت، چنان که از این پرسشهاي برآمده از ارتباط میان زمان، زبا

ترین لایه از آید، کلیدي است براي واسازي بنیاديبحث مقدماتی بر می

و » من«بازسازي . نظامهاي انضباطی و فهم روابط و قواعد حاکم بر آنها

رهایی آن از قید اجبارهاي تنیده شده در نظامهاي انضباطی، تنها در شرایطی 

د و درونزاد از ساماندهی قدرت در شود که ساختاري خودبنیاممکن می

ي ماهیت زبان، اندیشیدن درباره. احداث شده، و توسعه یابد» من«اندرونِ 

انواع زمان، و کارکرد جنسیت در ارتباط با آن دو بستري است که دستیابی به 

.سازدچنین ساختاري را ممکن می
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

ي بافت شناسی لذترسالهفصلی از 

مفهوم زیستى لذت:گفتار پنجم

مبانى فیزیولوژیک: الف

امروز ساز و کارهاي عصبی پشتیبان لذت تا حدود زیادي مشخص 

دانیم که لذت کیفیتی روانی است که در فعالیت شده و با قطعیتی زیاد می

شواهد رفتارشناسی، مثلا آنچه . 14ي عصبی ریشه داردبخش خاصی از شبکه

1144 KKrriinnggeellbbaacchh,, 22001100..

شود، حالت خوشنودي یا ناراحتی مربوط میبه انقباض عضلات صورت در 

نشان داده که مراکز مشابهی در مغز سایر پستانداران نیز وجود دارد و 

.آوردپیامدهاي رفتاري و احتمالا حالات روانی مشابهی را در ایشان پدید می

لذت حسی درونی و ذهنی است که وابسته به شخص از شدت و 

بدان معناست که معمولا دو تن در این. ماهیتی متمایز برخوردار است

این به . کنندشرایطی یکسان مقدار متفاوتی از لذتهاي گوناگون را تجربه می

یعنی . ویژه در مورد لذتهاي سطوح بالاتر سلسله مراتب فراز مصداق دارد

توان لذت زیستی دو فرد گرسنه از خوردن غذا را با هم مقایسه هرچند می

برند، دو تن از موسیقی خاص یا کتاب خاصی میکرد، اما لذتی که همین 

ي لذت با این وجود آنچه که درباره. تواند به کلی متفاوت باشدمی

ي آن است که در شناسانهي عصبپذیر است، سویهپذیر و مشاهدهرسیدگی

شباهتی خیره کننده را از خود ظاهر ) و همچنین پستانداران عالی(تمام آدمیان 
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کشی تکاملی بسیار کهنسالِ مدارهاي کنترل رفتار را در مسازد و یک سیمی

. سازدبرابرمان نمودار می

در جانوران پردازش اطلاعات و شکست تقارن رفتارى در دستگاه 

- هانورون- سیستم عصبى از میلیاردها واحد کارکردى . شودعصبى انجام مى

این کدها . کننداى کار مىتشکیل یافته که توسط کدهاى بیوشیمیایى ویژه

هایى هستند که نقش انتقال پیام ناقلین عصبى مولکول. ناقلین عصبى نام دارند

این مواد با تنوع بالاى . عصبى را از یک نورون به نورونى دیگر بر عهده دارند

امروزه این . کنندگذارى طلب مىبندى و نامخود نظامى پیچیده را براى دسته

اى هم دسته نخست اسیدهاى آمینه: دهندرار مىمواد را در سه دسته اصلى ق

هایى مثل دسته دوم شامل آمین. گیردچون گلوتامات و آسپارتات را در بر مى

بالاخره دسته سوم یا نوروپپتیدها موادى مثل . شوددوپامین و سروتونین مى

15.شوندآندورفین و انکفالین را شامل مى

اند پپتیدها جایگاهى درمیان همه ناقلهاى عصبى که تا به حال شناخته شده

هاى حاوى این مواد پراکندگى زیاد نورون. دهندویژه را به خود اختصاص مى

و نقش کلیدى آنها در تنظیم رفتارهاى مربوط به پاداش در دو دهه گذشته 

هاى ن تفاوتشاید بتوا. شهرت زیادى را برایشان به ارمغان آورده است

:هاى عصبى در این موارد گنجانداساسى نوروپپتیدها را با سایر ناقل

هایى ساده و سبک هاى عصبى مولکولنوروپپتیدها برخلاف سایر ناقل)1

به این ترتیب . اندنبوده و دست کم از دو اسید آمینه تشکیل شده

.هاى عصبی دانستترین ناقلتوان این مواد را پیچیدهمی

1155 EEcccclleess,, MMccGGeeeerr && MMccGGeeeerr,,11998866..
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هایى بسیار اندك وجود وزن مولکولى بالا این مواد در غلظتبا )2

هاى عصبى در مغز به تراکم این ناقل. کنندوجود دارند و عمل مى

چند فمتومول تا چند پیکومول محدود است و این بسیار کمتر از بقیه 

مول هم ردیابى هایى تا حد میلىتوانند در غلظتهاست که مىناقل

.شوند

شوند اى حاصل مىاز شکسته شدن رشته هاى پلى پپتیدىنوروپپتیدها )3

هاى ولى بقیه ناقل. اندها نتیجه شدهmRNAکه خود از ترجمه 

عصبى از تغییر شکل شیمیایى یک ماده ساده و بدون دخالت 

.شونداسیدهاى نوکلئیک ژنومى حاصل مى

.ها فاقد سیستم بازیافت نورونى هستندنوروپپتیدها برعکس سایر ناقل)4

سیناپسى یک نورون یعنى پس از آزاد شدن این مواد از انتهاى پس

.ها وجود نداردراهى براى بازجذب و بازیافت آن

با وجود غلظت اندك پراکندگى این مواد در دستگاه عصبى )5

ها کار هاى فراوانى به واسطه آنداران بیشینه است و سیستممهره

.کنندمى

ها و آمین(هاى دیگر هاى عصبى گروهنوروپپتیدها گاه همراه با ناقل)6

یعنى . شوندها یافت مىدر یک دسته از نورون) اسیدهاى آمینه

. مورد اشاره قرار داد16توان این دسته از ناقلها را با عنوان همکارمى

شناخته نشده و تنها 17این امر هنوز به منزله عامل نقض قانون دیل

.شودنوعى استثنا محسوب مى

1166،،CCoottrraannssmmiitteerr
توانند در یک نورون براى توانند در یک نورون براى اى نمىاى نمىعصبىعصبىچ دو نوع ناقلچ دو نوع ناقلییکند که هکند که هبیان مىبیان مى): ): DDaallee,,11991144((قانون دیل قانون دیل 1177

..ها به کار گرفته شوندها به کار گرفته شوندتحریک سایر نورونتحریک سایر نورون
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که از این پس با نام -هاى عصبى پپتیدى ام این موارد ناقلعلاوه بر تم

آنها . اهمیت دیگرى نیز دارند- نوروپپیدها به آنها اشاره خواهیم کرد 

- یا لذت و رنج-هاى اصلى مراکز عصبى وابسته به پاداش و کیفر واسطه

ترین شکست تقارن در رفتار موجود به درك این نکته در واقع مهم. هستند

رسد که به نظر مى. بوده یا نه» خوب«شود که رفتار مورد نظرش مىمربوط

. واسطه درك این مفهوم در دستگاه عصبى مرکزى جانوران نوروپپتیدها باشند

هاى عصبى مهم که به دلیل اهمیت کارکردى خود توسط ژنوم این ناقل

ارها گذارنده بر رفتشوند وظیفه به راه انداختن سیستمهاى ارزشکدگذارى مى

شاید به دلیل حساس بودن . را بر عهده دارند- و در نتیجه شکننده تقارن- 

همین وظیفه بوده که در درازمدت ژنهاى خاصى براى تنظیمشان تکامل 

.اندیافته

در این نوشتار بیشتر دستاورد هاى جدیدى را که به این موضوع مربوط 

کرد سیستم پاداش و شود مورد بررسى قرار خواهم داد و به ویژه برکارمى

در دو سه دهه گذشته نقش کلیدى . پیامدهاى اختلال در آن تاکید خواهم کرد

این مواد در تنظیم تعادل هورمونى بدن بسیار روشن شده و این امکان فراهم 

هاى جدیدتر نقش نوروپپتیدها را در کارکرد مغز بهتر آمده تا با تکیه بر یافته

.بشناسیم
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یى نوروپپتیدهاتاریخچه شناسا: ب

براى نخستین بار براى بیان چگونگى عمل Peptidergicاصطلاح 

این واژه به نوع ناقل عصبى گروهى . ابداع شد19و وازوپرسین18توسیناکسى

، )به معنى پپتیدى(Peptideکرد از سه بخش ها اشاره مىاز نورون

erg)یعنى کار کردن ( نسبت و پسوند)-ic (دو هورمون . تشکیل شده است

هاى هیپوتالاموسى رها شده و پس از ورود به سیستم نام برده از نورون

گردش خون با عملکردى شبیه به هورمونها باعث دگرگونى خاصى در 

هاى ترشحى توان در سلولمشابه این وضعیت را مى. شوندبافتهاى هدف مى

ها نیز با وجود منشأ این یاخته. کلیوى نیز مشاهده کردبخش مرکزى غده فوق

هاى ي ناقلکه خود از زمره-جنینى عصبى خود آدرنالین و نورآدرنالین را 

1188 OOxxyyttoocciinn
1199 VVaassoopprreessssiinn

به همین دلیل هم اصولا به عنوان . ریزندبه درون خون مى-عصبى هستند

هاى جدیدتر نشان یافته. گیرندریز مورد اشاره قرار مىاى بر غدد درونضمیمه

هاى فراوان دیگرى هم ها استثنا نبوده و این قضیه مصداقدهند که این مثالمى

توان از اثر دوپامینِ هیپوتالاموسى بر هیپوفیز پیشین یاد به عنوان مثال مى. دارد

به طور . کندهیپوفیزى عمل مى- ي خونى هیپوتالاموسىکرد که از راه شبکه

: دانستهاى پپتیدرژیک را با این ویژگیها مربوط توان نورونخلاصه مى

تر نسبت به سایر ارتباط عملکردى با دستگاه گردش خون، اثر کندتر و گسترده

که این مورد اخیر باعث . ناقلهاى عصبى، و تاثیر از فواصل نسبتا دورتر

.شودشباهت این عملکرد با کارکرد سیستم هورمونى مى
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بود که از 20پى-داران کشف شد مادهنخستین پپتیدى که در مغز مهره

این ماده نویافته اثرى . ثیر اسید سولفوریک بر مغز و روده اسب حاصل شدتا

داد ولى بر خلاف آن با آتروپین مهار کولین از خود نشان مىشبیه به استیل

.شدنمى

چون هاى جدیدترى همدر طى بیست سالى که از آن هنگام گذشته تکنیک

Bioassayپراکنش و جایگیرى این روشها درك ما را از . اندتکامل یافته

به کمک این روشهاى جدیدتر . اندنوروپپتیدها در مغز کاملا دگرگون کرده

از . تر عملى شده استهاى عصبى در مغز به شکلى ساده و دقیقردیابى ناقل

هاى مربوط به توان به تعیین مکانهاى جدید مىدستاوردهاى این تکنیک

العات اولیه در ماده خاکسترى سراسر این پپتید بنابر مط. ي پى اشاره کردماده

2200،،SSuubbssttaannccee PP == SSPP

اى و هاى قاعدهدستگاه عصبى مرکزى به ویژه در تالاموس هیپوتالاموس هسته

به کمک تکنیکها یادى شده . شاخ پشتى نخاع به خوبى ردگیرى شده بود

مشخص شد که این ماده در بیماران مبتلا به فراموشى غلظتى پایین پیدا 

ي پى بار دیگر ماده.شودنیز مى21هاشدن رگچنین باعث گشادکند و هممى

این دانشمند دریافت که عصاره . کشف شد22م توسط لیمن.1970در سال 

اى است که اگر به موش صحرایى تزریق شود هیپوتالاموس گاو داراى ماده

نامید و بار دیگر به 23»بزاق زا«او این ماده را . دهدترشح بزاق را افزایش مى

مدت کوتاهى . شودنمىره کرد که اثر این ماده با آتروپین مهاراین نکته اشا

از آن . کشف شدند25انکفالین- و لو24انکفالین- پس از این کشف بود که مت

2211 VVaassooddiillaattiioonn
2222 LLeeeemmaann
2233 SSiiaallooggeenn
2244 MMeett--EEnnkkeepphhaalliinn
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اند و هرساله هم بر هنگام تا کنون انواع بسیارى از این پپتیدها کشف شده

.گرددتعداد داروهاى تشدیدکننده یا مهارکننده اثرشان افزوده مى

2255 LLeeuu--EEnnkkeepphhaalliinn

ساخت و ساختار: پ

26ترین نوروپپتیدهاى شناخته شده هورمون آزاد کننده تیروتروپینساده

توان ساختار این یعنى مى. شده استاست که فقط از سه اسید آمینه تشکیل

Glu-His-Pro: هورمون را با این فرمول نشان داد

ها از پنج تمام انکفالین. تر هستندها از بقیه سادهگذشته از این ماده انکفالین

بسته به این که اسید آمینه موجود در انتهاى آمینى . انداسید آمینه تشکیل شده

انکفالین حاصل ) - و یا مت(- مولکول متیونین باشد یا لوسین دو نوع لو

شود چندشکلى یک نوع ن دید مىچیزى که در پپتیدهاى مغزى فراوا. شوندمى

چندین -طور که درباره انکفالین دیدیمهمان- بسیارى از این مواد . ماده است

برخى هم ایجاد دیمرها یا اولیگومرهایى . شکل ساختارى نزدیک به هم دارند

2266 TThhyyrroottrrooppiinn RReelleeaassiinngg HHoorrmmoonnee==TTRRHH
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به عنوان . کنند که از نظر عملکردى با حالت منومر خود تفاوت دارندمى

اشاره کرد که در حالت عادى 27وان به سوماتوستاتینتمثالى در این مورد مى

هاى مولکولى بالاتر نیز ولى در وزنSOM14)(آمینه دارد چهارده اسید

مثلا یک دیمر آن که داراى بیست و هشت اسید آمینه است . شودیافت مى

)SOM28 ( این ماده در ناحیهMedial Eminenceمغز یافت شده است .

. دو ماده از نظر کارکردى با یکدیگر تفاوت دارندنشان داده شده که این

SOM14ولى اثر آن نسبت . شودتحریک رهاسازى انسولین و گلوکاگون مى

به همین دلیل به . بر انسولین کمتر و بر گلوکاگون بیشتر استSOM28به 

ساز ساده براى چیزى بیشتر از یک پیشSOM28رسد که نظر مى

. سوماتوستاتین باشد

2277 SSoommaattoossttaattiinn==SSOOMM

شود، وازوپرسین یکی دیگر از نوروپپتیدهایی که در دو شکل دیده می

این مولکول در همه پستانداران به جز خوك داراى اسید آمینه آرژینینن . است

وازوپرسین نمایش داده 28است و به همین دلیل هم به شکل کوتاه شده 

به شود و آن هم این است کهدیده مىها حالتى استثنایىدر خوك. شودمى

براساس ساختار کمابیش یکسان . جاى آرژینین اسید آمینه لیزین دارند

توان چنین فرض کرد که این دو ماده به طور توسین مىوازوپرسین و اکسى

گویا جدا شدن این دو ژن از یکدیگر . اندشدهاجدادى توسط ژنى یکتا کد مى

.تنها به یک جهش واحد مربوط شود

2288 AArrggiinniinn VVaassoopprreessssiinn==AAVVPP
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این . اى دیگر از پپتیدهاى مغزى استنمونه29سیستوکینینکوله

تواند با سولفاته شدن باشد و خود مىمولکول داراى هشت اسید آمینه مى

در این . تبدیل کند30اسید آمینه تیروزین درون مولکول خود را به تیروزیل

31مقاومت بیشترِ حالت سولفاته نسبت به آنزیم آمیدوپپتیدازحالت به دلیل

شواهد بر آنطور که از. یابدیستوکینین افزایش مىسفعالیت مولکول کوله

سیستوکینین تنها توسط یک ژن موجود در ژنوم هاپلوئید کد آید کولهمى

داران به فراوانى بیان این ژن ویژه در مغز و لوله گوارش مهره. شودمى

تواند زیر اثر مى) CCK-8(اي سیستوکینینِ هشت اسید آمینهکوله. شودمى

CCK-5سه اسید آمینه خود را از دست بدهد و به 32الواندوپپتیدازآنزیم مت

2299 CChhoolleeccyyssttookkiinniinn==CCCCKK
3300 TTyyrroossyyll
3311 AAmmiiddooppeeppttiiddaassee
3322 MMeettaallllooeennddooppeeppttiiddaassee

و CCK-4-Glyبه 33تبدیل شود که آن نیز به نوبه خود با آنزیم اندوپپتیداز

شود و تبدیل مىCCK-3-Gly-Tryبه 34یا زیر اثر آنزیم آمیدوپپتیداز

.هورمونی خاص خود را دارندهریک از این مشتقها فعالیت تنظیم کنندگی شبه

توانند نوروپپتیدها مولکولهاي بزرگی هستند و به همین دلیل هم می

. بعد از تحمل برخی از تغییرهاي شیمیایی همچنان کارآیی خود را حفظ کنند

پپتیدها، که از پیچیدگی این پیچیدگی کارکرديِ مشتقهاي شیمیایی نورو

هایی از این مشتقات دامن زده شود، به ظهور شاخهساختارشان ناشی می

.  است

توان تغییرات پس از ترجمه نوروپپتیدها را به این شکل به طور خلاصه مى

:بندى کرددسته

3333 EEnnddooppeeppttiiddaassee
3344 AAmmiiddooppeeppttiiddaassee
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.سیستوکینین دیدیماش را در کولهکه نمونه35نخست، گوگردى شدن

ساز خود در طى دها پس از جدا شدن از پیشبرخى از نوروپپتی: دوم

تغییرات بسته به گونه جاندار این. شوندبالغ و فعال مى36عمل آمیداسیون

کند و معمولا در حضور ویتامین ث و در گرانولهاى ترشحى انجام تفاوت مى

در موش صحرایى در انتهاى 37تونینمثلا پپتید وابسته به ژن کلسى. شودمى

سیل آزاد دارد ولى در خوك گاو و انسان این انتها آمیده خود گروه کربوک

.شده است

3355،،SSuullffaattiioonn
3366،،AAmmiiddaattiioonn
3377،،CCaallcciittoonniinnee GGeennee RReellaatteedd PPeeppttiiddee==CCGGRRPP

. گیردکه اغلب در ناحیه انتهاى نیتروژنى صورت مى38حلقوى شدن: سوم

مشابه . شودبه پیروگلوتامات تبدیل مىمثل گلوتامات که در اثر این فرآیند

و40اىهورمون رها کننده هورمون زرده39این حالت را در نوروتانسین

.توان دیدمىTRHمچنین ه

. گیردکه معمولا در عامل آمین انتهایى صورت مى41استیله شدن: چهارم

آندورفین - و آلفا) -MSH(ها ملانوسیتهاى آن را در هورمون محركمثال

.توان بازیافتمى

3388،،CCyycclliizzaattiioonn
3399 NNeeuurrootteennssiinn
4400،،LLuutteeiinniizziiiinngg HHoorrmmoonnee RReelleeaassiinngg HHoorrmmoonnee ==LLHHRRHH
4411،،AAcceettiillaattiioonn
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. شوندي نوروپپتیدها به روشى مشابه تولید مىبا وجود تنوع زیاد، همه

هاى عصبى که بیشتر از دو اسید آمینه داشته باشند مثل هورمون همه ناقل

گاهى یک . شوندسازهایى خاص حاصل مىانسولین از شکسته شدن پیش

سازمثلا مشخص شده که پیش. سازدساز چندین نوع نوروپپتید را مىپیش

تا . Prooxyphysinاى است به نام توسین هم مادهاکسیو NP-Iمشترك 

ساز دو ماده پیش42شد که مولکول لیپوتروپینمدتى پیش چنین تصور مى

ساز مهمى به نام آندورفین و انکفالین است ولى امروزه مشخص شده که پیش

POMC هردوي این مواد را به اضافهACTH ,_MSHي پی و ماده

هاى جا به صورت همراه ناقلهاى سنگینى همهگاه مولکول. کندمىایجاد

مثلا . شوند ولى خود حالت نوروترانسمیترى ندارندپپتیدى دیده مى

4422 LLiippoottrrooppiinn

شود اما از دیده مىتوسین و وازوپرسین اکسیهمواره همراه 43نوروفیزین

همین دلیل این ماده در به. بهره استناقلى آنها بى- اثرات هورمونى

ها اي براى ردگیرى این هورمونهاى ایمونوهیستوشیمى به عنوان نشانهیکتکن

.کاربرد دارد

4433 NNeeuurroopphhyyssiinn==NNPP
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Prepropressophysinسازهاى نوروپپتیدها یکى از مهمترین پیش

به -این مولکول از نوزده اسید آمینه ابتدایى . است که ساختارى پیچیده دارد

- به شکل گلیکوپروتئینى- انتهایى و سی و نهُ اسیدآمینه - 44عنوان پپتید نشانه

در میان این دو بخش یک مولکول وازوپرسین و یک .تشکیل یافته است

-Gly(قرار گرفته و فاصله بین این دو را سه اسید آمینه NP-IIمولکول 

Lys-Arg (ساز در سیتوزول به تدریج شکسته این پیش. پرکرده است

بخش مربوط به پپتید نشانه . کندشود و دو مولکول درونى خود را آزاد مىمى

شود و زیر اثر آندوپپتیدازِ اسید آمینه دارد نخست دچار دگرگونى مى19که 

ى سلولگاه این پردازش درون. شودساز جدا مىها از پیشدرون میکروزوم

. شودگیرد و در نتیجه اختلالاتى حاصل مىسازها به درستى انجام نمىپیش

4444،،SSiiggnnaall PPeeppttiiddee==SSPP

در کد 46در اثر یک جهش45هاى آزمایشگاهى نژاد بارتلبورومثلا در موش

mRNAشود و در نتیجه ساز مورد نظر یک گوانین حذف مىمربوط به پیش

قد ها فانتیجه آنکه این موش. شودمى47کل کد وراثتى الگو ناخوانا

معمولا . شوندمبتلا مى48مزهوازوپرسین هستند و به شکل مادرزاد به دیابت بى

ها گسسته شوند به ساز نوروپپتیدها نقاطى که قرار است زیر اثر آنزیمدر پیش

بیشتر اوقات در این نقاط سست . اندگذارى شدهشکل بیوشیمیایى علامت

این نقاط به . توان دیدرا مىاى مانند لیزین و آرژینیناسیدهاى آمینه قلیایى

هاى دسته تریپسین و دلیل حالت بازى خود به ویژه نسبت به آنزیم

. پپتیداز حساسندکربوکسى

4455،،BBaarrttttlleebboorroo rraatt
4466 FFrraammeesshhiifftt mmuuttaattiioonn
4477،،NNoonneesseennssee
4488 DDiiaabbeettuuss IInnssiippiidduuss
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. کنندگى برخوردارندمخدرها از ویژگى خودتنظیمسازهاى شبهپیش

دهند و مقدار اي با بازخوردهاي درونزاد را تشکیل مییعنی خودشان شبکه

در مورد . کنندو فعالیت سیستم وابسته بدان را کنترل میترشح نوروپپتیدها

POMC49 نشان داده شده که ساختش درArcuate Nucleus توسط

در صورتى که مقدار . شودمخدرهاى موجود در محیط تنظیم مىمقدار شبه

در محیط زیاد شود مقدار - که تقلید کننده اثر آندورفین است- مورفین 

POMC مهارکننده اثر - مطابق معمول نالوکسان . یابدکاهش مى% 30تا

% 60کند و خود به تنهایى تراکم این ماده را تا این اثر را خنثى مى-مورفین

این بدان معنى است که یک چرخه بازخورد منفى بین . دهدافزایش مى

به این ترتیب که . هاى آنها وجود داردمخدرها و فعالیت گیرندهساز شبهپیش

4499 PPrrooOOppiiooMMeellaannooccoorrttiinn

هاى مربوطه شده و مقدار مقدار آندورفین باعث تحریک گیرندهبالا بودن 

POMCیابددهد در نتیجه این عمل آندورفین کاهش مىرا کاهش مى.

هاي ي تولید نوروپپتیدها و روند مشتق شدنِ آن از رونوشتشیوه

، نزدیکترین ارتباط میان محتواي ژنتیکی و سیستم عصبی mRNAبرگرفته از 

داران روند پردازش اطلاعات در بدن مهره. دهدرا نشان میپردازش اطلاعات 

است و به ي متمرکز اصلی دارد، که یکی از آنها درون سلولیعالی دو لایه

شود و دیگري در مقیاسِ درشت بافت عصبی بیان محتواي ژنتیکی مربوط می

این دو پل ارتباطیِ . شودها ناشی مییابد و از تبادل پیام میان نورونتحقق می

افزاري پروتئینی است که توسط اطلاعات سطح، در حالت عادي سخت

ژنتیکی رمزگذاري شده و بعد از تبلور یافتن در قالب ساختهاي سلولیِ بافتها، 

با این وجود، در کنار این روش . سازدکارکرد سیستم عصبی را ممکن می

اطلاعات عصبی، ايِ اتصال اطلاعات ژنومی به پردازشغیرمستقیم و چند لایه
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بر هم داریم که به کارکرد نوروپپتیدها مربوط یک اتصال کوتاه و راه میان

ساخته به mRNAي در اینجا اطلاعات ژنتیکی مستقیما با واسطه. شودمی

کند شود و نوروپپتیدهایی را ایجاد میسازهاي یاد شده منتهی میشدن پیش

ونها دارد، و با این وجود خودشان شان شباهتی به هورمکنندگیکه اثر تنظیم

. کنندبه صورت ناقلی عصبی هم عمل می

نوروپپتیدها در این معنی، به نوعی سیستم بینابینی شباهت دارد که 

ها قرار مدارِ هورمونی و انتقال پیامِ دقیقِ الکتریکی نوروني ارتباط خونمیانه

املی مقدمه و شکلِ جنینیِ این رده از مواد را شاید بتوان از نظر تک. گیرندمی

تر هاي قدیمییکی از نشانه. اي دانستناقلهاي عصبیِ مونوآمینی و اسید آمینه

بودنِ سیستم نوروپپتیدرژیک آن است که در این مواد سیستمِ بازجذب 

یعنی غشاء نورون پیش سیناپسی پس از . پساسیناپسی هنوز تکامل نیافته است

از آنجا که پس از ترشح از . یافت آن نداردترشح نوروپپتید راهی براي باز

گیرد، آنزیمهاى پپتیداز هاى عصبى بازیافت نوروپپتیدها صورت نمىپایانه

کننده در دستگاه عصبى مرکزى حالتى غیراختصاصى و عام دارند یعنى عمل

این امر . تواند بر همه پپتیدهاى موجود در محیط اثر کندیک آنزیم مى

در . عمر اندکشان را توجیه کندار سریع نوروپپتیدها و نیمهتواند تجزیه بسیمى

که از دسته 50آ- حال این حکم استثنایى هم دارد و آن آنزیم انکفالینازعین

.ها اثر دارداست که تنها بر روى انکفالین51پپتیدازهاپپتیدیل کربوکسیدي

5500 EEnnkkeepphhaalliinnaassee AA
5511 DDiippeeppttiiddyyll CCaarrbbooxxyyppeeppttiiddaassee
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پراکندگى نوروپپتیدها) ت

کنند، در کنار سیستم مراکز اصلی مغز که با نوروپپتیدها کار می

توان سازد و میعصبی را بر می52دوپامینرژیک، همان است که سیستم پاداش

ي این مراکز عمدتا در منطقه. ي عصبی لذت همسان انگاشتآن را شبکه

مسیر عصبی اصلی این . مزولیمبیک و راههاي مزوکورتیکال قرار دارند

ي میانی شود و از دستهآغاز میVTA(53(ي شکمیِ بامیتم، از ناحیهسیس

55.رودمیnucleus accumbensگذرد و به میMFB(54(پیشانی 

در این . شودبالاترین تراکم پپتیدهاى مغزى در هیپوتالاموس دیده می

شد بخش تراکم مواد یاد شده به قدرى چشمگیر است که تا مدتها تصور مى

5522 RReewwaarrdd ssyysstteemm
5533 vveennttrraall tteeggmmeennttaall aarreeaa
5544 mmeeddiiaall ffoorreebbrraaiinn bbuunnddllee
5555 HHeerrnnaannddeezz eett aall.. 22000066:: 888888––990044..

در کل بدن بیشترین تراکم این . این مواد مختص این بخش از مغز هستند

، 57ین، بومبِس، وازوپرسین56موتیلین: شودپپتیدها در هیپوتالاموس یافت می

.ACTH , CRF ,FMRF-amide ,LHRH ,TRH,-MSH

به نظر . توسین  نیز در هیپوتالاموس غلظتى بالا دارندبرادیکینین و اکسی

هرچند نه لزوما با -رسد این حکم کلى درست باشد که همه نوروپپتیدها مى

برخى از انواع . شونددر هیپوتالاموس ساخته مى-هاى بالاى یاد شدهتراکم

. دهندنشان مىاین مواد بالاترین تراکم خود را در نقاط دیگرى از مغز

58VIP وCCKوجودد 59با تراکمى بالاتر از هیپوتالاموس در قشر مخ

5566 mmoottiilliinn
5577 bboommbbeessiinn
5588،،VVaassooaaccccttiivvee IInntteessttiinnaall PPeeppttiiddee
5599 NNeeooccoorrtteexx
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ي تراکم داراى بیشینه60اىهاى قاعدههم در هستهانکفالین و ي پیماده. دارند

هاى قشر مخ یافت سوماتوستاتین هم در همه نقاط مغز از جمله لایه. هستند

به صورت )GABA(اسید وبوتیریکآمین- این ماده گاه همراه با گاما. شودمى

در مخ نیز داراى 61اىجزیرهمشخص شده که قشر. شودهمکار دیده مى

.کنندهاى مغز منتقل مىاى است که این ماده را به سایر بخشهاى عصبىراه

هاي دستگاه عصبى مرکزى از نظر پپتیدها غنى به طور کلى نورون

آورى فاقد این ست که به طرز تعجبهستند و تنها استثنا در این مورد مخچه ا

شوند در حالات خاصى هم که نوروپپتیدها در مخچه یافت مى. مواد است

هاى شان ریخت نورونپپتیدها بسته به پراکندگى. تراکمشان بسیار پایین است

6600،،bbaassaall ggaanngglliiaa
6611 IInnssuullaarr CCoorrtteexx

هاى مربوط به پپتیدهاى متمرکز و نورون. کنندمربوط به خود را تعیین مى

همگى -شوندر هیپوتالاموس یافت مىمثل آنهایى که د-پرغلظت 

. دهنداى خبر مىهایى بلند و بزرگ داشته و از شبکه ارتباطى گستردهآکسون

جاى اعصاب داراى هاى حاوى پپتیدهاى پراکنده و عام در همهبرعکس نورون

.هایى کوتاه و محدودندآکسون

هاى سیناپسى ترشح کننده شد که ریخت وزیکولتا مدتها تصور مى

به عنوان مثال . شان کارساز استنوعى خاص از نوروپپتیدها نیز در شناسایى

هاى عصبى سوماتوستاتین، هاى محتوى ناقلنشان داده شده بود که وزیکول

LHRH  ,TRHوVIPهاى سیناپسى غلیظ تیره رنگ و داراى کیسه

آندورفین -هاى سیناپسى مربوط به بتاهمچنین نظر بر این بود که کیسه. بزرگند

ها این وزیکول. نانومتر قطر دارند60-40از بقیه کوچکترند و فقط حدود 

هاى یافته. شفاف داشتندبرعکس حالت قبل رنگى روشن و ظاهرى نیمه
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هاى سیناپسى و جدیدتر نشان داد که این تلقى درباره رابطه ریختى کیسه

مثلا . شودمىانگارى محسوبمحتویاتشان درست نبوده و امروزه نوعى ساده

MSHحالا 62.تواند یافت شودیاد شده مىهایى با هردو نوع ریختدر کیسه

هاى تشخیص شیمیایى دقیقترى در دسترس وجود دارند این راه که تکنیک

اعتماد براى تشخیص نوع ترشحات یک نورون به شمار ریختى روشى قابل

ي نوروپپتیدها با این وجود برخی از سلولهاي ترشح کننده. رودنمى

در موش صحرایى بیشترین Y63نوروپپتیدمثلا. هاي متمایزي دارندریخت

هاى دهد و نوروننشان مىقشر مخVIو IIهاى پراکندگى را در لایه

.میکرومتر قطر دارند20- 15اش ماده کروى یا بیضوى شکلند و بین سازنده

6622 IInnaaggaakkaaii,,11998800;; PPeelllleettiieerr && LLeeccrreecc,, 11997700
6633 NNeeuurrooppeeppttiiddee YY==NNPPYY

ترین مرکز عملکردى وابسته به نوروپپتیدها از نظر کالبدشناختى مهم

هاى متعددى در هیپوتالاموس هسته. هیپوفیزى است-محور هیپوتالاموسى

وجود دارند که هریک در ترشح دسته خاصى از پپتیدهاى عصبى تخصص 

انى ها نوروپپتیدهاى ویژه خود را به درون مسیر میبیشتر این هسته. اندیافته

Medialبه همراه 64ي بالاي بیناییهسته بالایى راه بینایى و هسته. ریزندمى

Lemniscus مادهSOTهورمون 65کند؛ هسته پیش بینایىترشح مىو را

دو Arcuate Nucleusکند؛ آزاد مىLHRHاى رها کننده هورمون زرده

ي هم ماده66شکمی-ي پیراسازد؛ هستهرا رها مىMSHو GRFپپتید 

SOTکند؛ و بالاخره را ترشح مىNucleus Paraventricularis سه

6644 SSuurraaooppttiicc nnuucclleeuuss
6655،،PPrreeooppttiicc NNuucclleeuuss
6666 PPeerriivveennttrriiccuullaarr NNuucclleeuuss
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به این . سازدرا مى) توسینوازوپرسین  و اکسیسیستوکینین، کوله(پپتید

ریزند واز آن طریق در اختیار سایر ترتیب همه این مواد به مسیر میانى مى

د اخیر یعنى هسته لازم به ذکر است که مور. گیرندهاى مغز قرار مىبخش

Paraventricularهیپوفیزى است - در واقع بخشى از شبکه هیپوتالاموسى

و بیشتر ترشحات نامبرده از آن راه وارد شبکه مویرگى اطراف هیپوفیز 

- باعث کاهش موازى  دینورفین67تخریب ناحیه مسیر میانى. شودمى

ارتباط تنگاتنگ به دلیل. شودمىسیستوکینینکوله- توسینوازوپرسین و اکسی

هاى ترشح کننده این رسد که نورونمیان کاهش غلظتهاى این مواد به نظر مى

. هایى با هم داشته باشنددو نوروپپتید از نظر عملکردى نیز وابستگى

6677،،MMeeddiiaall EEmmiinneennccee AArreeaa

نشان : در انتها بد نیست به یک تحقیق آمارى در این زمینه اشاره کنیم

هیپوتالاموسیِ ترشح کننده هاىداده شده که در موش صحرایى تعداد نورون

: توسین به ترتیب عبارتند از و اکسیCRFناقلهاى عصبى وازوپرسین، 

هاى هاى سازنده این ناقلیعنى تعداد نورون. سلول3900و 2000، 4800

این مثال به . در هیپوتالاموس بسیار محدود است- با وجود اهمیتشان- عصبى 

هاى نوروپپتیدها نسبت به سایر ناقلخوبى منظور ما را از کم بودن تراکم 

.دهدعصبى نشان مى

به عنوان یکی از نواحی مغزي که از نظر پپتیدها بسیار غنى است، 

مهمترین نوروپپتید موجود در این ناحیه . اى هم نام بردهاى قاعدهباید از عقده

هم به فراوانى یافت 69و پوتامن68داري دمي پی است که در هستهماده

6688 CCaauuddaattee NNuucclleeuuss
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شوند که این ماده را از این دو هسته چندین دسته آکسون خارج مى. ودشمى

راه دیگرى از این مکان . کنندمنتقل مى70به بخش داخلى هسته رنگ پریده

در . بردمى72از جسم سیاه71اخیر خارج شده و ماده پى را به بخش مخطط

نهاى ي پی به صورت دستجاتى جدا از نوروهاى حاوى مادهاین ناحیه یاخته

هاى حاوى در این بخش همچنین نورون. شوندیافت مىGABAداراى 

. اندهایى جدا از بقیه مرتب شدهانکفالین هم وجود دارند که به صورت دسته

ي پی  ي نقاط یاد شده دینورفین نیز با پراکنشى کمابیش شبیه به مادهدر همه

.وجود دارد

6699 PPuutteemmeenn
7700 GGlloobbuuss PPaalliidduuss
7711 PPaarrss RReettiiccuullaarriiss
7722 SSuubbssttaannttiiaa NNiiggrraa

پوتامن وجود دارد ولى تمرکز دار و سیستوکینین نیز در هسته دمکوله

این ماده را به . هایى از قشر بویایى به نسبت بیشتر استو بخش73آن در بادامه

توان هم مى74همین ترتیب در بخشهاى کنارى جسم سیاه و قشر پیریفورم

. یافت

7733 AAmmyyggddaallaa
7744 PPyyrriiffoorrmm CCoorrtteexx
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75ي راه منزوىاز مراکز دیگرِ تجمع نوروپپتیدهاى مغزى هسته

)NTS (و درست در پشت هسته 76شیه راه منزوىاین ناحیه در حا. است

ي اخیر جزئى از سیستم عصب دهم هسته. واقع شده است77حرکتى پشتى

ناگفته نماند که موقعیت آناتومیک این ناحیه کمى . شودمحسوب مى78مغزى

بخش میانى این مرکز عصبى از . کندهاى مختلف تغییر مىدر میان گونه

موجود در سیستم گردش خون پیام گرفته ودر تنظیم فشار 79هاى فشارگیرنده

انکفالین، -ي پی، لودر همین ناحیه ماده. کندخون نقش مهمى را ایفا مى

هم MSHدر این هسته . تراکم زیادى دارندYسیستوکینین و نوروپپتید کوله

هاى تعلق دارد که در هستهYولى بیشترین تراکم به نوروپپتید . وجود دارد

7755 NNuucclleeuuss TTrraaccttuuss SSoolliittaarriiuuss
7766 TTrraaccttuuss SSoolliittaarriiuuss
7777 DDoorrssaall NNuucclleeuuss MMoottoorr
7788 VVaagguuee
7799 BBaarroorreecceeppttoorrss

- ي پی  و لودو پپتید ماده. کنارى بیشتر متمرکز شده است-زیرین و زیرى

انکفالین نیز در این بخش پراکندگى بالایى دارند و به همین دلیل هم نقشی 

شواهد . استبرایشان پیشنهاد شده) که از کارکردهاي این ناحیه است(تنفسی 

باعث زیاد شدن تراکم ي راه منزوى دهند که تخریب هستهتجربى نشان مى

این اثر . شودوازوپرسین در این بخش شده، بالا رفتن فشار خون راموجب مى

ي راه منزوى و دو هستهيي برداشته شدن بازخورد منفى میان هستهرا نتیجه

Nucleusو Paraventricular Nucleus(هیپوتالاموسى 

Supraoptic (دانندمى.

. چنان که گفتیم مخچه از نظر تراکم نوروپپتیدها حالتى استثنایى دارد

هاى هاى این ناحیه که داراى نوروپپتید هستند عبارتند از یاختهتنها نورون

سوماتوستاتین ها نوروپپتیدهاى ویژه شبهسلولدر این . پورکنژ در قشر مخچه

هاى نوروگلى نیز یافت این مواد در سلول. یافت میشوندCGRPو شبه 
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هاى مربوط به آمیزىدر قشر مخچه نوارهایى مشخص در رنگ. شوندمى

CGRPهاى مخچه که همچنین در بعضى از هسته. هم به دست آمده است

تراکم . ردگیرى شده استACTHپپتید در ارتباطند نیز80ي سرخبا هسته

TRHنکته جالب این که در مخچه مقدار .در مخچه نیز مانند مخ کم است

این ماده در هیپوفیز وتالاموس و . شودیافت مى81ي سکرتیننسبتا زیادى ماده

. شودهم به وفور یافت مى82هیپوکامپ

چنان که دیدیم نوروپپتیدها در همه نقاط مغز پراکنشى یکسان ندارند 

این نظم ویژه تابعى از .کندو جایگاه و تراکمشان از نظمى مشخص پیروى مى

تراکم نوروپپتیدهاى مغزى پس از . کارکرد نواحى گوناگون مغزى است

8800 nnuucclleeuuss RRuubbrruumm
8811 SSeeccrreettiinn
8822 HHiippppooccaammppuuss

بادامه که یکى از تنظیم . هیپوتالاموس در سیستم لیمبیک بیشینه است

- مت: هاى مهم رفتار است داراى مقادیرى زیاد از این پپتیدهاستنندهک

وسیستوکینین، کولهVIPسیستوکینین،ي پی، کولهانکفالین، ماده

بر اساس . انداى متمرکز شدهسوماتوستاتین که هریک در دسته نورونى ویژه

ین ترتیب توان الگوي پراکندگى این مواد در بادامه را به اهاى جدید مییافته

:خلاصه کرد

VIPي پی در ي قشرى، مادهسیستوکینین در هستهدر هسته کنارى، کوله

جا ر همهدسوماتوستاتیني مرکزى،  انکفالین در هسته- ي میانى، متهسته

به . اندهاى ترشحى گرد و کروى متمرکز شدهدر یاختهYوبالاخره نوروپپتید 

روپپتیدها در بادامه از نظمى گیرى نواین ترتیب مشخص است که جاى

کنارى در بادامه نیز غنى از -اىي پایههسته. کندآناتومیک پیروى مى

ي جالب در مورد این نکته. سوماتوستاتین استو VIPسیستوکینین، کوله
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بندى گلژى از دسته هاى این منطقه برطبق دستههسته آن است که همه نورون

ي آکسونى تیپ زى بادامه نیز یک دستههمچنین از هسته مرک. دوم هستند

روند که به نوبه خود غنى هیپوتالاموس مى84بینایىبه منطقه پیش83دوم

. ازنوروپپتیدها هستند

است که یکى از 85مرکز تجمع دیگر نوروپپتیدها در مغز، راه پایانى

هاى دراین مسیر هسته. آیدهاى مهم درون سیستم لیمبیک به شمار میمسیر

این هسته محل ختم . است86ي بسترقرار دارند که یکى از آنها هستهمتعددى

. هایى پپتیدرژیک تشکیل شدهچندین راه عصبى غنى از پپتید است واز نورون

، نوروپپتید LHRH: شوند عبارتند ازنوروپپتیهایى که در این ناحیه یافت مى

8833 ttyyppee IIII
8844 PPrreeooppttiicc AArreeaa
8855 SSttrriiaa TTeerrmmiinnaalliiss
8866 BBeedd NNuucclleeuuss

Y وازوپرسین و ،CRF . همچنین غلظتVIP87در بخش پشتى این هسته

در این نقطه تراکم این پپتید . پس از هسته بالاى صلیبى در مغز بیشینه است

ي بالاي توسین  و وازوپرسین هستهاکسی. باشدچهار برابر لبُ پیشانى مى

هاى اما بخش. و در بخش میانى و کنارى سپتوم نیز وجود دارند88چلیپایی

احیه سوماتوستاتین زیاد در مقابل در این ن. کنارى سپتوم فاقد این مواد هستند

انکفالین نیز در این منطقه یافت - ي پى و متهمچنین ماده. شوددیده مى

یک نوروپپتید دیگر که به نسبت گمنام مانده، عامل سدیمى . شوندمی

این ماده که با عامل سدیمى قلبى . شودخوانده میANF(89(سرخرگى 

.دهدموس و سپتوم نشان مىشباهتی دارد، بیشترین تراکم خود را در هیپوتالا

8877 DDoorrssaall BBeedd NNuucclleeuuss
8888 SSuupprraaCChhiiaassmmiicc NNuucclleeuuss
8899 AArrtteerriiaall NNaattrriiuurreettiicc FFaaccttoorr
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تراکم وپراکندگى بسیارى از پپتیدها دوالگوى متفاوت وابسته به جنس 

ي بستر مغز پستانداران نر وازوپرسین تراکمى بیشتر از مثلا در هسته. دارد

. نیز صادق است90این امر در مورد ناحیه کناري سپتوم. جنس ماده دارد

سوسند وبه تدریج به هنگام بلوغ زیر اثر تغییرات نامبرده در هنگام تولد نامح

توان حالتى شدیدتر از همین پدیده را مى. شوندآشکار مى91هاى نرینههورمون

.دید تراکم این ماده در بادامه مغز نر دو برابر ماده استTRHدر مورد 

مثلا . تراکم بعضى از پپتیدها در سیستم لیمبیک چشمگیر است

ي تراکم همچنین بیشینه. شودناحیه دیده مىدر این VIPبیشترین تراکم 

در . واقع در لایه سطحى ثبت شده است92سیستوکینین نیز در راه هرمیکوله

9900 LLaatteerraall SSeeppttuumm
9911 AAnnddrrooggeenn
9922 SSttrraattuumm PPyyrraammiiddaall

پپتیدهایى مثل . قشر مخ نیز نوروپپتیدهاى زیادى وجود دارند

هاى بالا در در غلظتVIPو،Yسوماتوستاتین، نوروپپتید ، سیستوکینینکوله

FMRF-amideي دیگرى از این مواد هم مثلستهد. شوندقشر مخ یافت مى

در تراکم پایین در این ناحیه وجود ، و دینورفینCRFي پی، بومبِسین، ، ماده

. دارند

ها و همه جاى قشر مخ میمون و موش ي لایهسیستوکینین در همهکوله

هاى اول و سوم صحرایى وجود دارد ولى تراکم آن در راه غیر هرمى و لایه

هاى وابسته به این ماده بیشتر حالت بالارو یا نورون. قشر مخ بیشتر است

بندى تههاى دوقطبى دسشناختى جزء نورونرو داشته و از نظر ریختپایین

هایى هم هستند که البته این امر حکمى قطعى نیست ونورون. شوندمى

مثلا در قشر بینایى . سیستوکینین دارند و در ضمن چند قطبى هم هستندکوله

هاى در مغز انسان هم نورون. شودموش صحرایى چنین وضعى دیده مى
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ناحیه در(93مرکزىسیستوکینیندر شکنج پیش و پسچندقطبى غنى از کوله

ناگفته پیداست که هرآنچه درباره تراکم . وجود دارند) ي حسى وحرکتىاولیه

شود بسیار نسبى است و همواره باید بالا یا پایین این یا آن نوروپپتید گفته مى

مثلا همین . ناچیز بودن کلى غلظت پپتیدهاى عصبى را مد نظر قرار داد

ن تراکمش صحبت کردیم در کل سیستوکینین که اینهمه درباره بالا بودکوله

ترین گرم وزن دارد و تازه یکى از فراوانمغز یک آدم بین یک تا دو میلى

مثالى دیگر در این رابطه به مقایسه وزن . شودپپتیدهاى مغزى هم محسوب مى

بیشترین غلظتى که تا به حال . شودهاى عصبى مربوط مىپپتیدها و سایر ناقل

گزارش شده -به یک ناقل عصبى غیرپپتیدى دیگرنسبت-براى یک نوروپپتید 

9933 PPrree--&& PPoossttcceennttrraall GGyyrruuss

در این عصب نسبت وزنى . شودمربوط مى94به عصب طحالى گاو

. است160به نورآدرنالین تنها یک به 95مخدرهاشبه

نواحى غنى از . استVIPاز دیگر نوروپپتیدهاى فراوان در قشر مخ 

ویژه در به- این ماده در لایه دوم و سوم قشر بینایى موش صحرایى 

هاى قشر از نورون% 80در کل حدود . اندمشاهده شده- هاى دوقطبىنورون

. دهندمثبت نشان میIR96مخ در ناحیه مورد نظر نسبت به این ماده خاصیت 

اى خاص دارند هاى داراى این ماده در قشر بینایى پراکندگىاز آنجا که نورون

زش بینایى برایشان پیشنهاد شده هاى سیستم پرداکارکردى در رابطه با ابرستون

در VIPسرى گفته شد پراکندگى برخلاف آنچه که درباره قشر پس. است

9944 BBoovviinnee SSpplleenniicc NN
9955 OOppiiooiiddss
9966 IImmmmuunnoorreeaaccttiivviittyy
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گیرى خاصى را نشان سایر نقاط قشر مخ همگن و ثابت است و جهت

ها و دوقطبى97هاى بینابینىها این ماده بیشتر در نوروندر این بخش. دهدنمی

ي اینها علاوه بر همه. کندکایت مىمتمرکز شده و از نوعى نقش ارتباطى ح

VIPاند و هاى خونى تغذیه کننده مغز هم به فراوانى یافتهرا در نزدیکى رگ

به همین دلیل نقشى در تنظیم گردش خون مغزى نیز به آن نسبت داده 

نیز نقش MSHتوسین، وازوپرسین و در این رابطه سه پپتید اکسی. شودمى

کرد بر که بر گردش خون مغزى اثر مىVIPرخلاف این نوروپپتیدها ب. دارند

گذارد و به این ترتیب ورود تاثیر مىBBB(98(مغزى - نفوذپذیرى سد خونى

.کندمواد گوناگون به داخل محیط مغزى را تنظیم مى

9977 IInntteerrnneeuurroonnss
9988 BBlloooodd BBrraaiinn BBaarrrriieerr

ي آنچه که گذشت نباید توهم تمرکز انحصارى نوروپپتیدها در همه

مواد مورد بحث ما در سایر نقاط بدن نیز . دستگاه عصبى مرکزى را ایجاد کند

ي گوارش، این مواد در لوله. کنندهایى کلیدى را ایفا مىوجود دارند ونقش
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. اندننیز فراوا) PNS(کلیوى و شبکه اعصاب محیطى پانکرآس، غدد فوق

VIPي گوارش ها و لولههایى با آکسون کوتاه در اسفنکتر رگدر نورون

. کندمتمرکز شده است وگردش خون موضعى این مناطق را تنظیم مى

! سوماتوستاتین نیز عملا در همه جاى بدن هست

تراکم این نوروپپتید به ویژه در نخاع و شبکیه بالا است و ترشح طیف وسیعى 

اثر این ماده بر مهار ترشح انسولین گلوکاگون . کندرا مهار مىها از هورمون

گاسترین و تیروتروپین اثبات شده و این آثار آنقدر چشمگیر است که نام 

Panhibin99براى آن پیشنهاد شده است.

99pan-hibin.

هاى نوروپپتیدهاگیرنده)ت

نخست جایگاه :طور کلى هر گیرنده از سه بخش تشکیل شدهبه

شى از مولکول است که به ناقل عصبى یا دارویى که عمل آن که بخ100اتصال

که تغییر ویژه و خاص مربوط 101دوم بخش اثرگذار. چسبدکند مىرا تقلید مى

و بالاخره یک بخش . کنداش القاء مىبه آن گیرنده ویژه را در یاخته دارنده

عصبى یا دارویى ناقل. اى است بین دو بخش دیگرکه واسطه102جفت شونده

این مواد همیشه وزن . نامندمى103شود لیگاندراکه به یک گیرنده متصل مى

ترین نوروپپتیدها بزرگ. مولکولى اندکى داشته و از نظر شیمیایى فعالند

110000 BBiinnddiinngg ssiittee
110011 EEffffeeccttoorr
110022 CCoouupplleerr
110033 LLiiggaanndd
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پیوند بین لیگاند وگیرنده همواره از نوع فیزیکى . اندلیگاندهاى شناخته شده

شود عملکرد آن اى با گیرنده برقراراست ودر صورتى که پیوند شیمیایى

هاى متنوع و متعددى وجود دارد که براى نوروپپتیدها گیرنده. شودخنثى مى

به طور . رسدبا توجه به تنوع بالاى خود پپتیدهاى عصبى عادى به نظر مى

:هاى اساسى نوروپپتیدها عبارتند ازکلى گیرنده

که خود دو نوع دارد و مکان اصلى اثر مورفین و آندورفین): (مو 

به دلیل اهمیت . شوداین گیرنده توسط داروى نالوکسان بازدارى مى. است

هاى بررسى. ي مشهور باید درباره آن کمى بیشتر شرح دهیمکنندهاین منع

نشان میدهد که ) Helix lucorum(انجام شده بر روى حلزون خوراکى 

رار مخدرِ تنها قکه زیر اثر مواد شبه-هاى این جانور برخى از نورون

این اثر . کنندزیر تاثیر نالوکسان پتانسیل فعالیت تولید مى- گرفتندنمى

رسد که به این ترتیب به نظر مى. کننده و یا مهارى باشدتواند تحریکمى

. اى شبیه به آن وجود دارندهاى ویژه نالوکسان یا مادههایى با گیرندهنورون

در حالت . توانند تغییر کنندمغز مىها بسته به شرایط درونى تعداد این گیرنده
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در 104مثلا اگر توسط ماده والرات استرادیول. شوندبرقرار است کنترل مى

- جراحت ایجاد کنیم و مقدار بتاArcuate Nucleusهسته هیپوتالاموسى 

هاى ا به این ترتیب پایین بیاوریم تعداد گیرندهآندورفین هیپوتالاموسى ر

.یابدبه صورت جبرانى افزایش مىMPOAبینایى میانى ناحیه پیش

. ها استکه در دستگاه لیمبیک متمرکز شده و محل اثر انکفالین: دلتا

نخست زیاد کردن نفوذپذیرى : کارکردهاى اصلى این گیرنده عبارتست از

و دوم کاهش دادن جریان وابسته به ولتاژ . ن پتاسیمسیناپسى به یوغشاء پس
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عصبى رها این اعمال به کم شدن حجم ناقل. هاى کلسیم در این غشاءیون

یکى از نقاط . سیناپسى نورون مورد بحث منجر میشوندشده از انتهاى پیش
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.شوددر موش می105زیاد

هاى عمقى قشر مخ فراوان است وتمایل ایست در لایهگیرنده): (کاپا 

این ماده باعث انقباض مجراى دفران خرگوش . زیادى به دینورفین دارد

در مخچه خوکچه -1نوع اول . این گیرنده نیز دو زیرگروه دارد. شودمى

در مخچه قورباغه بیشتر دیده -2نوع دوم . شودهندى به فراوانى یافت مى

اش هر موش صحرایى در حالتى بین این دو گونه قرار دارد و مخچه. شودمی
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شان عبارت است از میل تمایز اساسىدارند و وجهي بسیار شبیه به گیرنده

.-2ي به گیرندهDAGOآندورفین و -پیوندى اندك بتا

که در هیپوکامپوس تمرکز یافته و واسطه اثر روانى مواد ): (سیگما 

. شودآندورفین متصل مى-این گیرنده به طور انتخابى به بتا. مخدر است

جایگاه اتصال این گیرنده داراى یک بخش پروتئینى است که یک بنیان 

به این ناحیه از مولکول داراى دو نوع شکل فضایى حساس. سولفیدریل دارد

GTP-gamma-Sبه احتمال زیاد این ناحیه مکان اتصال این . است

ي پیشانى مغز خوکچه این گیرنده به ویژه در ناحیه. نیز هستGPمولکول به 

هاى کل گیرنده55- 38% شود و گاو خوك و مرغ بسیار فراوان یافت مى

.شودمخدرى را شامل میشبه

دهد و در آندورفین نشان مى- بتاکه بیشترین تمایل را به ): (اپسیلون 

.شودموش صحرایى باعث انقباض مجراى دفران مى

است که OGF106مخدر این گیرنده مختص عامل رشد شبه): (زتا 

. به تازگى کشف شده وجزئیات ساختارى آن هم به تازگى آشکار شده است

ها یوتها و اوکارشود و در پروکاریوتاین گیرنده توسط نالوکسان بلوکه مى

گیرنده زتا در اصل از یک پروتئین سراسرى موجود در غشاء . دیده شده است

30ها به ترتیب این رشته. پپتیدى استشده که داراى چهار رشته پلىتشکیل

هایى که در گیرنده نامبرده تنها در یاخته. کیلودالتون وزن دارند32و 17،17،

شود و در یاخته هاى دیده مىحال تقسیمند و یا نزدیک به زمان آن هستند

.ها اصلا وجود نداردبالغ و غیرقابل تقسیم مثل نورون

اى از دسته. گذارندمخدرى بر عملکرد یکدیگر اثر مىهاى شبهگیرنده

) MELM(» انکفالین- مواد شبیه به مت«مخدرهاى درونى مغز را با نام کلى 
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هاى مو تحریک گیرندهترشح این مواد در صورت. اندمورد اشاره قرار داده

) DTLETزیر اثر ماده (هاى دلتا یا تحریک گیرندهDAGO107توسط ماده 

هاى یاد شده نوعى بازخورد منفى یعنى بین این مواد وگیرنده. یابدکاهش مى

خنثى 108اثر این دو ماده به ترتیب توسط نالوکسان و نالتریدول. وجود دارد

هاى کاپا خود یک محرك گیرندهکه U50488Hنکته جالب اینکه . شودمى

DTLETو هم مهار ناقص اثر DAGOاست هم باعث مهار کامل اثر 

. این ماده به تنهایى اثرى بر سطح مواد شبیه به انکفالین در مغز ندارد. شودمى

هاى کاپا مثل هاى گیرندهکنندهي دیگر آنکه منعنکته

نتیجه این که عمل . کننداین اثر اخیر را نیز مهار مى109تورفیمیننوربینال

110077 mmeett--EEnnkkeepphhaalliinn LLiikkee MMaatteerriiaallss
110088 NNaallttrriiddoollee
110099 NNoorrbbiinnaallttoorrpphhiimmiinn

هاى دلتا به طور ناقص توسط عمل به طور کامل و عمل گیرندههاى گیرنده

توان ها اثر دیگرى را هم مىبراى این گیرنده. شودهاى کاپا تنظیم مىگیرنده

موش 110قلوىهاى دلتا در بخش پشتى عصب سهتحریک گیرنده. ذکر کرد

ي تواند آزاد شدن مادهمىDPDPEرایى توسط موادى مثل مورفین و صح

.پى را مهار کند
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ي زندگی شبانه در تهرانیادداشتی درباره

ها را ي خانهي پیشامدرن، یعنی وقتی که روشنایی شبانهدر زمانه

کرد، ضرباهنگ زندگی مردم با سوز و فانوس و سوخت حیوانی تامین میپیه

تاریک شدن هوا با خلوت شدن . شدبر آمدن و فرو شدنِ خورشید تنظیم می

در خیابانهاي شهر همراه بود و زندگی اجتماعی در ساعتهاي تاریکی معمولا

یافت، آن هم براي ساعتهایی محدود، درون خانه و فضاي خانوادگی ادامه می

داري بپردازند، اندك بود و با آیینی زندهو شبهایی مانند چله که مردم به شب

. شدپشتیبانی می

. یکی از پیامدهاي ورود مدرنیته به ایران زمین، روشن شدنِ شبها بود

سوخت، و بعدتر اختراع لامپ برق و ابتدا استخراج نفت و ارزان شدنِ

ي تاریکی را از روي روابط اجتماعی ها، فشارِ مهار کنندهتاسیس نیروگاه

. شکل گرفت» زندگی شبانه«شبانه برداشت، و به این ترتیب مفهومی به نام 

اي شهري است، که به گذران اوقات فراغت در محیطی زندگی شبانه پدیده

در تمام شهرهاي دنیا، گذار از . کندها دلالت مینهعمومی و بیرون از حریم خا

دوران سنتی به عصر مدرن و به خصوص رواج روشنایی الکتریکی، پیدایش 

هایی زندگی شبانه معمولا در محله. زندگی شبانه را نیز به دنبال داشته است

 خاص از شهر متمرکز است، بر محورِ خوردن شام و اصولا خرید

هایی ها و سرگرمیکند، و معمولا با تفریحگردش میهاي آماده خوراکی

ي وسیعی نوسان سازمان یافته یا نابسامان همراه است که ممکن است در دامنه

ها و رقص و آواز خیابانی گرفته تا قدم زدن در کنار ویترین کند، از جشنواره

در حدي که والتر بنیامین در نوشتارش . هدفزنی بیفروشگاهها و پرسه
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در حدي که والتر بنیامین در نوشتارش . هدفزنی بیفروشگاهها و پرسه
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زنی و خوشباشی شبانه را یکی از نمودهاي ي پاریس، همین پرسهبارهدر

.داندمدرنیته می

ي هویت در جهانِ امروز، زندگی شبانه یکی از عناصر تعیین کننده

هاي ویژه و مفرحی که براي بسیاري از شهرها به خاطر برنامه. شهرهاست

گردش اقتصادي اند و بخش بزرگی ازشان دارند شهرت یافتهشبانهزندگی

مردم در این . گرددصنعت گردشگري به جذابیتهاي زندگی شبانه باز می

بینند، با ایشان در تفریحی یا می- آشنا یا غریبه–فضاست که همشهریانشان را 

شوند، و به این ترتیب هویتی مشترك به تدریج در میان گردشی همراه می

. گیرداهالی یک محله و یک شهر شکل می

دهد که زندگی شبانه در شهرهاي ایران نیز از تاریخی نشان میشواهد

در واقع دیرینه بودن سنت شهرنشینی در کشورمان . دیرباز وجود داشته است

هاي تاریخی به زندگی شبانه، در باعث شده تا برخی از نخستین اشاره

رین رد پاهایی از کهنت. شوندکتابهایی دیده شود که به تاریخ ایران مربوط می

هاي شکل زندگی شبانه را در شکلی پیشامدرن و محدود، در سفرنامه

همچنین . توان یافتاروپاییانی که در دوران صفوي به ایران سفر کردند، می

دهد اشکالی ساده از این نوع شواهد کهنتري هم هست که نشان می

و جوشیدنِ روابط انسانی در شهرهاي بزرگی مانند بغداد و ري و هراتدرهم

. هاي دور وجود داشته استمرو از گذشته

به -اما در سالهاي گذشته، یکی از چیزهایی که در شهرهاي کشورمان 

کند، خلوتی شهر در ساعتهاي آغازین شب جلب نظر می-خصوص تهران

شکلی شبیه به این را تنها در . است، و غیابِ چشمگیر و نمایانِ زندگی شبانه

در تقابلی چشمگیر است با آنچه که در شبهاي پر ام و اینشهرهاي چین دیده

مثل بنارس، دهلی نو، استانبول، (زرق و برق شهرهاي شرقیِ دیگر 

. بینیممی) کوالالامپور، و بانکوك
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گذاري شهرداران و مقامات انتظامی بخشی از این غیاب، به سیاست

عیتی وضع شد چنان که مثلا در تهران، از سالها پیش ممنو. گرددشهرها باز می

. کردشب جلوگیري میها بعد از نیمهها و فروشگاهکه از باز ماندنِ رستوران

کند، به همین تبصره به تنهایی براي فروپاشی زندگی شبانه کفایت می

ي منع شادخواري و شادمانی جمعی هم خصوص وقتی که با مقررات ناگفته

است و به الگویی در شهرهاي چین هم مقررات مشابهی حاکم. ترکیب شود

. همسان از غیاب زندگی شبانه در شهرها هم انجامیده است

. دلیلِ منطقی وضع این نوع مقررات براي نگارنده مشخص نیست

هاي گذشته نشان ي دههچون اگر قصد حفظ امنیت باشد، آمار و تجربه

دهد که مهمترین شاخصِ پیشگیري کننده از جرم و جنایت در خیابانها، می

غ بودن خیابانهاست، و به این ترتیب با تعطیل شدن زندگی شبانه و سوت شلو

ها، در عمل ضریب امنیت رهگذران در ساعتهاي تاریکی و کور شدن گذرگاه

. آیدپایین می

 اما این تلاش براي خلوت کردن شهر در ساعتهاي تاریکی، خود

بلکه آن را به فضاي . زندگی شبانه را در شهرهاي ایران از میان نبرده است

به این ترتیب بزمِ شبانه که تعریفی . ترِ درونِ خانه تبعید کرده استسنتی

ردیسی هاي گذشته دگمشخص و بسیار دیرینه در فرهنگ ایرانی دارد، در دهه

از زندگی شبانه را در خود جاي -و گاه کاریکاتوري–یافته تا مینیاتوري 
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یعنی بخش بزرگی از جمعیت با وجود غیاب زندگی شبانه در خیابانها، . دهد

و همچنان تا پاسی از شب روند،همزمان با تاریک شدن هوا به بستر نمی

شرت و ارتباط قسمتی از این جمعیت، شکلی از معا. گذشته بیدار هستند

کنند که به مدلسازي ساده شده و اجتماعی را در این ساعتهاي شبانه تجربه می

یعنی بزم ایرانی که امري بود . اي از همان زندگی شبانه شباهت داردابتدایی

هنري -یا روابط فرهنگی) مهمانی(همسایگی - مبتنی بر روابط خانوادگی

نایی قدیمی خود تهی شده و به ، از محتواي مع)مجلس شعر و سرود و بحث(

خوردن خوراك دسته جمعی، (فضایی بدل شده که ارکان اصلی زندگی شبانه 

اي در واقع پدیده. انددر آن مرکزیت یافته) ها، رقص و آوازآشنایی با غریبه

در ردیف جرایمی مانند قتل » هاي شبانهپارتی«هاي رسمی با اسم که در رسانه

ي گیرد، به سادگی همان زندگی شبانهاشاره قرار میو دزدي و قاچاق مورد 

شکی نیست که ممکن . ها کوچیده استعادي است که از خیابانها به خانه

است در این پدیدار نوظهور که بین فضاي عمومی و خصوصی قرار گرفته، 

اما به نظرم مسئول آن کسانی هستند که . جرایمی و مسائلی هم پیش آید

ي چرا که بهترین تصحیح کننده. اندي غریبی را رقم زدهپیدایش چنین پدیده

است و در خیابانها چشمان هوشیار بیشتري کردار » چشم دیگري«اخلاق، 

ها شان در برخی رسانهکه دلالت» هاي شبانهپارتی«نگرند، تا در مردمان را می

است، پرستانِ تخیلی پیوند خورده هاي خونین شیطانبا آداب پاگانی و قربانی

و چه بسا که به جاي این تصاویر رنگین، انعکاسی ساده از همان زندگی 

.شبانه باشد، در خانمان شهروندان
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، به ي زندگی شبانهها دربارهامروز دو دسته از برداشتها و نگرانی

یک صدا، به دلسوزانی تعلق دارد که . رسدخصوص در پایتخت به گوش می

ي تکوین ي تهران را وابستهها و جذابیت گردشگرانهرونق شهر و امنیت خیابان

صداي دوم از تحلیلگرانی بر . بیننداي در آن میي سالم و شایستهزندگی شبانه

دانند و ي علی میان زندگی و شبانه و امنیت را واژگونه میخیزد که رابطهمی

البته در . تکنند ناامنی خیابانها در شبانگاه علت زوال زندگی شبانه اسفکر می

اما . زنداین نکته شکی نیست که خلوت کردنِ خیابانها به ناامنی دامن می

کند شاید گوشزد کردنِ این نکته بد نباشد که آب، عاقبت سرازیري را پیدا می

. و شهري نیست که غیابِ زندگی شبانه در آن امري پایدار و مستمر باشد

یاسی در برمه و به قدرت چندي پیش این بخت دست داد که جریان تحول س

جالب آن بود که تا . سوچی در این کشور را از نزدیک ببینمسانرسیدن آن

خلوت و تاریک و سوت ) پایتخت برمه(پیش از این تحول، خیابانهاي یانگون 

و کور بود، به همان سبک و سیاقی که در چین دیده بودیم، اما بعد از این 

ازگشت و جالب آن که صف دراز تحول به سرعت رونق به خیابانها ب

از این رو . خوردکتابفروشهاي دستفروش بود که در خیابانها به چشم می

گمان دیر یا زود این ممانعتهاي کارشناسی نشده بین بود که بیتوان خوشمی

برطرف خواهد شد و سیاستی درست براي ساماندهی زندگی شبانه در 

و آنگاه بار دیگر خیابانهایمان از شهرهایی مانند تهران تدوین خواهد گشت 

. شلوغی و رونق روزگار قدیم بهره خواهد برد
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اعترافات

!گراي عصا قورت داده هستمکنم که یک عقلاعتراف می:اعتراف سوم

شاید برخی . ام خواند و فهم کردي اعتراف قبلیاین اعتراف را باید در ادامه

دلیل که همدلانه گوش سپردنم به حرفهاي بسیار بیشتر به این -از آشنایان 

فکر - اندرا دیده!) و گاهی آشکارا چرند(متنوع و نظرگاههاي بسیار گوناگون 

. ها باور دارمي صحت گزارهگرایی در حوزهکنند که من به شکلی از نسبیت

گرایی همان طرز فکري است که این روزها باب هم شده و منظورم از نسبیت

:شودهایی صورتبندي میدر قالب چنین گزارهمعمولا 

اش درست است، پس در کل هر حرفی نسبتا درست هرچیزي از دید گوینده«

»است

/ شود اظهار نظر کرد، چون باید حتما به آن ایماني فلان عقیده نمیدرباره«

»اش کنیدلبستگی داشته باشی تا درست فهم/ باور

حقیقت وجود ندارد، پس هرکسی حق دارد هیچ معیار مطلقی براي درستی و «

».خواهد را حقیقت مطلق بداندهر نظري می

اصولا هیچ فراروایتی وجود ندارد که مستقل از نظامهاي سلطه بخواهد «

».حقایق را بازنمایی کند

ها، نماییِ یک نظریه یا ایده و صحت گزارهاین برداشت از مفهوم حقیقت

شود و در جریان گره خوردن به مد میدست بر قضا روز به روز بیشتر

شیک و -که در ایران خوب ترجمه و بد فهمیده شده- شعارهاي پسامدرنی 

. فروشی در محافل روشنفکرانهمجلسی هم هست و مناسب براي جلوه

اعتراف ! کنم که به نظر من این دیدگاه یکسره نادرست استاعتراف می

هایشان یا گی و ایمان قلبی افراد به ایدهکنم که به نظر من پایبندي و دلبستمی
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. کندتعدادشان به هیچ عنوان بر اعتبار منطقی یا عقلانی آن چیزي اضافه نمی

ترین اظهار نظرها کنم دقیقترین و درستکنم که اصلا گمان نمیاعتراف می

کنم همیشه هاي نظري اظهار شود، برعکس، فکر میدستگاه» درون«باید از 

است که اعتبار » نگاه از بیرون«نشینی و امکان دسترسی به یهشکلی از حاش

کنم که به نظرم حقیقت بودنِ اعتراف می. کندیک داوري نظري را تضمین می

اش یک گزاره، ایده یا نظریه، به هیچ عنوان با قطعی یا مطلقا درست بودن

هیچ ها درست هستند و برخی غلط، بی آن کهبرخی از گزاره. ارتباطی ندارد

. شان مطمئن شدي درست بودنیک از آنها مطلقا درست باشند یا بشود درباره

ها و یعنی گزاره. ي قضیه درست استکنم که به نظرم واژگونهاعتراف می

نمایی محض را هایی که دعوي مطلق بودن و قطعیت و حقیقتها و نظریهایده

کنم که واقع اعتراف میدر. دارند، به احتمال خیلی خیلی زیاد نادرست هستند

ها همین دعويِ مطلقیت و یکی از معیارهایم براي نادرست شمردن ایده

که ذکر خیرش گذشت را » نگاه انتقادي از بیرون«قطعیت است، چون آن 

. سازدمنتفی می

کنم که به انقراض فراروایتها و این خزعبلات پسامدرنیستی باور اعتراف می

پیله با شیلههایی تر و تمیز و بیکنم فراروایتها، بستهندارم، و اصولا فکر نمی

که دیدگاه –فراروایتها . سازگاري منطقی مطلق در اندرونشان باشند

-ایی پنهانکار از آن استهانگارِ مذکور و رویکرد پسامدرن هم نمونهنسبیت

ناپذیرِ برخاسته از میل و از سویی همواره جزئیات و حواشی رسیدگی

کنند، و از سوي دیگر همیشه اصول و خواست سخنگویانشان را حمل می

هایی را دارا هستند که وابسته به منافع و قدرت و این جور ارکان و گزاره

ي اي فکري، یعنی همهاما این ویژگی مشترك تمام نظامه. چیزهاست

هاي نظري در فرارورایتها و دستگاه. دستگاههاي موسوم به فراروایت است

یعنی انسجام منطقی محضی در . عین حال همواره ناکامل و گشوده هستند
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درون خود ندارند و مواردي از ناسازگاري، ابهام و پدر هوا بودنِ منطقی در 

دریدایی، - ايجود این اختلال نیچهدر عینِ و. شودگوشه و کنارشان یافت می

برخی بیشتر و . تر از برخی دیگر هستندبرخی از این دستگاههاي نظري درست

شوند، و ناسازگاري منطقی درونیِ برخی کمتر توسط نظامهاي سلطه تعیین می

ها از حقیقت، به معناي برخورداري نسبیِ نظریه. برخی بیش از بقیه است

ت، که به معناي انتسابِ معناها به غایتی از جنس نسبیت خود حقیقت نیس

اش ناقض قطعیت است، اما قاطعیت شناسایی است، که پویایی و سیال بودن

.کنددر ترجیح نظري بر نظري دیگر را نقض نمی

کنم که بر اساس تمام این حرفها، آنچه که امروز به نام علم اعتراف می

)Science(ترین دستگاه نظريِ برترین و درستشود، به نظرم معتخوانده می

و در (پذیري کنم که به معیارهایی مثل رسیدگیاعتراف می. شناخته شده است

سازگاري منطقی، و عقلانی ، دقت، انسجام و هم)پذیريصورت امکان آزمون

هاي درست و نادرست بودنِ روندهاي استدلال پایبند هستم و بر این مبنا ایده

. شان جستجوگرِ قطعیتی باشمکنم، بی آن که در بینرا از هم تفکیک می

برایم -یعنی طبیعیات به قول قدما- » سخت«کنم که علوم اعتراف می

یعنی علوم انسانی به –هاي علوم نرم سازد که ایدهزیربنایی از صحت بر می

کنم که به وحدت اعتراف می. زنمرا بر اساس آن محک می-تعبیر معاصران
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براي پرهیز از پوزیتیویسم یا . شناسی یکپارچه حقیقت تولید کردروش
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رحم ها و افکار سختگیر و بیي نقد و ابطال نظریهکنم که در زمینهاعتراف می

چرا . ي آراي خویش هم همین موضع را حفظ کنمام دربارههستم، و کوشیده

ي نام حقیقت هستند، که در برابر چنین محک و آرایی شایستههاکه تنها ایده

. اي مقاومت کنند و بتوانند روي پاي خویش بایستنددشوار و تهاجم عقلانی
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علمی ههایی علمی یا شبشویی، هومیوپاتی و حتا نظریهگیري، فنگارواح، جن

. دانمکه با شتاب رو به انقراض دارند را موهوم و تخیلی و ناراست می

دانش «کنم که سخت با این سخن آرتور سی کلارك موافقم که اعتراف می

کنم که ، و اعتراف می»کندتر شود، همچون جادو جلوه میوقتی از حدي فربه

ر خشک و سخت ي به ظاهي هنر جادوگري را در همین عرصهبزرگترین جلوه

!امام و یافتهعلمی جسته

ي الهام است و جذاب، و هایتان برایم سرچشمهاي دوستان و عزیزانی که ایده

توجه به مضمون و صحت دانم، و بیتان میها را هم حقِ مسلمداشتنِ این ایده

ي باورهاي کنم که بخش عمدهها مهرتان را در دل دارم، اعتراف میاین ایده

!دانمي شما را نادرست میدهبخش عم
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شیخ المنجمیني تذکره

محمدرضا نوروزي پژمان السلطنه

ي پیراشکی و کباب و گوشت قل قلی، آن علاقمند به آن خورنده

ي علامه حلی، آن دکتر در ي قبیلهي ملی، آن واپسین بازماندهفعالیتهاي خیریه

گردالی و لوزي، شیخ الشیوخ، ي طرحهايحکمت میکروبولوزي، آن کشنده

دکتر الدکاتر، علامه پژمان نوروزي، چشمی در مینو و چشمی در گیتی داشت 

ي و علاقه به ذرت بو داده و لوبیا چیتی داشت و کشفیات فراوان از زمره

ندیپیتی داشترِس.

ي زمین گویند چون از مادر بزاد، مغان و منجمان از چهار گوشه

چرا که . شبانه روز به شور و مشورت مشغول بودنددانجمن کردند و هفتا

شان در طالع وي نقش حکماي منجم کهن را دیده بودند و برخی دیگر برخی

و )فهو من العلوم الدقیقه الغریبه الغربیه(دانستند وي را میکروبیولوجیسط همی

پس در هفتادمین روز مولانا . استه بودبرخویشقاقنمیانشاخلاف در این از 

ایی را گذر به انجمن مغان محمد طباطبایی تبریزي و شیخنا پیمان اعتماد قشق

افتاد و چون دیدند که مشایخ علم رمل و اسطرلاب با هم گلاویزند و به 

کشاکش مشغول، ایشان را نهیب در دادند که دشمنی از دست بنهید و فرینی 

پس با این . ي خورشیدیون استو شیرینی بپزید که این نورسیده از طایفه

ت و تولی و تودد به روز تولد ي ایشان برخاستدبیر دشمنی از میانه

ي خورشید هریک در دانستند که اهل قبیلهجایگزینش گشت، چرا که همه می

گردند و چنین بود که شیخنا پجمان نوروزي را چند علم و فن سرآمد می

.ي خورشید بودسالیان سال منصب دبیري و زعامت طایفه
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را نهاد و گویند که چون شیخنا نوروزي به سن صباوت رسید دست ف

کرد از شدت کنجکاوي که در ابزار و آلات نگریستن به دور دستها طلب همی

پس چون طفل بود و تفاوت طلسکوب و میقروسکوب بر وي درست . وي بود

نوشت و نگریست و طلسمات میروشن نبود، گاه با طلسکوب به آسمان می

بود که وي را کوبید و به این شکل گاه میقروبات را با میقروسکوب فرو می

نامیدند، چرا که در فن به کارگیري این دو آلت شیخ ذوالکوبین می

.ي اقران بودالانتهایه گزیدهکوب

را همه از شیخنا نوروزي جملات و روایات بسیار باقی مانده  و این 

رساله اسطرولوجی فی فنون «انجمن منجمان ري در کتابِ نفیسِ 

الجمله گویند روزي شیخنا با علامه پویان فی. اندگرد آورده»میکروبیولوجی

یه چیزي «رفتند و شیخ المنجمین گفتند بر کوهی همی) حفظ االله سبیله(مقدم 

و از هیبت این عمل اختران از گردش باز ماندند تا شیخین ناهار » بیار بخوریم

همچنین در این کتاب درج است که نوبتی به . بکردند و به رسم قیلوله بخفتند

ي منجمان در معماي و از آن روز تا به حال اجله» هویج«یدان فرمودند که مر

. انداین کلام سر در گریبان

چنان که گویند نوبتی یک ران . از وي معجزات بسیار نیز نقل است

بوقلمون از انبان بیرون کشید و هفتاد درویش به هنگام شام آن را به نیش 

و کشیدند و جملگی سیر شدند و آن بوقلمون همچنان به جاي باز مانده بود

نوبتی دیگر گویند که عقربی در . نداخواندهمون بوقلاللیلرا هعا این واقرفع

تحفه آورده بودند و با اخوان و یاران نبات براي شیخنا از چین و ماچین آب

صدرالمحررین رامینی به ویروص زدند و در میان ایشان نوبتی آن را لیس همی

آبله مبتلا بود و با این فن بدیع همه در این موهبت با وي سهیم شدند و از 

...این قبیل کرامات از وي بسیار مسموع است
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دمالآ: التفاضیل

پر باشد که ارسطو علیه الرحمه دو پاي بیآدم همان جنس جانور

اند و برخی دیگر وي را فرمود و برخی وي را حیوان ناطق هم خواندهمی

تبریزي نقل است که در فرنگستان محمدرمیمولانااشرف مخلوقات دانند و از 

این گونه را هوموثابینص نیز خوانند و این به معناي آدم هوشمند یا انسان 

اند و وجود موجوداتی مانند در این نکته تشکیک کردهخردمند باشد و برخی 

اند و منکرِ انتساب هوش و خرد به مهري قلنبه را ذیل این جنس گواه آورده

.اند و در این معنی سخن بسیار استکل این طبقه شده

کنند و علاوه الیه منسوببه یک اما رسم بر آن است که آدم را عموما 

المثل آدم ابوالبشر را ابوي هابیل و قابیل که فیچنان . با صفتی متصف سازند

اما نوع دیگرِ . دانند و آدمِ حسابی را کسی گویند که حسابی بر او بتوان کرد

. اي به آدم، آن است که وي را به شخصی حقیقی منسوب سازندانتساب کلمه

اند، در عهد دولت محمودي که اکابر قوم و نوکران چنان که مورخان آورده

، ردندکحشت میوماز ي نمهو اقافرمودندي زلزال تلاوت میبهیه سورهدولت

اشموغ نیز خوانند شدند که آدمِ محمود بودند و ایشان را بنیکسانی یافت می

العلماء اشموغ دخانیاتی بود که صدر و ذیلی و قطب و قائد ایشان غبغب

سخت عظیم داشت و در این عهد مشعشع نامدار گشت و از بادیه به بلاد 

.دطهران نقل مکان فرمو

ریا،دوزکلک، هزار ساختمالعلماجناب غبغب! من منم

اید آیا؟، ندیدهکنم درمیشعرهاي قشنگ و ریز و سفید

شماگیرِپاچهبنده فحاشم، تیز دندان و زودخشم و غلیظ
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اشموغ نیز خوانند شدند که آدمِ محمود بودند و ایشان را بنیکسانی یافت می

العلماء اشموغ دخانیاتی بود که صدر و ذیلی و قطب و قائد ایشان غبغب

سخت عظیم داشت و در این عهد مشعشع نامدار گشت و از بادیه به بلاد 

.دطهران نقل مکان فرمو

ریا،دوزکلک، هزار ساختمالعلماجناب غبغب! من منم

اید آیا؟، ندیدهکنم درمیشعرهاي قشنگ و ریز و سفید

شماگیرِپاچهبنده فحاشم، تیز دندان و زودخشم و غلیظ
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دمالآ: التفاضیل
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گرفتند و العلماء را مردمان ري به سخره میپس گویند چون غبغب

نامیدند، برنجید و غیض و غضب بر وي مستولی گشت و اش میمهري قلنبه

از ی جرارهسپابا در دوران زرین سلطان ماضی و کرد یورم همبش غغب

به نهب و غارت و کشت و کشتار حکماي ري و خاکیزیري هازامبی

پس چون فلک بگشت و طالع محمودي با . برگزیدگان طهران دست گشود

شد، مردم ري بر خاقان قلنبه بشوریدند و سربداران دست وي از کیوان قران

مردم کوتاه کردند و وي اغلب سپاهیان خویش به ماد و اردوباد و سرزمینهاي 

دوردست فرستاد و خویش رخت زهاد بپوشید و ابراز عبودیت کرد تا خلق 

. دست از وي بداشتند و گناهانش از یاد ببردند

اناو مسلمعابد هقلنبشد:اعمصر

تبریزيی اطبایطبرمحمد مینا مولابا رالماءالعغبغبیند که وگو 

ض به را مرهري قلنکه مچندان.م بودسخت عظیومتی خص)هتبالله ککثرا(

ریزي لاناي تبموار هوادورده اگمرا همگان د و داده بولیا دست لیخوما

شکل ترین جدیدم د و این نانامییم»ینشروآدمِ«را انست و ایشدانمی

ظهور یم از علاویند کهو گشده استرساخته دم بز اسم آااست که انتساب

.ز باشدزمان نیخرالآ

اي سر از گوشهنگذشته بود که لنبه ي قمهرطرد عزل و ازدیري القصه

را تبلیغ » الفهرست فی احوال الآدم الشراونه«ي اي فخیمهبرکشید و رساله

ي شریف فهرست صد و چهل هزار گویند که وي در این منظومه. کردهمی

ي شعراي ابیض و کرور جمعیت مردمان ارض را مرقوم فرموده بود به شیوه

ي آدم الشراونه ي خفیههي ایشان را در جرگاشعاري سروده بود بیضاء و همه

:بودي رودهه چنین سشریفي ومهن منظخشی از ایبرو دداخل دانسته بود

نووتهبو انتکن،ونیوت

شانمگیه
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انچه مسر کوکه-بقالقاسمِیی بلاکهمین با 

- روشدفمیماست

!همو هم!هبعل

دانوینشرمآدگی مه

!خدابه ! خدابه ! به خدااندهراونشاینها 

واهدخدلم مینگیفروجهگمن و 

)آه(نمکبا 

برگیگارسوهنوشابو 

...لونابارسپوشِیآباي هاییدمپبا 

.دبسیار بوغریبه له اشعاراین جمرا از دخانیاتیماءالعغبغبشیخو

بحث بر سر هوشبهر مهري مهیبکتاب تشار ایناز انپس اما ف

گویی بسیار کرده بود، ي شریفه پراکندهقلنبه درگرفت و چون در این رساله

اش تردیدي نداشتند، مردمان به عقلش شک کردند و چون در آدم بودن

فاما . ي ناطقه را از تعریف آدم بیرون دانستندخردمندي و عقل و قوه

دانست، ي آدمیان بیرون میلنبه را باوري دیگر بود و خویشتن از زمرهقمهري

داشت و از ایشان کراهت ي آدمیان را به شراونه منسوب میچرا که همه

بهنسب خویش که هللاسدامبه ناي بود حرم رازي را مند وگویو . جستمی

:سانیدرهمینی چهر کیامنو

حسددردگفت کردم ورم ز رفت مهري قلنبه پیش اسد

خبر ز وي گهگاهدارمبنده دانشگاهياجفلاندر نفر ک ی

ِ نابpaperنویسد مقاله، میکتابجلدخوانده چند یک تنه 

غبغبم زده ز زیر لب بیرونام افیونکه در غمش کشیدهبس

الوقتابناکرانز چام بودهي وقتهمیشهصدقبامن که 

!ترکمبه خدا ز غیض و آز میکم؟موزنحکیماین زپس چرا 
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عکس

چند عکس بنگریم از مراسم عزاداري عاشورا در تهرانِ اواخر عصر این بار به 
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: خوانی و تعزیه خوانانهایی از تغزیهصحنه
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:عزاداري مردم تهران در روز عاشورا
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

کنم، میشي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که دوستانِ .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میو مانعی نمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي آنها که . دوستان من، دوستان من هم هستند

فرستم که اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی میي خواندنشاید وقت و علاقه

دتان خوپس لطفا اگر تمایل دارید نشانی. به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشند

نشانی بهمیل خود را ايیا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

sherwinvakili@yahoo.comخود را و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي رسمی هاي پیشین سیمرغ را در شماره.به همین جا ارسال کنیدبراي بهبود سیمرغ

http://soshians.ir/fa: ، به این نشانیخواهید یافتمن 
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